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باران صبحگاهی روز گذشــته، تهران را غافلگیر کرد. از نخستین ساعات 
صبح، بارندگی در بیشــتر مناطق پایتخت آغاز شد و تا بعدازظهر همچنان 
چتر خاکستری آسمان بر سر شهر گســترده بود. این بارش شدید که پس 
از مدت ها خشــکی و آلودگی رخ داد، حال و هوای تازه‌ای به شهر بخشید و 

چهره‌ای متفاوت به تهران داد.
تهران، شهری که اغلب با ترافیک، دود، آلودگی و روزهای کم‌رمق شناخته 
می شــود، امروز برای ساعاتی طولانی به شــهری زنده و شاداب بدل شد. 
باران نه تنها خیابان ها را بلکه درختان را هم شســت و حس شادی و نشاط 
به شــهروندان منتقل کرد. تصاویر و ویدیوهای منتشرشده در شبکه های 
اجتماعی نشان می‌دهد که بسیاری از مردم از این باران استقبال کرده‌اند و 

خیابان های خیس، سوژه دوربین های تلفن همراه شده است.
با این حال، بارندگی شدید دیروز بی‌دردسر هم نبود. برخی از معابر شهری 
به‌ویژه در مناطق جنوبی و مرکزی تهران، با آب گرفتگی مواجه شدند و تردد 
وسایل نقلیه با کندی صورت گرفت. موتورسواران بیشتر از دیگران با مشکل 
مواجه شدند و بسیاری از آن ها هنگام عبور از خیابان ها کاملا خیس شدند. در 

برخی نقاط نیز عبور و مرور پیاده‌روها برای شهروندان دشوار شد.
ترافیک پیش از ظهر نیز تحت تاثیر این بارندگی قرار گرفت و گره هایی در 
مسیرهای پرتردد مانند بزرگراه همت، نواب، چمران و خیابان ولیعصر ایجاد 
شد. با این حال، شاید برای بسیاری از رانندگان و سرنشینان خودروها، صدای 
قطرات باران بر شیشه، تحمل ترافیک را ساده تر کرده باشد. تجربه نشان داده 
است که بارش باران، گرچه ممکن است عبور و مرور را دشوارتر کند، اما از 
شدت آلودگی هوا می کاهد و شرایط جوی بهتری را برای شهر فراهم می کند

براساس اعلام سازمان هواشناسی استان تهران، این بارندگی حاصل ورود 
سامانه‌ای ناپایدار از سمت غرب کشور به استان تهران است که احتمال ادامه 
بارش ها وجود دارد. همچنین اعلام شده است که با توجه به شدت و گستره 
بارندگی، آمادگی لازم برای کنترل آب‌گرفتگی ها در معابر توسط شهرداری 

و سازمان مدیریت بحران انجام شده است.
کارشناسان محیط‌زیست معتقدند چنین بارندگی هایی به بهبود کیفیت هوا و 
کاهش ذرات آلاینده کمک می کند. بارش روز گذشته، موجب افت محسوس 
میزان آلودگی شد و شاخص هوا در بسیاری از ایستگاه‌های پایش در وضعیت 
سالم قرار گرفت. با همه این ها، دیروز تهران یک روز متفاوت را تجربه کرد. 
روزی که باران نه تنها هوا، بلکه خلق‌وخو و نگاه شهروندان را هم عوض کرد. 
روزی که صدای بارش باران، جای هیاهوی بوق ماشین ها را گرفت و لبخند، 
هرچند خیس، بر لب ها نشســت. تهران مدت ها بود چنین بارانی را به خود 
ندیده بود. بارانی که بی‌وقفه بارید، بی پروای خستگی و یادآور شد که هنوز 
هم می شود زیر همین آسمان، روزهایی را زندگی کرد که هوا، زمین، آدم ها و 

امید، همه در یک قاب بارانی جا بگیرند.

تهران نفس کشید
بارندگی بی‌وقفه در تهران، ترافیک ساخت 

و آب گرفتگی آورد، اما مردم شاد بودند

عقب ماندگی نظام برنامه ریزی 
در حوزه گردشگری

شینا انصاری
رئیس سازمان 

 حفاظت محیط‌زیست
 صفحه ۶

پروژه انتقال کارخانه های آلاینده از محدوده شــهری 
شیراز مدت هاست در دســتور کار مسئولان قرار دارد، 
اما با وجود پیگیری های مستمر، این صنایع همچنان 
در مرکز استان فارس فعال هستند. این کارخانه ها که 
زمانی در حومه شهر قرار داشــتند، با گسترش فضای 
شهری و رشد بی‌رویه ساختمان ها به تدریج به محدوده 
مسکونی نزدیک شده‌اند و آلودگی ناشی از آنها به یکی 

از چالش های اصلی شیراز تبدیل شده است.
شیراز که روزگاری هوای پاک و سالم داشت، اکنون با 
مشکل آلودگی هوا دست و پنجه نرم می کند. یکی از 
راهکارهای اصلی برای مقابله با بحران آلودگی، تسریع 
در انتقال صنایع آلاینده از شهر و ایجاد شرایط مناسب 
برای کاهش این آلایندگی هاست. این پروژه ها می توانند 
فرصتی برای تنفس دوباره در شیــراز فراهم کنند، اما 

همچنان با موانع مختلف مواجه‌اند.
  انتقال صنایع هنوز در نقطه آغاز

انتقال ســه کارخانه آلاینده سیمان، پشــم شیشــه، 
روغن نباتی و همچنین کارخانه های تولید نشاســته 
از داخل شــهر به خارج از محدوده شــهری، با وجود 
پیگیری های متعدد هنوز به نتیجــه مطلوب نرسیده 
است. این صنایع که زمانی در حومه شهر قرار داشتند، 
اکنون در میانه شهر شیراز و در نزدیکی مناطق مسکونی 
فعالیت می کنند. در این میان، برخی کارشناسان معتقدند 
که به جای تنها تمرکز بر انتقال صنایع، باید بر ارتقای 
دانش و به‌روزرسانی تجهیزات آنها توجه بیشتری شود.

برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که علاوه 
بر انتقال صنایع به خارج از شــهر، باید بخش تحقیق 
و پژوهش در این صنایع راه‌اندازی شــود. این بخش 
می تواند به‌روزرسانی تجهیزات و فناوری های صنایع را 

تسریع کرده و به کاهش آلایندگی کمک کند. 
در این راســتا، امین عربی، عضو انجمن اقتصاددانان 
ایران، به ایرنا می گوید: »هر صنعتی پس از شــروع به 
فعالیت، نیاز به راه‌اندازی بخش تحقیق و پژوهش دارد 

تا با به‌روز کردن تجهیزات و فناوری های خود مطابق با 
علم روز، آلایندگی را کاهش دهد.«

عربی افزود: »بــرخی صنایع که در ابتــدا در حاشیه 
شهرها قرار داشــتند، به دلیل توسعه شهری اکنون در 
دل شهرهای بزرگ قرار گرفته‌اند. در این شرایط، انتقال 
آنها تنها راه حل نیست. استفاده از فناوری های نوین و 
به‌روز کردن تجهیزات می تواند آلایندگی این صنایع را 

کاهش دهد بدون آنکه تولید متوقف شود.«
او ادامه داد: »در گذشته، صنایع پتروشیمی و پالایشگاه ها 
نیــز آلایندگی زیــادی داشــتند، اما بــا به کارگیری 
تکنولوژی های جدیــد، میزان آلــودگی آنها به طور 
چشــمگیری کاهش یافت. این نشــان می‌دهد که با 
بهره‌گیری از فناوری های نوین، بسیاری از معضلات 

آلایندگی قابل حل است.«
  لزوم استفاده از فناوری های خارجی

عربی به مسئله اســتفاده از فناوری های خارجی اشاره 
کرد و گفت: »نیاز نیســت صنایع فارس حتما خود به 
ســمت تولید علم و فناوری های جدید حرکت کنند. 
استقراض فناوری و استفاده از تکنولوژی های نوین از 
دیگر کشورها نیز می تواند به‌روز رسانی تجهیزات آنها 

را تسهیل کند.«
او افزود: »متاسفانه بسیاری از صنایع آلاینده شیراز که 
به دلیل هزینه های زیاد قادر به انتقال نیستند، از بخش 
تحقیق و پژوهش هم محروم هستند. این مسئله موجب 
می شــود که آنها برای جابه جایی نیازمند حمایت های 

مالی از سوی دولت شوند.«
در نهایت، کارشناســان بر این نکتــه تاکید دارند که 
حل مشــکل آلایندگی شیراز نیازمنــد یک رویکرد 
همه جانبه اســت. به جای تنها تمرکــز بر جابه جایی 
صنایع، اســتفاده از فناوری های نوین، به‌روزرسانی 
تجهیزات و راه‌اندازی بخش های تحقیق و پژوهش 
می تواند در کاهش آلایندگی مؤثر باشد و در عین حال 

مانع از توقف تولید شود.

آلودگی در شیراز، تداوم وضعیت اضطراری و راهکارهای بی نتیجه برای جابه جایی صنایع آلاینده

روزهای خاکستری شیراز
ارتقای فناوری های موجود در صنایع به عنوان راهی برای کاهش آلودگی در حال بررسی است

نتایج یک تحقیق در کشور آلمان نشــان داد که افرادی که درآمد پایه 
جهانی دریافت می کنند، احساس می کنند زمان بیشتری برای گذراندن 
با شریک زندگی، خانواده و دوســتان خود دارند. این مطالعه همچنین 

تاثیرات شگرفی بر اخلاق کاری آن ها بر جای گذاشت.
درآمد پایه جهانی یا همان درآمد تضمینی به معنای پرداخت مبلغی ماهانه 
به تمامی افراد جامعه است، بدون توجه به وضعیت شغلی، درآمد فعلی یا 
وضعیت اجتماعی آن ها. هدف این طرح تامین حداقل استاندارد زندگی 
برای همه افراد است تا هر فردی بتواند نیازهای اساسی خود را پوشش 
دهد و از فشارهای مالی رهایی یابد. برخلاف حقوق یا دستمزد که معمولا 
در ازای انجام کار پرداخت می شود، درآمد پایه جهانی بدون نیاز به انجام 
فعالیت های خاص و تنها بر اساس حق شهروندی به افراد تعلق می‌گیرد

این مفهوم با هدف مبارزه بــا فقر، کاهش نابرابری هــای اجتماعی و 
اقتصادی و همچنین فراهم آوردن فرصت هایی برای افراد جهت بهبود 
وضعیت زندگی شان ایجاد شده است. به طور ساده، درآمد پایه به افراد این 
امکان را می‌دهد که از حداقل امنیت مالی برخوردار باشــند و در صورت 
تمایل، بتوانند در شغل های جدید آموزش ببینند یا به فعالیت های خلاقانه 

و داوطلبانه بپردازند.
حامیان این طرح معتقدند که درآمــد پایه جهانی به خصوص با توجه به 
پیشــرفت های فناوری و احتمال کاهش مشاغل انسانی به دلیل هوش 
مصنوعی، یک راهکار ضروری برای آینــده خواهد بود. از طرف دیگر، 
منتقدان به این نگرانی دارند که پرداخت درآمد پایه ممکن است انگیزه 

افراد برای کار کردن را کاهش دهد.
حامیان این ایده، از جمله ایلان ماسک در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد: »درآمد 
جهانی در آینده ضروری خواهد بود چرا که هوش مصنوعی بسیاری از 
مشاغل انســانی را تصاحب خواهد کرد«، از این طرح حمایت کرده‌اند. 
اندرو یانگ، نامزد دموکرات ریاست جمهوری آمریکا نیز در سال ۲۰۲۰ 
ایده پرداخت ۱۰۰۰ دلار به آمریکایی ها را مطرح کرد و آن را »تغییرگر 

بازی« خواند.
درآمد پایه جهانی در دوران همه‌گیری در اروپا مورد توجه بیشتری قرار 
گرفت. یکی از مطالعات مهم در این زمینه توســط سازمان غیرانتفاعی 
میــن گروندینکممــن »Mein Grundeinkommen« در برلین 
انجام شد که ۱۲۲ نفر را از ژوئن ۲۰۲۱ تا مه ۲۰۲۴ تحت نظر داشت. این 
گروه ماهانه ۱۲۰۰ یورو )معادل ۱۳۶۵ دلار( بدون هیچ شرطی دریافت 

می کردند.
این مطالعه روی افرادی متمرکز بود که بین ۲۱ تا ۴۰ سال سن داشتند و 
به تنهایی زندگی می کردند، همچنین درآمد ماهانه آن ها بین ۱۱۰۰ یورو 
)حدود ۱۲۵۰ دلار( تا ۲۶۰۰ یورو )۲۹۵۰ دلار( بود. آن ها می توانســتند 
از پول دریافتی برای هر چیزی که می خواهند استفاده کنند. تنها شرط 
این بود که هر شش ماه یک بار، یک پرسشنامه در مورد وضعیت مالی، 

الگوهای کاری، رفاه روانی و مشارکت اجتماعی پر کنند.
مطالعات مشــابهی نیز در دیگر مناطق انجام شده است. به عنوان مثال، 
آزمایشی در استاکتون، کالیفرنیا در سال ۲۰۱۹ شروع شد که ماهانه ۵۰۰ 
دلار به افراد پرداخت می کرد. محققــان آن زمان تاکید کردند که چنین 

اقداماتی می تواند تاثیرات مثبتی بر سلامت عمومی داشته باشد. در اروپا 
نیز پس از همه‌گیری کووید-۱۹، این ایده محبوبیت بیشتری پیدا کرد، 
به طوری که ۷۱ درصد از اروپایی ها در سال ۲۰۲۰ از درآمد پایه جهانی 

حمایت کردند.
یکی از نگرانی های اصلی منتقدان این اســت که پرداخت درآمد اولیه 
ممکن اســت انگیزه افراد برای کار را کاهش دهد، امــا نتایج مطالعه 
»Mein Grundeinkommen« نشــان می‌دهد کــه این نگرانی 
بی پایه است. در واقع شرکت کنندگان در این مطالعه به طور متوسط ۴۰ 
ساعت در هفته کار کردند و همچنان به شغل های خود ادامه دادند، مشابه 

گروهی که هیچ پرداختی دریافت نمی کردند.
سوزان فیدلر، استاد اقتصاد در دانشــگاه وین که در این مطالعه شرکت 
داشت، در وب سایت این مطالعه اعلام کرد: »ما هیچ مدرکی پیدا نکردیم 

که نشان دهد مردم از انجام کارهای خود اجتناب کرده اند.«
اما چه اتفاقی می‌افتد زمانی که افراد درآمد بیشــتری دریافت می کنند؟ 
نتایج نشــان داد که دریافت کنندگان درآمد پایه نه تنها به کار خود ادامه 
دادند، بلکه رضایت بیشتری از شــغل و درآمد خود داشتند. آن ها تمایل 

بیشتری به تغییر شغل یا ادامه تحصیل نشان دادند.
متیو جانسون، استاد سیاســت عمومی در دانشگاه نورثامبریا و نویسنده 
 CNN کتابی در مورد درآمد پایه، این نتایج را »غافلگیرکننده« خواند و به
گفت: »این مطالعه شــواهدی از تاثیرات مثبت درآمــد پایه بر فعالیت 
اقتصادی و بازار کار را تایید می کند. برخلاف تصور عمومی، درآمد پایه 
به افراد امنیت اقتصادی می‌دهد و آن ها را قادر می سازد تا ریسک های 

معقول تری در زندگی کاری خود بپذیرند.«
این مطالعه نشــان داد که دریافت کنندگان درآمد پایه احســاس بهبود 
در سلامت روان خود کرده‌اند. بسیاری از آن ها به ویژه زنان احســاس 
کردند که استقلال بیشتری در زندگی خود دارند. آنها گزارش دادند که 
زمان بیشتری برای اســتراحت، داوطلبانه کار کردن و گذراندن وقت با 

عزیزانشان دارند.
جانسون افزود: »ما می‌دانیم که افزایش میزان، امنیت و قابل پیش‌بینی 
بودن درآمد، تاثیرات مثبتی بر سلامت، فعالیت، کارآفرینی و تقریبا تمام 

جنبه های دیگر زندگی دارد.«
با نگاه به آینده، ســازمان »مین گروندینکممن« اظهار داشت که این 
آزمایش به آن ها کمک کرده است تا درک بهتری از نحوه عملکرد درآمد 
پایه در ســطح فردی پیدا کنند. این ســازمان امیدوار است که در آینده 

گروه های بیشتری را در بر گیرد که نمایانگر جامعه ای گسترده تر باشند.
مطالعه به این نتیجه رسید که بحران های جهانی مانند تغییرات اقلیمی، 
تحولات جمعیتی و پیشرفت های فناوری، نیاز به بررسی بیشتر در مورد 

نقش دولت ها در رفاه اجتماعی و جایگاه درآمد پایه جهانی در آن دارند.
نوشته: رزا رحیمی، سی ان ان

نتایج یک تحقیق در کشور آلمان؛ آیا درآمد پایه جهانی 
می تواند به زندگی بهتر کمک کند؟

آزمایش درآمد تضمینی
درآمد پایه جهانی، طرحی است که به همه افراد جامعه مبلغی 
ثابت پرداخت می کند تا حداقل نیازهای زندگی را تامین کند

 رویای پرهزینه‌ آیفون آمریکایی
ایده ترامپ برای تولید گوشی محبوب اپل در آمریکا 

چقدر هزینه خواهد داشت و چرا کارشناسان 
آن را غیرعملی می‌دانند؟  صفحه ۱۰
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وقتی روسای ‌جمهور‌حرف می‌زنند، صدای چند نفر را می‌شنوید؟

میکروفن سیاست
 در مشت دیگران

ادای احترام به اکبر اعتماد 
مردی که سر و کارش با اتم بود

 و »وطن«

»من مادامی که در ســوئیس یاد می‌گرفتم، خوب بود. ولی یک روز احســاس 
کردم دیگر دارم آموخته‌هایم را به آن جامعــه پس‌ می‌دهم. ]...[ وقتی می‌رفتم 
به اسم سوئیس مقاله می‌دادم، بدم می‌آمد. اصلا از خودم بدم می‌آمد. مثل آدم 
بی‌وطنی که باید خودش را به یک جای دیگر بند کند، شده بودم«؛ این بخشی 
از گفته‌های اکبر اعتماد است؛ پدر اتمی ایران که دو روز پیش درست در حالی 

که میز سیاست در عمان آماده مذاکره بر سر میراث او می‌شد، از دنیا رفت.
سال 1329 وقتی 20 ســاله بود، در ســودای آموختن آنطور که خودش گفته 
»بهترین علم دنیا« راهی سوئیس شد. 15 سال بعد او که حالا درس اتم خوانده 
بود، برای بازگشــت به وطن باید از برادر بزرگترش کســب اجازه می‌کرد. پس 

نامه‌ای با این شعر برای او نوشت: 
»آرزو دارم از این مخمصه جان در ببرم

 جانب یار شوم روی به یاور ببرم
 خدمت دولت بیگانه به پایان آرم

 مختصر دانش خود هدیه به کشور ببرم
 دلم از زنگ کدورت دگرش تابی نیست

 مگرش بهر مداوا برِ مادر ببرم.«
برادر رخصت داد و اکبر اعتماد که حالا دیگر فیزیکدانی 35 ساله بود، در 1344 
به وطن بازگشــت. بازگشــتش همزمان بود با آغاز طرح‌های تحقیقاتی برای 
استارت صنعت اتمی ایران و آنطور که خودش در خاطراتش گفته، صفی اصفیا، 
رئیس وقت ســازمان برنامه و بودجه وقتی او و گنج دانشی که با خود آورده بود 
را دید، گفت: »گویی امروز خدا پنجره را باز کرده و شما را به دفتر من فرستاده؛ 
چون به هیچ وجه نمی‌دانم اتم و رآکتور چیســت و چگونه باید این کار را انجام 
دهیم.« آن کار را اکبر اعتماد انجام داد؛ ابتدا دفتر انرژی اتمی ســازمان برنامه 
و بودجه را بنا کرد و چند سال بعد در 1353 بنیان ســازمان انرژی اتمی ایران 
را گذاشت و خود ریاســت آن را بر عهده گرفت. در همین حین دانشگاه بوعلی 
سینای همدان را نیز تاســیس کرد تا وطن‌دوســتی‌اش منحصر به بنا نهادن 

صنعت هسته‌ای نباشد.
سال 57 وقتی انقلاب شد، بخت یارش بود که گرفتار هیجان انقلابی آن روزها 
نشد. سال‌ها بعد وقتی مناقشه بر سر برنامه هسته‌ای ایران بالا گرفت، او یکی از 
شاخص‌ترین چهره‌هایی بود که از حق هسته‌ای ایران و سیاست‌های ناعادلانه 
غرب در مورد آن دفاع کرد.  در یکی از مصاحبه‌هایش شرح می‌دهد که چگونه 
صدام حســین در جریان جنگ ایران و عراق تلاش می‌کند تا او را برای پیشبُرد 
برنامه اتمی‌اش به عراق ببرد. اعتماد می‌گوید که بــه او گفتم: »تا وقتی با مردم 
من در جنگید، دشمن من هستید و نخواهم آمد.« این پاسخ او به صدام حسین 
در حالی است که ایران خاطرات تلخی از خیانت‌ها و دسیسه‌چینی‌های کسانی 
دارد که طی جنگ ایران و عراق به بهانه مخالفت و مبارزه با نظام سیاسی حاکم 

مرتکب شدند.  
اعتماد گذشته از آنکه منشا اثر خدمات بسیاری برای کشور شد، برای همیشه به 
وطن وفادار ماند تا دو روز پیش که دفتر عمر 95 ساله‌اش بسته شد. ادای احترام 
به او، ادای احترام به وطن‌دوســتی اســت و ادای احترامی است به تمام آنها که 
قلبشان برای ایران می‌تپد و برای اعتلایش می‌کوشند؛ فارغ از اینکه کدام گعده و 

گروهی سیاست را در دست بگیرد.

مذاکرات ادامه دارد
عمان: مذاکرات ایران و آمریکا در»فضایی دوستانه« برگزار شد

وزیر امور خارجه عمان، بدر البوســعیدی، از مقامــات ایرانی و آمریکایی 
بابت مشــارکت در »فرایند گفت‌وگو« با هدف دســتیابی به یک »توافق 

منصفانه« قدردانی کرد.
او در پیامی در شــبکه اجتماعی X )توئیتر سابق( نوشت که این تبادل‌ها 
در فضایی »دوستانه و مساعد برای نزدیک شــدن دیدگاه‌ها و در نهایت 

تحقق صلح، امنیت و ثبات منطقه‌ای و جهانی« صورت گرفته است.
بدرالبوسعیدی همچنین افزود: »ما به همکاری خود ادامه خواهیم داد و 

تلاش بیشتری برای کمک به تحقق این هدف انجام خواهیم داد.«
قابل ذکر اســت که  یک منبع عمانی روز شــنبه به خبرگــزاری رویترز 
گفته که محور مذاکرات بر کاهش تنش‌هــای منطقه‌ای، تبادل زندانیان 
و توافق‌های محــدودی برای کاهــش تحریم‌هــا در ازای کنترل برنامه 

هسته‌ای ایران متمرکز شده است.

    یادداشت

    آخرین خبر

درهای مســقط، پایتخت آرام و تاریخی عمان، به‌ظاهر برای 
گفت‌وگویی باز شده‌اند؛ اما آنچه در پشت این درها می‌گذرد، 
نه فقط گفت‌وگویی ســاده، که روایتی تازه از نبردی قدیمی 

ا‌ست: نبرد قدرت و اراده، هراس و هویت.
 ایران و آمریــکا، پس از ســال‌ها تهدید و تردیــد، بار دیگر 
روبه‌روی یکدیگر ایستاده‌اند؛ هرچند این بار نه مستقیم، بلکه 

با واسطه‌ای از دل صلح‌طلب‌ترین خاک سرزمین عرب.
عبــاس عراقچی، چهــره‌ای آشــنا از ســال‌های مذاکرات 
هســته‌ای، بار دیگر در صدر هیأتی به مسقط رفته تا صدای 
ایران باشــد؛ صدایی که با صراحت می‌گوید: »ما اهل معامله 
بر سر عزت نیستیم. اگر توافقی هســت، باید عادلانه باشد. از 

موضعی برابر.«
اما چه چیزی این مذاکرات را متفاوت کرده است؟ چه چیزی 
آنها را حســاس‌تر از همیشه می‌ســازد؟ و مهم‌تر از همه، در 
اتاق‌های بی‌صدا اما پرتنش مسقط، جمهوری اسلامی ایران 

به دنبال چیست؟
   بازگشت به نقطه جوش

ســال ۲۰۱۸، زمانی‌که دونالــد ترامپ یک‌جانبــه از توافق 
هســته‌ای خارج شــد، بســیاری پیش‌بینی کردند که عصر 
گفت‌وگو به پایان رســیده و راه به روی تنش گشــوده شــده 
است. اکنون شــش ســال بعد، همان رئیس‌جمهور بازگشته، 
با همان لحــن تهدیدآمیز، اما بــا تغییری ظریــف: او این بار 
پیشــنهاد گفت‌وگو می‌دهد. ترامپ با صراحــت اعلام کرده 
که خواهان »توافقی ســریع« اســت و در صورت عدم توافق، 
»همــه گزینه‌ها روی میز اســت«. این همان زبانی‌ســت که 
دولت آمریکا سال‌هاســت با آن به دنبال تســلیم ایران است. 
اما تهــران بار دیگر نشــان داده که نه از زبان زور می‌هراســد 

و نه به دنبال اســتمرار تنش اســت. رهبر معظــم انقلاب، در 
موضع‌گیری‌های اخیر به‌روشــنی تاکیــد کرده‌اند: ایران اهل 
سلاح هسته‌ای نیســت، اما اهل سازش بر ســر حق خود نیز 
نیســت. بر همین اســاس، تیم مذاکره‌کننده ایــران نه برای 
»عقب‌نشینی« که برای بیان مواضع روشن جمهوری اسلامی 
و بازکردن مسیرهای دیپلماتیک، آن‌هم بر پایه عزت، حکمت 

و مصلحت، پا به میدان گذاشته است.
  آیا ترامپ اهل معامله است؟

واقعیت این اســت که ترامپ، برخلاف ظاهر خشن و رویکرد 
قلدرمآبانه‌اش، همواره علاقه‌مند به نمایش پیروزی در عرصه 
دیپلماسی بوده. او پیش‌تر نیز تلاش کرده بود با رهبران کره 
شمالی و طالبان وارد مذاکره شــود. تفاوت اما در اینجاست 
که ایران، نه یک گروه شــبه‌نظامی، که یک کشور ریشه‌دار با 

قدرت منطقه‌ای مستقل است.
ترامپ به‌دنبال توافقی اســت که بتوانــد آن را به‌عنوان برگ 
برنده‌ای در برابر منتقدان داخلی‌اش اســتفاده کند؛ توافقی 
که به‌زعم او، ایران را وادار به عقب‌نشــینی کرده باشــد. اما 
ایران، همان‌گونه که بارها نشــان داده، باج‌دهی سیاســی را 
راه‌حل مسائل نمی‌داند. توافق، بله؛ اما توافقی واقعی، متوازن 

و تضمین‌شده.
در همین راستا، علی شمخانی، مشــاور رهبر معظم انقلاب، 
در پیامی صریح اعلام کرده: »تهــران در پی توافقی واقعی و 

اجرایی است، نه نمایشی تبلیغاتی برای کاخ سفید.«

  چرا عمان؟ چرا حالا؟
عمان، در ســال‌های اخیر، خاک گفت‌وگو بوده؛ جایی که نه 
فریاد دشمنی بلند می‌شود، نه تصویر رسانه‌ای از لبخندهای 
تصنعی منتشر. این انتخاب، هوشمندانه است؛ چرا که عمان 
سال‌هاست بی‌طرفی‌اش را حفظ کرده و هم نزد تهران مورد 

اعتماد است، هم نزد غرب، بازیگری قابل پیش‌بینی.
از سوی دیگر، انتخاب زمان نیز حساب‌شده است. منطقه در 

آتش می‌ســوزد: جنگ در غزه، حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها 
در دریای سرخ و فروپاشی نظم در سوریه. در چنین فضایی، 
گفت‌وگو، حتی اگر منتهی به توافق فوری نشــود، می‌تواند 
دریچه‌ای برای کاهش التهاب باشــد. ایران با حضور در این 
مذاکرات، هم پیــام صلح‌طلبی خود را بــه جهانیان مخابره 
می‌کند و هم ابتکار عمل را از دســت حریف خارج می‌سازد؛ 
حریفی که سال‌هاســت به‌دنبال مقصر جلــوه‌دادن ایران در 

بن‌بست دیپلماتیک است.

  دست بالای ایران
در شرایطی که آمریکا تصور می‌کند با تهدید نظامی یا فشار 
اقتصــادی می‌تواند ایران را پــای میز امتیازدهی بکشــاند، 
واقعیت زمین بازی چیز دیگری‌ســت. ایران امروز، با ظرفیت 
فنی بــالا در حوزه هســته‌ای، با نفــوذ منطقــه‌ای مؤثر، با 
دیپلماســی پویا و چندجانبه‌گرایانه و با پشــتیبانی مردمی، 
دیگر آن کشوری نیست که ســال ۲۰۱۵ با دست بسته پای 
میز مذاکره رفت. اکنون، جمهوری اســامی از موضع اقتدار 
گفت‌وگو می‌کنــد و این تفاوتــی بنیادی اســت. وقتی که 
عراقچی در مسقط از »توافقی بر پایه احترام متقابل« سخن 
می‌گوید، در حقیقت دارد به جهانیان یــادآوری می‌کند که 

امکان زورگویی به ایران منتفی است.

  مسیر دشوار، افق باز
مذاکرات عمان شــاید آغاز فصــل تازه‌ای نباشــد، اما بدون 
شک نقطه‌ای کلیدی در مســیر پرفراز و نشیب تعامل ایران 
و آمریکاســت. نتیجه هرچه باشــد، یک نکته روشن است: 
ایران نه از مذاکره می‌هراسد، نه از جنگ؛ اما همواره راهی را 
برمی‌گزیند که عزت و مصلحت ملت در آن محفوظ بماند. و 
شاید، همان‌گونه که در مســقط درهای گفت‌وگو بی‌صدا باز 
شــدند، روزی برســد که درهای فهم متقابل نیز باز شوند؛ با 

صدایی آرام، اما ماندگار.

  در حالی که ترامپ از »همه گزینه‌ها روی میز است« می‌گوید و ایران
 از »توافق واقعی«، مسقط تبدیل به صحنه‌ رویارویی دوباره شده

اما این‌بار نه با سلاح، بلکه با واژه‌ها

آیا مسقط، بن‌بست تهران واشنگتن را باز می‌کند؟

گفت‌ و گو   بدون  لبخند

   از پکن تا دهلی‌نو
در پکــن، ســخنرانی‌های آسیا

شــی جین‌پینــگ اغلب 
حاصل کار کمیته‌های پرشــمار حزبی 
اســت. برای مناســبت‌های مهم، یک 
گروه نویســندگان و ویراســتاران ارشد 
پیش‌نویس اولیــه را آماده می‌کنند. این 
متن ســپس از فیلتر نهادهای مختلف 
می‌گذرد تا با سیاســت رســمی حزب 
همسو باشــد. در مراحل پایانی، شخص 
شی جین‌پینگ نقل‌قول‌هایی از ادبیات 
کلاسیک چین را وارد متن می‌کند و آن 
را با صدای بلند تمرین می‌کند تا آهنگ 
بیان با خواسته‌اش منطبق شود. هرچند 
صمیمیت ســخنرانی‌های غربی در آن 

نیست، اما دقت ایدئولوژیک بالایی دارد.
در هند، نارنــدرا مــودی روش متفاوتی 
دارد. برای ســخنرانی‌های مهــم مانند 
روز اســتقلال، ایده‌هایی از مردم دریافت 
می‌شود و مشاوران خلاصه‌ای از آن‌ها تهیه 
می‌کنند. مودی خودش در تدوین ساختار 
و شــعارها نقش مســتقیم دارد. برخی 
ســخنرانی‌هایش را بدون متــن و بدون 
شیشــه ضدگلوله ایراد می‌کنــد تا رابطه 
مستقیم‌تری با مردم برقرار شود. با اینکه 
در مجامع رســمی از تله‌پرومپتر استفاده 
می‌کند، قدرت خطابه و شعارســازی‌اش 
باعث می‌شــود مخاطبان واکنشی پرشور 
نشــان دهند. تمرین‌های مــودی حتی 
شــامل شبیه‌ســازی واکنش جمعیت و 

شعارهای هماهنگ‌شده نیز می‌شود.

شــامگاه ۴ نوامبر ۲۰۰۸، پارک آمریکا  اتاق جنگ واژه‌ها
گرنت شــیکاگو موج مــی‌زد از 
جمعیتی که برای شنیدن نخستین سخنرانی 
پیروزی یک رئیس‌جمهور سیاه‌پوســت گرد 
هم آمده بودند. اما کمتر کســی می‌دانست 
این کلمات پرطنین کــه از دهان باراک اوباما 
بیرون می‌آمد، ماه‌هــا در ذهن و لپ‌تاپ یک 
جوان ۲۷ســاله ورز خورده بــود. جان فاورو، 
نویسنده سخنرانی‌های اوباما، دو متن از پیش 
آماده داشــت: یکی برای پیروزی، یکی برای 
شکست. وقتی نتیجه نهایی اعلام شد، اوباما 
از پشت صحنه تماس گرفت. پیروزی قطعی 
شــده بود. متن مربوط به شکست همان‌جا 
بایگانی شد. فاورو که از ابتدای کارزار ۲۰۰۸ 
نقش کلیدی در شــکل‌گیری لحن کمپین 
داشت، حالا نویسنده ارشد سخنرانی‌ها بود. 
او و تیم کوچک اما پرتکاپویش، اغلب در اتاقی 
ساده و شلوغ در ستاد شیکاگو ساعت‌ها روی 
واژه‌ها کلنجار می‌رفتند. میز کارشان همیشه 
پُر بود از ظرف‌های غذای آماده و قوطی‌های 
نوشــابه انرژی‌زا. گاهی یادشان می‌رفت شب 
شــده یا حتی آخر هفته رســیده. بن رودز، 
یکی از مشاوران امنیتی که بعدها وارد حلقه 
اصلی نویسندگان شد، درباره فاورو می‌گفت: 
»ظاهــرش مثل یــک دانشــجوی معمولی‌ 
اســت. اما انگار ذهن اوباما توی سر او زندگی 
می‌کند.« رابطه اوباما با فاورو به طرز عجیبی 
نزدیک و غیرمعمول بود. اغلب روسای‌جمهور 
از تیم‌های متعدد نویسنده استفاده می‌کنند 
و فقط چارچوب کلی را می‌دهنــد. اما اوباما 
تقریباً هــر کلمــه را با فاورو چــک می‌کرد. 
گاهی اوقات، صدای فاورو را می‌شــد از اتاق 
تمرین شنید، وقتی که بخش‌هایی از متن را 
برای اوباما می‌خواند تــا ریتم و لحن جمله‌ها 
را تنظیــم کند. هرجا مکــث لازم بود، هرجا 
بالا بردن تن صدا ضــروری بود، با هم تمرین 

می‌کردند. همچون دو بازیگر روی صحنه.
پیش از سخنرانی افتتاحیه ریاست‌جمهوری 
در ژانویه ۲۰۰۹، جلسه‌ای در شیکاگو برگزار 
شــد. فقط اوباما، فــاورو و دیوید اکســلرود، 
مشاور ارشــد سیاسی. قرار شــد سخنرانی 
بیش از ۲۰ دقیقه نباشد و حول پیام بازسازی 
آرمان‌های آمریکایی شــکل بگیــرد. فاورو 
نکات را یادداشت کرد و بلافاصله وارد مرحله 
تحقیق شد. هفته‌ها غرق مطالعه بود: بررسی 

بحران‌های تاریخی، گوش دادن به نطق‌های 
تحلیف قبلــی، گفت‌وگــو بــا تاریخ‌نگاران 
برجسته و حتی بررســی جملات چرچیل و 
لینکلن. او با وسواس خاصی دنبال واژه‌هایی 
می‌گشــت که هم غرور ملی را تحریک کند، 
هم لحن سازندگی داشته باشد و هم در برابر 

دوربین‌ها خوب بنشیند.
برای نوشــتن متن نهایی، فضــای کارش را 
مدام تغییر می‌داد. گاهی در دفتر تیم انتقال 
قدرت، گاهی در گوشه‌ای از یک استارباکس 
شــلوغ. در همان شــلوغی‌ها، هدفــون در 
گــوش و لپ‌تــاپ روی میــز، پاراگراف‌ها را 
می‌ســاخت. اسپرسوســازها کار می‌کردند، 
مردم در رفت‌وآمد بودند، امــا فاورو غرق در 
ســاخت جملاتی بود که قرار بود میلیون‌ها 
نفر را به وجد بیاورد. معمولًا تا دیروقت – دو 
یا ســه صبح – بیدار می‌ماند. با قهوه و ردبول 
خودش را ســر پا نگه می‌داشت. یک بار گفته 
بود گاهی چنان در متن‌ها غرق می‌شــد که 
یادش می‌رفت بــا مادرش تمــاس بگیرد یا 
قبض برق را بپردازد. وقتی پیش‌نویس اولیه 
آماده شــد، فرآیند رفت‌وآمد بین نویســنده 
و رئیس‌جمهور آغاز شــد. متــن چندین‌بار 
بازنویســی شــد. اوبامــا یادداشــت‌هایی 
حاشیه‌نویســی می‌کرد، کلماتی را حذف یا 
اضافه می‌کرد و فاورو نســخه جدید را اصلاح 
می‌کرد. این رفت‌وبرگشــت‌ها تا روز مراسم 
ادامه داشــت. حتی صبح همــان روز، اوباما 
پشــت صحنه با صدای بلند متن را می‌خواند 
و لحن خــود را تنظیم می‌کرد. فــاورو دقیقاً 
پشــت او ایســتاده بود. به حرکات چهره‌اش 
دقت می‌کرد، گوش به زیر و بم صدا داشت و 
هر تغییری که لازم بود درجا اعمال می‌کرد. 
خودش بعدها گفت که گاهی موقع شــنیدن 

نهایی متن از زبان اوباما بغضش می‌گرفت.
و بعد نوبت اجــرای صحنه رســید. اوباما با 
طمانینه قدم برداشت، روبه‌روی ملت ایستاد 
و نطقی خواند که در تاریخ ماندگار شــد. اما 
در دل جمعیت، جوانی ایستاده بود که برای 
لحظه‌ای از تشویق ایستاد تا به دوستی ایمیل 
بزند: »برنده شــدیم. خدای من!« آن شــب 
صدای نفس راحتی که از پشــت صحنه بلند 
شــد، در هیاهوی شــادی مردم گم شد. اما 
همان لحظه، شاید مهم‌تر از هر جمله‌ای بود 

که از تریبون شنیده شد.

   از کاخ الیزه تا داونینگ‌استریت
در فرانسه و بریتانیا نیز رهبران اروپا

سیاســی بزرگ برای هر نطق 
مهم پشــتوانه‌ای از مشــاوران و نویسندگان 
در اختیار دارند، هرچند مقیاس و سبک کار 
ممکن است متفاوت باشد. امانوئل مکرون در 
فرانسه و بوریس جانسون در بریتانیا دو نمونه 
از رهبرانی هســتند که ســبک‌ها و تیم‌های 
متفاوتی دارند، اما اشتراک‌شــان این اســت 
که هیچ‌کدام به تنهایی متن ســخنرانی‌های 

سرنوشت‌ساز را نمی‌نویسند.
در پاریــس، رئیس‌جمهور مکــرون که خود 
سابقه‌ای در ادبیات و فلســفه دارد، به واژه‌ها 
و بیان هنرمندانه اهمیت ویــژه‌ای می‌دهد. 
او تیم کوچکی از مشــاوران معتمد دارد که 
یکی از آن‌ها به عنــوان »قلم« رئیس‌جمهور 
شــناخته می‌شــود. این فــرد و همکارانش 
هفته‌ها پیــش از هر ســخنرانی ملی – مثلا 
نطق ســال نو یا پیام به پارلمــان – گرد هم 
می‌آیند و بر اســاس رهنمودهــای مکرون، 
پیش‌نویس‌هایــی را تهیه می‌کنند. ســبک 
کار در کاخ الیزه به این شــکل است که خود 
مکرون نیز در چندین مرحله مستقیما وارد 
فرآیند نگارش می‌شــود. به گفتــه نزدیکان 
او، رئیس‌جمهور فرانســه عــادت دارد متن 
چاپ‌شــده را با خودکار قرمز در دست بگیرد 

و شخصا حاشیه بزند، جملاتی را خط بزند یا 
کلمات خودش را حاشیه‌نویسی کند.

نمونه‌ای جالب از پشت صحنه در الیزه، شب 
پیروزی مکرون در انتخابات ۲۰۱۷ است. آن 
شب، مکرون در محوطه موزه لوور در پاریس 
روی صحنه رفت و در حالی که موســیقی 
بتهوون پخش می‌شــد، با قدم‌های آهسته 
به ســوی تریبون حرکت کــرد. این صحنه 
تاثیرگذار که میلیون‌ها نفر تماشا می‌کردند، 
حاصل تصمیم‌سازی دقیق تیم ارتباطاتی او 
بود. گفته می‌شود متن سخنرانی پیروزی او 
را جوانی ۲۵ ساله از مشــاورانش نوشته بود 
و مکرون شــخصا در طول روز چند بار آن را 
مرور کرده بود. در ساعات قبل از سخنرانی، 
او به همراه نویســنده ارشــد خود در اتاقی 
پشت صحنه کلمات نهایی را پرداخت کردند 
و حتی نوع بیــان برخی عبــارات را تمرین 
کردند تا پیام وحــدت و امید به درســتی 

منتقل شود.
در لندن، بوریس جانسون به داشتن سبکی 
پرشــور و بداهه‌گونــه شــهرت دارد. ظاهر 
ماجرا این اســت کــه او جلــوی دوربین‌ها 
فی‌البداهه جمله می‌ســازد و با شوخ‌طبعی 
ذاتی خــود جمعیت را به خنــده وا می‌دارد. 
اما حتی جانســون هم برای سخنرانی‌های 
پراهمیت، پیش‌نویس‌هایــی آماده می‌کرد 
و جلســات تمرینی مخفیانه برگزار می‌شد. 
شیوه جانســون این بود که نکات کلیدی را 
روی کارت‌های کوچکی برای خود یادداشت 
می‌کرد و قبل از ســخنرانی، در دفتر کارش 
یا حتــی حیــن قــدم زدن در راهــرو، زیر 
لب جمــات را تکرار می‌کرد. دســتیاران او 
تلاش می‌کردند تعادلی میــان بداهه‌گویی 
کنترل‌شــده و پیام‌های از پیش تعیین‌شده 
برقرار کنند. در ســخنرانی‌های رسمی‌تر – 
مثلًا نطق‌های تلویزیونــی درباره همه‌گیری 
کرونــا – از تله‌پرامپتر اســتفاده می‌کرد و 
پیشاپیش با مشاورانش لحن مناسب برای 
جملات حســاس را تمرین می‌کرد. شاید 
خودش دوســت داشــت ظاهر امر این 
باشد که گویی همین لحظه به فکرش 
رسیده، اما لبخند رضایت دستیارانش 
در پشت صحنه نشان می‌داد آن شوخی 
بامزه را قبلا در اتاق فکر داونینگ‌استریت 

آزمایش کرده‌اند.

الهه کاکایی  
             هفت صبح

تصویری آشــنا برای همه، رهبر سیاسی روی 
صحنه می‌رود، دســتی بــرای جمعیت تکان 

می‌دهد و با اعتماد به نفس سخن می‌گوید. اما 
پشت این اجرای بی‌نقص، ساعت‌ها کار گروهی 
و بازنویسی پنهان شــده است. سخنرانی‌های 
تاریخی به نــدرت بداهه‌انــد؛ در واقع حاصل 
فرآیندی دقیق پشــت درهای بسته هستند. 

از واشــنگتن تا پاریس و از پکــن تا دهلی‌نو، 
تیم‌هایی از نویسندگان و مشــاوران روی هر 
واژه و هر مکث اندیشیده‌اند تا رهبرشان بدون 
تپق و لغزش پیام خود را به گوش تاریخ برساند. 
هیچ‌چیز در سیاســت تصادفی نیست، حتی 

جمله‌ای که با لحن درست، مکث مناسب و تاکید 
خاص ادا می‌شود. آنچه مردم می‌شنوند، حاصل 
صدها ساعت تمرین و بازنویســی است. این 
گزارش، نگاهی‌ســت به اتاق‌هایی که در آنها 

تاریخ نوشته می‌شود، بدون هیچ دوربینی.

   نطق آخر
هیچ نطقی صرفا در لحظه ایراد شکل نمی‌گیرد. 

از کاخ سفید تا کاخ الیزه و از تیان‌آنمن تا قلعه 
سرخ، اتاق‌های فکر و تمرین بخش جدایی‌ناپذیر 

از قدرت کلام سیاستمداران هستند. 
نویسندگان گمنامی که قلم‌شان سیاست را 
تاریخ‌ساز می‌کند، دستیارانی که نفس‌زنان 
متن‌ها را به موقع می‌رسانند و خود رهبرانی 
که بارها پشت درهای بسته تمرین می‌کنند 

تا روی صحنه نلرزند، همه در آفرینش 
لحظه‌های بزرگ سهیم‌اند. دفعه بعد که 
سخنرانی پرطنینی را می‌شنویم، شاید 

بد نباشد به یاد داشته باشیم صدها ساعت 
کار و فکر در پس هر دقیقه آن نهفته است؛ هنرِ 
صحنه‌ای که در پشت صحنه رقم خورده است.

بابک نبی   
              دبیر گروه سیاسی

محبوبه ولی  
             هفت صبح
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‌  اقتصاد سیاسی    

چراغ  سبــز  بـورس به  مـسقط
رصد تحولات بازار پس از گفت‌و‌گوی تهران و واشنگتن

همزمان با انتشار خبر از سرگیری مذاکرات 
میان ایران و آمریکا در مسقط، بازارهای مالی و 
کالایی ایران واکنشی مثبت و امیدوارانه نشان 
دادند. این تحولات، در نخســتین روز کاری 
هفته، فضای روانی بازارها را تحت تاثیر قرار 
داد و منجر به تغییراتی در رفتار معامله‌گران و 

فعالان اقتصادی شد.

  بورس تهران؛ بازگشت امید 
به تالار شیشه‌ای

بــورس اوراق بهادار تهران، کــه در هفته‌های 
گذشته با نوسانات قابل توجهی مواجه بود، در 
روز شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۴، روندی صعودی 
را تجربه کرد. شاخص کل بورس با افزایش قابل 
توجهی همراه شد که نشــان‌دهنده استقبال 
سرمایه‌گذاران از اخبار مثبت سیاسی و احتمال 
بهبود روابط بین‌المللی است.  این رشد عمدتا 
در نمادهای بانکی، خودرویی و فلزی مشاهده 
شد، که به‌طور سنتی از تحولات مثبت سیاسی 
و اقتصادی بهره‌مند می‌شــوند. علی فراهانی 
تحلیلگر بازار ســرمایه به هفت صبح می‌گوید: 
این روند صعودی، ناشــی از افزایش امیدواری 
به کاهش تنش‌هــای ژئوپلیتیــک و احتمال 
گشایش‌های اقتصادی در پی مذاکرات مسقط 
است. همچنین، ورود سرمایه‌های جدید به بازار 
و افزایش ارزش معاملات، نشان‌دهنده بازگشت 
اعتماد به بازار سرمایه اســت. افزایش ۱۵ هزار 
واحدی شاخص، پس از چند هفته افت ممتد، 
نشــان‌دهنده خروج از فضای تردید و بازگشت 
خریداران به بازار اســت. ورود دوباره پول‌های 
حقوقی، به ویژه در نمادهای صادرات‌محور، نشان 
می‌دهد بازار بر بازگشت به مذاکرات برجامی و 

تخفیف تحریم‌ها حساب باز کرده است.

    بازار طلا؛ کاهش قیمت‌ها در 
سایه اخبار مثبت

بازار طلا، کــه در ماه‌های گذشــته به‌عنوان 
پناهگاه امن ســرمایه‌گذاران در برابر نوسانات 
اقتصادی و سیاسی عمل کرده بود، در این روز 
با کاهش قیمت‌ها مواجه شــد. قیمت هر گرم 
طلای ۱۸ عیار و سکه‌های طلا کاهش یافت، 
که نشان‌دهنده کاهش تقاضا برای دارایی‌های 

امن در پی بهبود فضای روانی بازار است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کاهش 
قیمت طلا، نتیجه کاهش نگرانی‌ها نسبت به 
آینده اقتصادی و سیاسی کشور است. با انتشار 
اخبار مثبــت از مذاکرات مســقط، انتظارات 
تورمی کاهش یافته و سرمایه‌گذاران به سمت 

بازارهای دیگر، مانند بورس، روی آورده‌اند.

    بازار ارز؛ ثبات نسبی در پی کاهش 
تقاضای سفته‌بازی

در بازار ارز نیز، شــاهد ثبات نسبی قیمت‌ها 

بودیم. قیمت دلار و یورو در بازار آزاد تغییرات 
محدودی را تجربه کردند، که نشــان‌دهنده 
کاهش تقاضای سفته‌بازی و بازگشت آرامش 
به بازار ارز اســت. این ثبــات، در پی کاهش 
نگرانی‌ها نســبت به آینده اقتصادی کشور و 
افزایش امیدواری بــه بهبود روابط بین‌المللی 
حاصل شده است. فعالان بازار ارز معتقدند که 
در صورت تداوم روند مثبت مذاکرات و کاهش 
تنش‌های ژئوپلیتیک، می‌توان انتظار داشت که 
بازار ارز به ثبات بیشتری دست یابد و نوسانات 

قیمتی کاهش یابد.

   بازار تجهیزات آی‌تی؛ 
بازگشت آرامش به بازار

بازار تجهیزات آی‌تی از جمله گوشــی موبایل 
که در هفته‌های گذشــته با تلاطم‌های ناشی 
از محدودیت‌های وارداتی و نوســانات نرخ ارز 
مواجه بود، در این روز فضایی آرام‌تر را تجربه 
کرد. فروشندگان از کاهش رفتارهای هیجانی 
خریداران خبــر دادند و قیمت‌هــا نیز ثبات 

بیشتری پیدا کردند.
کارشناسان بازار فناوری اطلاعات بر این باورند 
که بهبود فضای اقتصــادی می‌تواند منجر به 
تســهیل واردات و کاهش قیمــت تجهیزات 
آی‌تی شود. همچنین، بازگشت آرامش به بازار 
می‌تواند زمینه‌ساز افزایش تقاضا و رونق مجدد 

این بازار باشد.

   بازار خودرو؛ کاهش التهاب و 
بازگشت ثبات

بازار خودرو نیز، که در هفته‌های گذشــته با 
افزایش قیمت‌ها و کاهــش عرضه مواجه بود، 
در این روز با کاهش التهاب و بازگشــت ثبات 
همراه شد. قیمت خودروهای داخلی تغییرات 
محدودی را تجربه کردند و فضای بازار به سمت 

تعادل پیش رفت. فعالان بازار خودرو معتقدند 
که در صورت تداوم روند مثبــت مذاکرات و 
بهبود فضای اقتصادی، می‌توان انتظار داشت 
که بازار خودرو نیز به ثبات بیشــتری دســت 
یابد و قیمت‌ها کاهش یابد. همچنین افزایش 
تولید و عرضه خودرو می‌تواند به کاهش مجدد 
قیمت‌ها و افزایش رضایــت مصرف‌کنندگان 

منجر شود.

   ارزهای خارجی
در بازار ارز، قیمت دلار به‌طور ناگهانی کاهش 
یافت و به حدود ۹۸ هزار تومان رســید. این 
کاهش قیمت در پی انتشــار خبر رسمی آغاز 
مذاکرات در مسقط رخ داد و نشان‌دهنده تغییر 
جو روانی و خوش‌بینی به احتمال بهبود روابط 
دیپلماتیک و کاهش فشارهای اقتصادی بود. 
قیمت دلار بانکی در محدوده 70 هزار تومان 

ثابت ماند. 

   امید به آینده در سایه مذاکرات مسقط
مجموعه این تحولات، نشان‌دهنده بازگشت 
امید به آینده اقتصادی و سیاسی کشور در پی 
آغاز مذاکرات مسقط اســت. بازارهای مالی و 
کالایی ایران، با واکنش مثبــت به این اخبار، 
نشــان دادند که بهبود روابــط بین‌المللی و 
کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک تاثیرات مثبتی 

بر اقتصاد کشور دارد.
با تــداوم رونــد مثبــت مذاکــرات و اتخاذ 
سیاست‌های اقتصادی مناسب، می‌توان انتظار 
داشــت که بازارهای ایران به ثبات بیشــتری 
دست یابند و زمینه رشــد و توسعه اقتصادی 
فراهم شــود. در این مســیر، نقــش دولت و 
نهادهای اقتصادی در ایجاد بسترهای مناسب 
برای جذب سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید 

داخلی بسیار حائز اهمیت است.

    امید شهرک‌های صنعتی به عبور از 
ناترازی انرژی

اثربخش بودن مذاکرات غیرمســتقیم تهران 
و واشــنگتن در مســقط، زمینه‌ســاز جذب 
ســرمایه‌گذاری وســیع شــرکت‌های بزرگ 
بین‌المللی در صنعت نفت و گاز ایران خواهد 
شــد. این امر از جنبه اقتصادی بســیار حائز 
اهمیت اســت. به‌ویژه در شــرایط کنونی که 
کشورمان با چالش‌های بزرگی در زمینه تامین 

منابع مالی برای توسعه زیرساخت‌های انرژی 
روبه‌رو است، حضور سرمایه‌گذاران خارجی، 
به‌طور چشمگیری به رفع این مشکلات کمک 

می‌کند.
شرکت‌های بین‌المللی با داشتن تکنولوژی‌های 
پیشرفته، ســرمایه‌گذاری‌های کلان و تجربه 
در مدیریت پروژه‌های بــزرگ، قادر خواهند 
بود تا پروژه‌های عظیم نفــت و گاز ایران را با 
بهره‌وری بالاتری پیش ببرند. این امر موجب 
افزایش تولید و صادرات نفت و گاز می‌شود و به 
ایجاد مشاغل جدید، انتقال تکنولوژی و بهبود 
استانداردهای بهره‌وری در صنعت انرژی کشور 

منجر گردد.
از طرف دیگر، برای ایران کــه در حال حاضر 
با مشــکل ناترازی انرژی مواجه اســت، این 
ســرمایه‌گذاری‌ها به‌عنوان یــک گام مهم در 
جهت رفع بحران‌های انرژی و تامین منابع مورد 
نیاز برای توسعه زیرساخت‌ها ارزیابی می‌شود. 
این سرمایه‌گذاری‌ها به کاهش وابستگی ایران 
به منابع داخلــی و افزایش توانایــی در تولید 
انرژی با کیفیت و قیمت مناسب کمک خواهد 
کرد. بنابراین، مذاکرات مسقط به‌طور مستقیم 
نقش کلیدی در عبور از ناترازی انرژی ایران ایفا 
کند و زمینه‌ساز رشد پایدار اقتصادی در بخش 
انرژی شود و از این طریق، مسئله کاهش تولید 
در شهرک‌های صنعتی به دلیل قطع برق و گاز 

را مرتفع می‌کند. 

   ریسک‌های آتی
با وجــود واکنش مثبت اولیــه بازارها، برخی 
کارشناســان تذکر می‌دهند که تــداوم این 
روند منوط به استمرار گفت‌وگوها و مشخص 

شدن افق رفع تحریم‌ها خواهد بود. مذاکرات 
تهران و واشنگتن در مسقط به‌طور طبیعی با 
چالش‌های جانبی متعددی نیز روبه‌رو اســت 
که بر بازارها و فضای اقتصادی کشور تاثیرات 
متفاوتی دارد. یکــی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، 
عدم قطعیت در نتایج مذاکرات است. حتی اگر 
گام‌های مثبتی برداشــته شود، پرسش‌هایی 
درباره نحوه اجرایی شدن توافقات وجود دارد. 
چالش دیگر به رفتارهای سفته‌بازانه و هیجانی 
در بازارهای ارز و طلا مربوط است. در شرایطی 
که بازارها تحت تاثیر اخبار سیاسی قرار دارند، 
ســرمایه‌گذاران به‌طور ناگهانی از بازار وارد یا 
خارج می‌شــوند و این ممکن است نوسانات 
قیمتی شــدیدی به‌وجــود آورد. حتی اخبار 
مثبت از مذاکرات به‌دلیل ترس از تغییر شرایط 
یا بازگشت به وضعیت پیشــین، ممکن است 

پایداری چندانی نداشته باشند.
با وجود برخی اخبار مثبــت، همچنان موانع 
عمده‌ای ماننــد تحریم‌ها، مانــع از تاثیرات 
فوری مذاکــرات بر بازارها اســت. در نتیجه، 
حتی اگر مذاکرات به‌طور نسبی موفقیت‌آمیز 
باشــد، اقتصاد ایران ممکن است همچنان با 

چالش‌هایی روبه‌رو باشد.
علاوه بر این، مشکلات ساختاری و اقتصادی 
داخلی کشــور مانند کســری بودجه، تورم و 
ناترازی‌های تجــاری همچنان اثرات منفی بر 
بازارهای مختلف داشــته باشد و ممکن است 
این مشکلات مانع از آن شوند که اخبار مثبت از 
مذاکرات به‌طور کامل و فوری در بازارها بازتاب 
یابد. بنابراین، هرچند که مذاکرات فرصت‌های 
جدیدی ایجاد می‌کنــد، چالش‌های جانبی 
که به طور همزمان در حال رخ دادن هستند، 
احتمالًا از پتانســیل بهبود ســریع وضعیت 

اقتصادی می‌کاهند.
از سوی دیگر با تثبیت فضای سیاسی جدید، 
ضروری است که تیم اقتصادی دولت با اتخاذ 
سیاست‌هایی در حوزه تسهیل سرمایه‌گذاری، 
مهار تورم و تقویــت تولید، از این فرصت برای 
ایجاد جهش در اقتصاد کشور بهره‌برداری کند. 
توجه به این نکته ضروری اســت که همچنان 
شــکاف‌های قابل توجهی در اقتصــاد ایران 
وجود دارد که دســت‌نخورده باقی مانده‌اند. 
نرخ بالای بیکاری، چالش‌های اقتصادی ناشی 
از ناترازی‌ها در بودجه و مشــکلات ناشــی از 
تولید و توزیع کالاهای اساســی به‌طور واضح 
بر بازار اثرگذار اســت. این مســائلی هستند 
که نمی‌توانند به‌ســادگی از طریق مذاکرات 
سیاسی حل شوند و به‌ویژه در شرایط تورمی، 
حتی موفقیت‌های دیپلماتیک نیز به‌طور کامل 

اثرات اقتصادی خود را نشان نمی‌دهند.

روز شــنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۴، جزیره یومشــیما در اوســاکا ژاپن، 
میزبان جهان بود. مراسم افتتاحیه اکسپو اوساکا، با حضور امپراطور و 
نخست‌وزیر ژاپن و با حضور نمایندگانی از ۱۵۸ کشور و منطقه، شکلی 
باشکوه و در عین حال هدفمند به خود گرفت. جهان گرد هم آمده بود 
تا به نمایش بگذارد آنچه دارد و تا روایت کند آنچه می‌خواهد بسازد. در 

این میان، جای ایران خالی بود.
درست در لحظه‌ای که بیشتر از ۲۸میلیون بازدیدکننده، اقتصاددان، 
سرمایه‌گذار و سیاستمدار نگاهشان را به این ویترین جهانی دوخته‌اند، 
پرچم ایــران در میــان ۱۵۸ پرچم برافراشــته نبود. نــه غرفه‌ای، نه 

نماینده‌ای، نه صدایی برای روایت فرصت‌های این سرزمین کهن.
اکسپو یک نمایشگاه نیست. جشــنواره هم نیست. آن‌طور که از تجربه 
اکسپو دبی در سال ۲۰۲۱ دیدیم، این رویداد را اگر با جشنواره فرهنگی 
یا نمایشگاه صنایع‌دستی اشتباه بگیری، چیزی جز هزینه روی دوش 
دولت نمی‌گذارد. اما اگر به چشم یک بستر راهبردی اقتصادی نگاهش 
کنی، می‌شود آنچنان که امارات از اکسپوی دبی برداشت کرد: بیش از 
۴۰۰ میلیارد دلار قرارداد و صدها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در حوزه 

زیرساخت، فناوری و گردشگری.
در اکسپوی اوساکا، ژاپن سرمایه‌گذاری سنگینی کرده است؛ برآوردها 
نشان می‌دهد تنها منافع اقتصادی مستقیم آن حدود ۲.۹ تریلیون ین 
خواهد بود. روز اول، بیش از ۱۴۰ هزار بازدیدکننده از این نمایشــگاه 
دیدن کردند. غرفه‌های کشــورها، با طراحی‌های ویژه و رویکردهای 
فناورانه، بیش از آنکه صرفا به نمایش گذاشته بپردازند، مشغول تعریف 
آینده‌اند؛ آینده‌ای با انرژی‌های پاک، سلامت همگانی، هوش مصنوعی، 

کشاورزی پایدار و تبادل دانش.

   اما ایران کجاست؟
پاسخ این سوال ساده نیست. وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی 
اصلی شرکت در این رویدادها به شمار می‌آید، امسال ترجیح داد بودجه 
محدودی که در اختیار دارد را صرف حمایت از حضور شــرکت‌ها در 
نمایشگاه‌های کم‌اثرتر کند. نمایشگاه‌هایی که به‌زحمت بتواند نامشان 

را در تقویم تجاری جهانی پیدا کرد.
سازمان توسعه تجارت، به عنوان بازوی اجرایی وزارت صمت، توضیحات 
قانع کننده‌ای ندارد. در این میان، چشم‌ها به سمت بخش خصوصی هم 
چرخید؛ آیا نمی‌شــد از اتاق بازرگانی کمک گرفت؟ آیا واقعا دست در 
دست گذاشتن بخش دولتی و خصوصی، برای تامین بودجه مشارکت 
در اکسپو، سخت بود؟ پاسخ دوباره تلخ اســت: نه دولت جدی بود، نه 

بخش خصوصی پیگیر.
حتی اگر بپذیریم بودجه‌ای در کار نبود، حتی اگر بپذیریم شــرکت در 
اکسپو نیازمند هزینه‌هایی سنگین است، می‌توان پرسید: چرا برنامه‌ای 
برای مشــارکت غیرمســتقیم، حتی در قالب رویدادهای حاشیه‌ای یا 
جلسات اقتصادی تدارک دیده نشد؟ چرا در کشوری که روزانه صدها 
میلیارد تومان صرف طرح‌های غیرضروری می‌شود، جایی برای یکی از 

مهم‌ترین رویدادهای تجاری دنیا نیست؟
ایران، در اکسپو دبی هم عملکردی نه‌چندان درخور داشت. در حالی که 
بسیاری از کشورها با اســتراتژی مشخص، فضای اکسپو را برای جذب 
سرمایه‌گذار و تقویت برند ملی خود استفاده کردند، ایران تمرکز را بر 
موسیقی سنتی، صنایع‌دســتی و پخش تصاویر طبیعت بکر گذاشت. 
بدون برنامه‌ریزی روشــن، بدون تیم مذاکره اقتصادی حرفه‌ای، بدون 
چشم‌انداز. اکسپو دبی می‌توانست دروازه‌ای باشد برای تعریف دوباره 
اقتصاد ایران در عصر پساتحریم. اما فرصتی بود که به یک غرفه خنثی 

فرهنگی تقلیل یافت. اکنون در اوساکا، حتی همان غرفه را هم نداریم.
از امروز تا ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴، نزدیک به 6 ماه فرصت باقی است. اکسپو 
همچنان ادامه دارد و هنوز می‌توان بــه نوعی، هرچند محدود، حضور 
داشــت. حتی اگر غرفه‌ای نداریم، می‌توانیم با سازماندهی هیات‌های 
تجاری، ارتباط با کشورهای حاضر یا مشارکت در رویدادهای جانبی، 

نام ایران را به این صحنه بازگردانیم.
اما نیازمند آنیم که اکســپو را بشناســیم. باور کنیم که ویترینی برای 

سنت‌های کهن نیست، بلکه سکویی برای رقابت بر سر آینده است.

   نگاه اکسپو به آینده
شعار محوری اکسپو 2025 ژاپن، »طراحی جامعه آینده برای زندگی 
بشــر«، به مفهومی عمیق و گســترده اشــاره دارد که به چالش‌های 
پیش‌روی بشر و لزوم یافتن راه‌حل‌های پایدار برای آینده پرداخته است. 
این شــعار به نیاز به ایجاد جامعه‌ای تاکید دارد که در آن رفاه، عدالت 
و پیشــرفت برای همه افراد فراهم باشــد و در عین حال به مشکلات 

زیست‌محیطی و اجتماعی توجه ویژه‌ای شود.
»طراحی جامعه آینده« به معنای ساخت سیســتمی است که در آن 
تمامی جنبه‌های زندگی انســان‌ها، از رفاه فردی و اجتماعی تا تعامل 
با محیط‌زیســت، به‌طور متوازن و هم‌راستا پیشــرفت کند. هدف این 
طراحی، مقابله با چالش‌های جهانی مانند تغییرات اقلیمی، بحران‌های 
بهداشتی و نابرابری‌های اجتماعی اســت. در این راستا همکاری‌های 
بین‌المللی برای پیدا کــردن راه‌حل‌های مشــترک، به‌ویژه در زمینه 

فناوری‌های نوین، امری ضروری است.
شعار »برای زندگی بشر« نیز بر انســان‌محور بودن این طراحی تاکید 
دارد. هدف از این طراحی، بهبود کیفیت زندگی افراد در سطح جهانی 
اســت. پیشــرفت‌های علمی و فناوری باید در خدمت بهبود وضعیت 
انسانی و حفاظت از محیط‌زیســت قرار گیرد و نه فقط در جهت منافع 
اقتصادی و صنعتی. این شعار نشان‌دهنده آرزوی جهانی است که در آن 

پیشرفت‌ها به‌طور همزمان به نفع انسان‌ها و سیاره زمین باشد.
در نهایت، این شــعار به تحول بنیادین در تفکر و عمل جهانی اشــاره 
دارد، جایی که آینده‌ای بهتر و پایدارتر برای بشر تنها در صورتی تحقق 
می‌یابد که همه کشورها و جوامع به‌طور مشترک برای آن تلاش کنند.

آغاز به‌کاراکسپو ۲۰۲۵ ژاپن

اکسپو بدون ایران
روایت یک غیبت و سکوتی پرهزینه کشورمان در میان ۱۵۸ 

پرچم برافراشته و غفلت از یک فرصت مهم جهانی

   امید تازه در تالار شیشه‌ای، ثبات در ارز، نزول در طلا، توقف التهاب در بازار خودرو، کاهش رفتارهای هیجانی، 
رشد معاملات و ثبات قیمت‌ها در پی انتشار اخبار سیاسی مثبت، مهمترین ویژگی‌های بازار در روز گذشته بود

حمید بهشتی  
            روزنامه‌نگار

شاخص کل بورس تهران با رشــد 15/228 واحدی )معادل 
۰.۵۴درصــد( به ســطح 2/845/767 واحد رســید.
شــاخص هم‌وزن نیز با افزایش ۷۹۴ واحــدی )۰.۱درصد( به 
819/536  واحد رسید.این رشد در پی استقبال بازار از اخبار 

مربوط به مذاکرات در مسقط صورت گرفت. 

با انتشار خبر از سرگیری مذاکرات تهران و واشنگتن در 
پایتخت عمان، بازارهای ایران از وضعیت تدافعی خارج 
شدند. نشست‌های دیپلماتیک در مسقط، تنها 
در سطح سیاست نماند و به‌سرعت بازتاب خود را 
در رفتار معامله‌گران بازارهای 
داخلی نشان داد

تغییر رفتار بازار‌در‌یک نگاه
   چرخش انتظارات تورمی

   احیای تقاضای بنیادی
   افزایش افق سرمایه‌گذاری میان‌مدت

   تضعیف تمایل به نگهداری دارایی‌های امن

بازار طلا و سکه امروز کاهش قیمت را تجربه کرد:
سکه امامی .......................................... 89/985/000تومان )کاهش1/620/000تومان(
سکه بهار آزادی .................................................................................. 82/485/000تومان
................................................................................................ 60/500/000تومان نیم‌سکه
ربع‌سکه ............................................................................................... 31/500/000تومان
سکه گرمی........................................................................................... 14/500/000تومان
......................................... 7/532/000تومان )کاهش 107/000 تومان( طلای ۱۸ عیار
...................................................................................  10/045/000 تومان طلای ۲۴ عیار

هر مثقال طلا....................................................................................  32/693/000 تومان. 

 طلا و سکه
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   یک نظر   پشت پرده

رها سعیدی  
             هفت ‌صبح

وقتی اسم حســن فتحی بر تیتراژ یک سریال 
ظاهر می‌شــود، هنوز هم ناخودآگاه ذهنمان 
می‌رود ســمت شــب دهم، مــدار صفردرجه 
وشــهرزاد فصــل اول؛ دیالوگ‌هــای دقیق، 
قاب‌بندی‌های شاعرانه و داستانی که مخاطب 
را با خود می‌برد. اما ســال‌ها گذشته و فتحی 
هم از آن قله فاصله گرفتــه. آخرین نمونه‌اش 
سریال ازازیل است؛ تلاشــی برای ورود به ژانر 
وحشــت که برپیشانی‌اش نشــانی از موفقیت 
ندارد و پایان آن با بیانیه‌ای پر از کنایه و گله از 
ســوی کارگردان، بیش از پیش بر شکست آن 

مُهر تایید زد.
در این بیانیه که 23 فروردین ماه منتشــر شد، 
فتحی با زبــان تند و لحنــی معترضانه، اعلام 
انصراف خود از ساخت فصل دوم را علنی کرد. 
او تهیه‌کننده را به دخالت‌هــای غیرحرفه‌ای، 
نقض تعهدات و ایجاد اخــال در روند تدوین 
متهم می‌کند و مدعی است نسخه نهایی فصل 
اول، به‌دور از خواست و نظارت او پخش شده. با 
این حال، مخاطب حرفه‌ای به‌خوبی می‌داند که 
مشکل از جای دیگری‌ســت: خود اثر، از بنیان 

ضعیف است.
ازازیل نــه در فضاســازی موفق اســت، نه در 
روایت. ترس، در این ســریال چیــزی بیرونی 
و تحمیلی‌ســت. صداهــا، افکت‌هــا، نورهای 

قرمز چشمک‌زن و عروســک‌های بی‌قاعده‌ای 
که قرار اســت عامل وحشت باشــند، به‌جای 
آن‌که تماشــاگر را درگیر کنند، بیشــتر شبیه 
کاریکاتوری از فیلم‌های ترسناک درجه دو عمل 
می‌کنند. این در حالی اســت که ژانر وحشت 
به‌شــدت وابسته به ظرافت اســت، به ساختن 

اضطراب از دل واقعیت، نه ترس از بیرون.
بازی‌ها هم در حد و اندازه انتظار نیســتند. با 
وجود حضور بازیگران مطرحــی چون پیمان 
معــادی، بابک حمیدیــان، پرینــاز ایزدیار و 
دیگران، هیچ‌کدام موفق بــه خلق کاراکتری 
ماندگار نشده‌اند. همه‌چیز سطحی، مکانیکی 
و بدون عمق اســت. دلیلش را شــاید باید در 
ناآشنایی بازیگران با این ژانر جست، اما بخش 
عمده‌ای از آن به کارگردانی بازمی‌گردد. وقتی 
قاب‌بندی‌ها شــلوغ و بی‌منطق اســت، وقتی 
تدوین پرش دارد و وقتی حتی روایت داستان 
منسجم نیســت، بازیگر چطور می‌تواند نقشی 

روان و باورپذیر ارائه کند؟
موسیقی و صداگذاری، که ستون فقرات یک اثر 
ترسناک هستند، در ازازیل به کمک اثر نیامده‌اند 
و گاه تبدیل به ضدقهرمان می‌شوند. افکت‌های 
صوتی یا بی‌تناسب‌اند یا بیش از حد اغراق‌شده. 
موســیقی هم نه در خدمت روایت است، نه در 
ایجاد فضا. در مــواردی حتی حضورش آن‌قدر 
نابجا است که بیننده را از فضای داستان خارج 

می‌کند.
نکته مهم‌تر، فیلمنامه‌ای است که عملا هیچ پیام 

مشخصی ندارد. ازازیل بیشــتر از آنکه داستان 
بگوید، ادعا می‌کند. ادعای ترســاندن، ادعای 
متفاوت بودن، ادعای جســارت. اما این ادعاها 
وقتی بدون پشــتوانه باشــند، نتیجه‌اش اثری 
می‌شود که مخاطب ارتباطی با آن نمی‌گیرد و 

احساس می‌کند وقتش را تلف کرده.
فتحی در ســال‌های اخیر، مســیر پر نشیب و 
فرازی را طی کرده. از افول شــهرزاد در فصل 
سوم تا ناامیدی مخاطبان از جیران و حالا ازازیل 
که شاید اوج این سراشــیبی باشد. اگر پیش‌تر 
او را هنرمندی متعهد به زبــان تصویر و روایت 
می‌دانستیم، حالا بیشــتر با چهره‌ای مواجهیم 
که درگیر کشــمکش‌های تولید، بازار و توجیه 

ضعف‌هایش از راه بیانیه شده است.
بیانیه اخیر، به‌جای آنکه صدای یک کارگردان 
آزرده از سانســور یا دخالت‌های سیستماتیک 
باشد، بیشتر شبیه دفاعی است از پیش‌ باخته. 
انگار که با پیش‌بینی واکنش‌های منفی، تصمیم 
گرفته از حالا مسئولیت را از شانه خود بردارد. 
اما مخاطب، امروز هوشیارتر از همیشه است. او 
کیفیت را تشخیص می‌دهد و نمی‌شود ضعف را 

پشت دعواهای پشت صحنه پنهان کرد.
شاید زمان آن رسیده باشــد که حسن فتحی، 
به‌جــای ژانربازی‌های عجولانــه و پروژه‌های 
نمایشــی، دوباره به ســراغ آن روایات انسانی، 
عاشقانه و تاریخی برود که زمانی برایش هویت 
آفریدند. اگر هنوز امیدی باشــد، بازگشــت به 

ریشه‌ها می‌تواند شروع نجات باشد.

عسل آذرپور  
             هفت ‌صبح

شاهین نجفی از لیلی جدا شد. جز دیروز 
که مذاکرات اولیه میــان ایران و آمریکا 
خبر مهم روز بود و یک هفته میان سرچ 
ایرانیان رتبه بالایی را کســب کرده بود؛ 
نجفی رتبه دوم خبر مهم هفته گذشــته 

بود.
در ترند گوگل که سرچ کنید،‌ نام نجفی 
اســت. اینکه چرا نام او صاحب اهمیت 
شــده را همه می‌دانند؛‌ بیشــتر از حد 
طبیعیِ اطــاع از یک خبر همــه از آن 
مطلع شــدند. این دومین‌بار اســت که 
شاهین نجفی مورد اســتقبال ایرانیان 
قرار گرفته، آن‌قدر که جز فضای مجازی 
و اخباری که در اینســتاگرام با سرعت 
نور به چشــم و گــوش ما می‌رســد؛ در 
رســانه‌های رســمی هم تبدیل به تیتر 

خبری شد.
اولین‌بار نجفی بعــد از مدت‌ها حضور و 
اظهارنظرهــای سیاســی و ایفای نقش 
اپوزیسیون که برای خودش طرفدارانی 
هم دست و پا کرده بود، با خواندن آهنگ 
»کی می‌گیــره جاتو« فصل تــازه‌ای از 
محبوبیت را برای خــود رقم زد. نه متن 
این آهنگ و نه شــعرش دلیل این نقطه 
عطف زندگــی هنری او نبــود. نجفی از 

عشق تازه‌اش در این شعر خواند و بخشی 
از زندگی شــخصی خود را با مخاطبان 
کم و بیش‌اش در میان گذاشت. با انتشار 
این آهنگ خیلی زود صدای نجفی وقت 
تکرارِ پراحســاسِ کی می‌گیره جاتو، در 

سراسر ایران شنیده می‌شد. 
در تاکسی، راننده تاکسی ضبط ماشین 
را از روی موج رادیــو که تغییر می‌داد به 
این جمله می‌رســید. از همه مغازه‌های 
شــهرها،‌ ســوپرمارکت تا بوتیک‌های 
لباس‌فروشی فریاد عشق سوزان و تمام 

نشدنی نجفی شنیده می‌شد. 
کارکرد این آهنگ از تمــام آهنگ‌های 
خاطره‌انگیز معین که با ری‌برندینگ‌اش 
در تورهــای جدیــد دوباره بــه مردم 
یادآوری شــد و محبوبیت زیادی میان 
مخاطبان پیدا کرد،‌ بیشــتر و متفاوت‌تر 
بود. صدای ســوزانِ فروشــنده مغازه،‌ 
زمزمه عاشــقانه مسافر تاکســی با این 
شعر، نمادی از وفاداری و بی‌پایانی عشق 

بود.
همه‌چیز به ظاهر خــوب پیش می‌رفت 
تا اینکه یکی از اخبــار مهم، فروریختن 
کاخ طلایــی عشــق نجفی شــد. خبر 
را نشــنیده بــودم،‌ شــاهین نجفی را 
پیگیــری نمی‌کــردم، نــه آن زمان که 
اپوزیســیون کراوات‌زده مقابل دوربین 
بود و از آتئیســت بــودن و مبارزه‌های 

خســتگی‌ناپذیرش گفتــه بــود، نه آن 
زمان که هــر هفته صحنه‌هــای تازه‌ای 
از عشــق ســوزان و نمادینش برایمان 
می‌ســاخت و منتشــر می‌کرد. تا دیروز 
به انتشــار خبر جدایی‌اش در سایت‌ها 
هــم بی‌اهمیت بــودم تا اینکه کســی،‌ 
جایی جمله‌ای گفت. »بعد از شــنیدن 
خبــر جدایی شــاهین نجفــی از لیلی 
بــازرگان،‌ دیگر نمی‌توانم بــه هیچ چیز 
اعتماد کنم.« این عجیب‌ترین جمله‌ای 
بود کــه در چنــد هفته اخیر شــنیده 
بودم. حتی از اظهارنظرهای سیاســی، 
اقتصــادی و تحلیل‌های کارشناســان 
امور داخلی و خاورمیانــه هم عجیب‌تر 
بود! چطور ممکن اســت شاهین نجفی 
به چنان جایــگاه رفیعی دســت یافته 
باشــد؟ تا پیش از این میــزان اقبال به 
آهنگش را بخشــی از سلیقه تزریق شده 
به مخاطب می‌دانستم، اما داستان چیز 
دیگری بود. بــا نگاهی به اینســتاگرام، 
دیدن پست‌های ســوزناک در رثای این 
جدایی و کامنــت مردم از تاســفی که 
نصیب‌شان شــده بود تا ناباوری به پایان 
 رسیدن یک عشق اسطوره‌ای همه‌جا را 

فراگرفته است.
نتقــاد متفکــران و  روزگاری دور، ا
روشنفکران جامعه، حذف تفکر از سطح 
جامعه بود. این‌که با حذف طبقه متفکر، 

مردم سراغ منبع تفکری دیگری می‌روند 
و بهترین و سرراســت‌ترین منبع اتصال 
فکری سلبریتی‌ها خواهند بود. نه از آن 
جهت که این گروه نماینده تفکر هستند، 
که حضور مستمرشان در مقابل دوربین 
و رسانه‌ها، چهره آشنا و قابل اعتمادی به 
مخاطب می‌دهد. مــردم نیاز به مرجعی 
برای دســت یازیدن دارند و در شرایطی 
که مرجع مناسبی نیابند به سراغ هرآنکه 

نزدیک‌تر باشد می‌روند.
نمونه‌های زیــادی از مرجعیــت یافتن 
چهره‌های غیرمتفکر و عموما سلبریتی 
وجود دارد. بارها شخصیت‌های مختلفی 
از بازیگر تا اینفلوئنســر اینستاگرامی به 
محبوبیت فراگیر رسیده‌اند،‌ اما داستان 
زمانی تلخ می‌شــود که این محبوبیت به 

مرجعیت می‌رسد.
ایــن همــان نقطه قابــل تامل اســت. 
همان‌جایــی که باید فــرای محدودیت 
و مخالفت‌هــای موجــود،‌ متفکــران 
بــه کمــک جامعــه بیاینــد. گرچــه 
مقصــود از نجات‌دهنــدگان جامعــه 
اندیشــمندان اینســتاگرامی کنونــی 
نیســت. جامعه‌شــناس و کارشناسان 
حوزه‌های گوناگون که بیشــتر از تولید 
اندیشــه و تفکر و تعمق به نمایش‌های 
 رســانه‌ای و عمومــا اینستاگرام‌پســند 

می‌پردازند.

»اتاق خواب« کتابی به قلم جان اسکات درباره درمان‌های 
غیراخلاقی ویلیام سارگانت، روان‌پزشــکی بدنام، در 
بیمارســتانی در لندن طی دهه ۱۹۶۰ است. این کتاب با 
روایت‌های تکان‌دهنده بازمانــدگان خوانندگان را در 

دریایی از بهت و وحشت غرق می‌کند. 

خلاصه‌ای از کابوس‌های واقعی: روایت کتاب »اتاق خواب«
یکــی از روزهای ســیاه ســال ۱۹۶۶ اســت. دختر 
چهارده‌ساله‌ای مجبور می‌شود روی صحنه‌ای قدم بگذارد 
و برابر چشمان دانشجویان پزشــکی که ردیف‌به‌ردیف 
نشسته‌اند، لباس‌هایش را تا زیرپوش درآورد. نحیف و نزار، 
به فرمان روان‌پزشکی که ۴۴ سال از او بزرگ‌تر است، برای 

نمایش و آموزش به دانشجویان روی صحنه آمده است.
دهه شصت لندن با نام »دهه شصت پرهیاهو« با فرهنگ 
جوانی، آزادی‌خواهی و لذت‌جویی معروف اســت. اما در 
بخش مخوف روان‌پزشکی بیمارســتان رویال واترلو در 

لندن، جنایت‌های غیرقابل‌ تصوری روی می‌دهد.
ویلیام ســارگانت، چهره اصلی ایــن فجایع، موضوع 
کتاب غیرداستانی جان اســتاک، نویسنده داستان‌های 
هیجان‌انگیز، با عنوان »اتاق خواب: رســوایی پزشکی 
کاملا بریتانیایی« است. سارگانت، از بدنام‌ترین چهره‌های 
روان‌پزشکی بریتانیا، ابتدا قصد داشت پزشک عمومی 
شود. اما پس از رد شدن یکی از پژوهش‌های اولیه‌اش در 
کالج سلطنتی پزشکان دچار فروپاشی روانی شد، کارش 
به بیمارستان روان‌پزشکی کشید اما مسیر حرفه‌ای او را 

نیز سوی روان‌پزشکی تغییر داد.
سارگانت باور داشت که مغز آسیب‌دیده تفاوتی با دیگر 
اندام‌های معیوب یا شکســته ندارد و بهترین راه درمان 
آن، درمان تهاجمی است. او شیوه روان‌تحلیلی فروید و 
پیروانش را قبول نداشت و آن‌ها را »بیماران مبل‌نشین« 
می‌دانســت. به باور او، بیماری‌هایی همچون افسردگی، 
اضطراب و اسکیزوفرنی را می‌توان با دوزهای بالای دارو، 

شوک الکتریکی یا جراحی درمان کرد.

   قلمروی وحشت: اتاق خواب و بیماران بیهوش
بیماران سارگانت در طبقه بالای بیمارستان، پشت درهای 
قفل‌شده نگهداری می‌شدند. بدنام‌ترین بخش او، اتاقی 
شــش‌تختخوابی بود که به »اتاق خواب« شهرت داشت. 
در این اتاق، همه بیماران زن بودند و با داروهای سنگین 
به حالت بیهوشــی طولانی‌مدت رفته، فقــط برای غذا 
خوردن، نظافت یا شوک‌درمانی از خواب بیدار می‌شدند. 
یک دوره درمان »خواب عمیق« اغلب ســه ماه بیهوشی 

تقریبا کامل بود که پس از آن، بیمار اغلب به یک »زامبی 
متحرک« تبدیل می‌شد که حافظه‌اش را به طور کامل از 

دست داده بود.
این کتاب آکنــده از روایت‌های دســت‌اول و هولناکی 
اســت که درمان‌های وحشــیانه‌ ســارگانت را روایت 
می‌کند. برای مثال، ســلیا ایمری، بازیگر، که در کودکی 
به دلیل ابتلا به بی‌اشــتهایی عصبی در آســتانه مرگ 
بود، تحت مراقبت ســارگانت بستری شــد. او می‌گوید 
ساــرگانت مقادیر زیــادی داروی ضد روان‌پریشــی 
می‌خوراند که لــرزش غیرقابل‌کنترل، ریــزش مو را به 
همراه داشت و حتی نمی‌توانســت بزاق دهانش را مهار 
کند تا جایی که احســاس خواب‌آلودگــی و ضعف بر او 
 مستولی می‌شــد و به‌شــدت عرق می‌کرد و به مرز کما 

می‌رسید.
او زنانی را به یاد می‌آورد که پیش از دریافت شوک‌درمانی، 
تکه‌های لاستیکی بزرگی بین دندان‌هایشان قرار می‌دادند 
و ســپس با عبور جریان برق از شقیقه‌هایشان، بدنشان 
»می‌لرزید« و بوی مو و گوشت سوخته فضا را پر می‌کرد. 
گاهی بیماری با سر باندپیچی‌شــده و گام‌هایی لرزان به 
بخش بازمی‌گشت؛ نشانه‌ای از اینکه جراحی شده است. 

مطالعه روایت‌های این کتاب به‌غایت دشوار است.

   پادشاهی دیوانه: سلطه سارگانت و مرگ بیماران
سارگانت در این کتاب موجودی شوم و قدرتمند تصویر 
شده که بخش روان‌پزشکی بیمارستان را مانند قلمرویی 
شــخصی اداره می‌کند. او در »اتاق خواب« بر بیمارانش 
ســلطه مطلق دارد. خود ســارگانت گفته بود: »خیلی 
ارزشمند است که بیماران هیچ خاطره‌ای از طول درمان یا 

تعداد شوک‌های الکتریکی ندارند.«
دست‌کم پنج نفر از بیماران ســارگانت در دوران خواب 
عمیق جان باختنــد. خواب مصنوعــی طولانی‌مدت 

خطراتی مانند لخته شــدن خون، زخم بستر، عفونت و 
فلج روده را به دنبال داشــت که همگی کشــنده است. 
گرچه تعداد بالای بیماران زن تحت مراقبت او به‌خودی 
‌خود نشانه زن‌ســتیزی نبود، رفتار او با برخی افراد، او 
را در مکتب روان‌پزشــکی زن‌ســتیزانه قرار می‌دهد. 
او اســتقلال زنان را گاهی با دیوانگی برابر می‌دانســت 
و معتقد بــود که جامعه باید اصلاح اجتماعی شــود. در 
دهه ۱۹۶۰ تاجــر ثروتمندی دختر جوانــش را به علت 
اینکه عاشــق فرد نابابی شده بود به ســارگانت سپرد. 
سارگانت با ماه‌ها خواب عمیق، شوک‌درمانی، داروهای ضد 
روان‌پریشی و ضدافسردگی »مشکل« را حل کرد و دختر 
 را با ذهن پاک‌شده از هر خاطره‌ای از معشوقش به خانواده 

بازگرداند.
سارگانت در بخش روان‌پزشــکی بیمارستان همچون 
پادشــاهی دیوانه قدم می‌زد و به کارکنــان و بیماران 
وحشت‌زده دستور می‌داد. رضایت بیمار، که پایه هر عمل 
پزشکی است همیشه در دسترس نیست، به‌ویژه وقتی 
بیماری روانی قدرت تصمیم‌گیری نداشــته باشد. حتی 
امروز، با تاکید بر حقوق بیماران، مسئولیت پزشکان و نیاز 
به انسانیت در روان‌پزشکی، گاهی درمان اجباری تنها راه 
جلوگیری از آسیب یا مرگ بیمار است. جان استاک در این 
کتاب پرسش‌های عمیقی درباره درمان بیماری‌های روانی 

مطرح می‌کند. 

جــان اســتاک، نویســنده داســتان‌های 
هیجان‌انگیز، با نثری پرشــور و پژوهش‌هایی 
ژرف، نامی برجسته در ادبیات معاصر است. او 
که به کاوش در زوایای پنهان تاریخ و روان انسان 
می‌پردازد، با کتاب غیرداســتانی »اتاق خواب: 
رسوایی پزشکی کاملا بریتانیایی« جنایت‌های 
هولنــاک ویلیام ســارگانت، روان‌پزشــک 
 بدنام، را در بیمارســتان رویــال واترلو لندن 
افشــا می‌کند.  این اثر آکنــده از روایت‌های 
تکان‌دهنده بیمــاران، هم‌اکنون در مســیر 
تبدیل شدن به یک ســریال تلویزیونی است 
و توجه بســیاری را جلب کرده است.  استاک 
پیش از نویسندگی، ســال‌ها روزنامه‌نگار بود. 
دانش‌آموخته ادبیات انگلیسی از کالج مگدالن 
کمبریج، برای روزنامه‌های معتبر بریتانیایی چون 
دیلی تلگراف و برنامه‌های رادیویی بی‌بی‌ســی 
قلم زد.  در سال ۱۹۹۵ در مجله »د ویک« هند 
مشغول شد و بین ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ به‌عنوان خبرنگار 
خارجی در دهلی برای نشــریاتی چون ساوت 
چاینا مورنینگ پست نوشت. او از ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ 
ســردبیری بخش آخر هفته دیلی تلگراف را 
برعهده داشــت و بعدها کانال دیجیتال کتاب 
این روزنامه را مدیریت کرد. این سوابق، دقت و 
عمق را به آثارش تزریق کرده است.  استاک، با 
نام خود یا جی.اس. مونرو، رمان‌های جاسوسی 
و هیجان‌انگیز روان‌شناختی خلق کرده است. 
رمان »قانون شــورش« )۱۹۹۷( نامزد جایزه 
بهترین رمان اول انجمن نویســندگان جنایی 
شد و در فرانسه در مجموعه Serie Noir منتشر 
شد. سه‌گانه »دانیل مارچنت«، شامل »جاسوس 
مرده در حال دویدن« )۲۰۰۹(، »بازی خائنان« 
)۲۰۱۱( و »راز کوچک کثیــف« )۲۰۱۲(، به پنج 
زبان ترجمه شد و کمپانی برادران وارنر حقوق 
سینمایی آن را خرید.  این پروژه با فیلمنامه‌ای 
از اســتفن گاگان و کارگردانانی چون مک‌جی 
پیش رفت و حقوقش در ۲۰۱۴ به شرکت واندرلند 
ساوند اند ویژن واگذار شد. رمان کوتاه »به دام 
انداختن یک جاســوس« )۲۰۱۷( نیز در حال 
توســعه به‌عنوان فیلم سینمایی است.  استاک 
با روایت‌های پرتعلیقش، همچنان مخاطبان را 

مسحور می‌کند.

روش‌های درمانی غیراخلاقی روان‌پزشــکی، مانند آنچه ویلیام سارگانت در کتاب »اتاق خواب« به کار 
برد، بارها در فیلم‌ها و ســریال‌ها به ‌صورت مستقیم یا غیرمســتقیم به تصویر کشیده شده است. این 
آثار، اگرچه به‌ طور خاص زندگی سارگانت را روایت نمی‌کنند، فضای سوءاستفاده پزشکی، درمان‌های 
تهاجمی بدون رضایت و قدرت بی‌حد پزشکان در دهه‌های گذشته را به نمایش می‌گذارند. مواردی که در 
درمان‌های وحشیانه سارگانت، از خواب عمیق اجباری تا شوک‌های الکتریکی، ریشه دارند. در ادامه پنج 
اثر سینمایی و سریالی،‌ که این تاریکی‌ها را به شکلی مسحورکننده بازتاب می‌دهند و رمان‌هایی که جان 
به آن‌ها بخشیده‌اند را یادآوری خواهیم کرد. این آثار، زخم‌های درمان‌های غیراخلاقی را بازنمایی کرده، 

خوانندگان »اتاق خواب« را به تامل در این تاریکی‌ها دعوت می‌کنند.

ویلیام سارگانت
روان‌پزشکی که زنان را زامبی می‌کرد

زخمِ درمان‌های 
غیراخلاقی در سینما

 روایتی هولناک از کتابی درباره جنایت‌های پزشکی

روایت درمان‌های غیراخلاقی در همنوایی کتاب و سینما

Jo
n S

to
ck جان استاک، راوی 

 رازهای تاریــک 
تاریخ و روان 

نوشین آذرنگ  
             هفت ‌صبح

منبع: آمازون 

)Coma( کما

در این فیلم، پزشــکی با بــازی جینویو 
بوژولد کشــف می‌کند که بیماران سالم 
به‌طور عمــدی و بــدون رضایت فردی 
با داروهای قــوی به کمــای مصنوعی 
می‌رونــد. این روش، شــباهت عجیبی 
به »خواب عمیق« ســارگانت دارد که 
بیمــاران را بــرای ماه‌ها بیهــوش نگه 
می‌داشــت. این فیلم اقتباسی است از 
رمان »کما« نوشــته رابیــن کوک که 
سوءاستفاده‌های پزشکی را افشا می‌کند.

)A Dangerous Method( روش خطرناک

این فیلم، رابطه میان کارل یونــگ، زیگموند فروید 
و بیمار یونگ، سابینا اشــپیلراین را کاوش می‌کند. 
هرچند روش‌هــای درمانی در ایــن فیلم همچون 
روش‌های تهاجمی ســارگانت نیســتند، رفتارهای 
غیرحرفه‌ای مانند رابطه عاطفی بین پزشک و بیمار، 
سوءاســتفاده از قدرت درمانی را نشان می‌دهد. این 
موضوع در کار سارگانت نیز پررنگ بود. جایی که او با 
سلطه مطلق، مرزهای اخلاقی را درهم می‌شکست. 
این فیلم بر اســاس نمایشــنامه »روش گفت‌وگو« 
نوشته جان کر، اقتباس‌شده از کتاب »خطرناک‌ترین 
روش« نوشته جان کریگان، ساخته شده که خود بر 

واقعیت‌های تاریخی استوار است.

)Shutter Island( جزیره شاتر

این فیلم، داستان یک آمریکایی با بازی 
لئونــاردو دی‌کاپریــو را روایت می‌کند 
که برای تحقیق به بیمارســتانی روانی 
در جزیــره‌ای دورافتاده مــی‌رود اما به 
آزمایش‌های مخفی پزشکان پی می‌برد. 
آن‌هــا از داروهــای قوی، دســتکاری 
ذهن و حتــی لوبوتومی بــدون رضایت 
بیماران بهره می‌گیرنــد. این فضای پر 
از سوءاســتفاده، شباهت بســیاری به 
روش‌های غیراخلاقی ســارگانت دارد. 

زمانی که بیماران پشت درهای قفل ‌شده اسیر تصمیم‌های خودسرانه او بودند. این اثر 
براساس رمان »جزیره شاتر« نوشته دنیس لهان ساخته شده که معمایی روان‌شناختی 

را با نقد روان‌پزشکی درهم می‌آمیزد.

)One Flew Over the Cuckoo’s Nest( پرواز بر فراز آشیانه فاخته

این فیلم کلاسیک، داســتان مک‌مورفی با بازی جک نیکلسون را 
روایت می‌کند که در بیمارستانی روانی بستری شده و با روش‌های 
غیرانسانی پرستار راچد مواجه می‌شود. شــوک الکتریکی در این 
اثر نه برای درمان، بلکه ابزاری برای تنبیه اســت و رضایت بیماران 
به‌کلی نادیده گرفته می‌شــود. جراحی روانپزشکی )لوبوتومی( نیز 
راه‌حلی برای ساکت کردن بیماران سرکش است. روشی که یادآور 
درمان‌های بی‌رحمانه ســارگانت در »اتاق خواب« است، جایی که 
اراده بیماران زیر فشــار درمان‌های خشــن خرد می‌شد. این فیلم 
اقتباسی اســت از رمان »پرواز بر فراز آشــیانه فاخته« نوشته کن 

کیسی که نقدی تند بر نظام روان‌پزشکی بود.

)Ratched( رچد

این سریال، پیش‌درآمدی بر »پرواز بر فراز آشیانه فاخته«، زندگی 
پرستار راچد با بازی سارا پالسون را در بیمارستانی روانی به تصویر 
می‌کشد. روش‌هایی مانند لوبوتومی، شوک الکتریکی و حمام یخ 
بدون توجه به عوارض‌شان به کار می‌روند. روان‌پزشکی در این اثر، 
ابزاری برای سرکوب است نه درمان، درست مانند آنچه سارگانت 
انجام می‌داد. جایی که زنان به زامبی‌های بی‌خاطره بدل می‌شدند. 
این سریال با الهام از شخصیت پرستار راچد در رمان »پرواز بر فراز 
آشیانه فاخته« نوشته کن کیسی ساخته شــده، اگرچه داستان 

اصلی آن به‌طور مستقیم از رمان اقتباس نشده.

سام نایت، نویسنده کتاب 
»دفتر پیش‌بینی‌ها«:

»مطالعه‌ای عمیق و 
به ‌شدت تکان‌دهنده 
درباره روان‌پزشکی 

افسارگسیخته« 

لیزا آپینانزی، نویسنده 
کتاب »دیوانه، بد و 

غمگین: تاریخچه زنان و 
روان‌پزشکان«:

»شرحی ویرانگر 
از تاثیرات یک 

روان‌پزشک بی‌مهار 
بر بیماران روانی 

آسیب‌پذیر«  

فرانک تالیس، نویسنده کتاب »اسرار 
مرگبار: فروید، وین و کشف ذهن 

مدرن«:
»زندگینامه‌ای پزشکی و جذاب 
که از رابطه‌جنسی، مواد مخدر، 

شست‌وشوی مغزی، عملیات 
جاسوسی، قتل و چندین 
رسوایی سخن می‌گوید«

کوردلیا فاین، روان‌شناس برجسته و 
نویسنده کتاب تستوسترون شهریار :

»مطالعه‌ای تکان‌دهنده از 
روان‌پزشکی خطرناک؛ افشاگری 

تکان‌دهنده جان استاک 
درباره درمان‌های تهاجمی و 

افسارگسیخته‌ای که در اتاق خواب 
سارگانت بر زنان تحمیل شد، 

خواب را از چشمان شما می‌رباید.«  

اسطوره‌های دروغین،‌ کاخ‌های طلایی فرو ریختهاز هیبت تا هیاهو: فروریختن افسون

به بهانه نخستین اجرای ارکستر سمفونیک تهران:

رهبر، رپرتوار، رویا
 نصیر حیدریان، رهبری با دیسیپلین یک ارتش روی صحنه می‌رود�

سما بابایی | ارکستر سمفونیک تهران، بیست و هفتم فروردین در نخستین کنسرت خود 
در سال جاری کنســرتی را با نامِ »رنگواره‌ها« در تالار وحدت روی صحنه می‌برد. رهبری 
این ارکســتر را »نصیر حیدریان« برعهده دارد و قرار است در آن  قطعاتی از گابریل فوره، 
یوهان اشتراوس، بلا بارتوک، میخائیل گلینکا و دیگر آهنگسازان شاخص قرن نوزدهم و 
بیستم اجرا شود.  نصیر حیدریان که سابقه رهبری ارکسترهای دانشگاهی و حرفه‌ای در 
اروپا را دارد، هر زمان که در ارکستر سمفونیک تهران چوبِ رهبری را به دست گرفته است، 
بر اهمیت تمرین مستمر، هماهنگی دقیق و ارتقا استانداردهای فنی تاکید کرده است. او با 
نگاهی آکادمیک، سعی دارد فضای تمرینی را حرفه‌ای کند، رپرتوار متنوع اما دقیق ارائه 

دهد و از ارکستر صدای بهتری تولید کند. 

    ارکستری قدیمی اما فقیر 
ارکستر سمفونیک تهران نه فقط قدیمی‌ترین 
ارکستر رسمی ایران، که یکی از قدیمی‌ترین 
ارکســترهای ســمفونیک در خاورمیانه 
محسوب می‌شــود. این ارکستر همچنین 
از مهم‌ترین نهادهای فرهنگی کشــور در 
حوزه‌ موسیقی کلاسیک  و نمادی از آرزوی 
مدرن‌سازی فرهنگی ایران در قرن بیستم و 
تلاش برای پیوند موسیقی جهانی با هویت 
ملی است. این ارکستر در طول بیش از هشت 
دهه حیات خود، فــراز و فرودهای فراوانی 
را تجربه کرده: از دوران طلایی و درخشش 
جهانی، تا سال‌های رکود، تعطیلی، احیا، و 

دوباره‌سازی.
ارکستر سمفونیک تهران به شکل مدرن آن، 
نخستین بار در دهه 1312 توسط غلامحسین 
مین‌باشــیان پایه‌گذاری شد، اما ارکستری 
که امروز با این نام شناخته می‌شود، به شکلِ 
عملی توسط »پرویز محمود«، تجدید سازمان 
شده و به شــکل کنونی‌اش درآمد. در دهه 
بیست و سی، رهبری ارکستر را هنرمندان 
برجســته‌ای برعهده گرفتند، اما نقطه‌ اوج 
ارکستر را باید در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ شمسی 
جست‌وجو کرد، زمانی که حشمت سنجری، 
رهبر ایرانی، ســکاندار ارکستر شد. در این 
دوران، ارکستر سمفونیک تهران به سطحی 
از توانایی رسید که توانست با موسیقی‌دانان 
بزرگی مانند یهودی منوهین، آیزاک اشترن 

و زاویار رودریگو همکاری کند. 

کنســرت‌های منظم، ضبط آثار کلاسیک، 
دعوت از رهبــران و نوازندگان بین‌المللی و 
پخش زنده‌ کنسرت‌ها از رادیو، ارکستر را به 

جایگاهی بی‌بدیل رساند.

    انقلاب، رکود و احیای دوباره
پس از انقلاب ۱۳۵۷، بســیاری از نهادهای 
فرهنگی از جمله ارکســتر ســمفونیک 
دچار تعلیق و ســردرگمی شدند. تعدادی 
از نوازندگان مهاجــرت کردند و فعالیت‌ها 
کاهش یافت. اما با تلاش‌های موسیقی‌دانانی 
که از ایران مهاجرت نکرده بودند، ارکستر بار 
دیگر جان گرفــت. هرچند این احیا همواره 
با مشــکلات مالی، بی‌ثباتــی مدیریتی، و 

کم‌توجهی نهادهای دولتی همراه بود.

    رهبران معاصــر: از علی رهبری تا نصیر 
حیدریان

در سال‌های اخیر، چهره‌هایی چون شهرداد 
روحانی، علی رهبری، نادر مشــایخی، نادر 
مرتضی‌پور و نصیر حیدریــان رهبری این 
ارکســتر را برعهده داشــته‌اند. هر یک از 
این رهبران، رویکرد خاصــی به رپرتوار و 
نظم اجرایی داشته‌اند. در این میان یکی از 
تاثیرگذارترین چهره‌های رهبری این ارکستر 
»نصیر حیدریان« اســت که کنسرتِ پیشِ 

روی را نیز رهبری می‌کند. 

او با سابقه‌ علمی و بین‌المللی، بیشتر بر نظم 
آموزشــی، تربیت نوازنده‌ حرفه‌ای و اجرای 

رپرتوار کلاسیک استاندارد تمرکز دارد. 
او خود درباره‌ نقش رهبر ارکستر می‌گوید: »اگر 
در ارکستر بی‌نظمی هست، تقصیر نوازنده‌ها 
نیســت، بلکه مســئولیت با رهبر است. من 
همیشــه به نوازندگان گفته‌ام که نه برای من، 
بلکه برای فرهنگ و برای ارکستر ساز بزنند. 
ارکستر مثل ارتش است، با همان دیسیپلین. 
فقط با تمرین روزانه می‌توان به هماهنگی در 
آرتیکولاسیون رســید.« یکی از چالش‌های 
مهمِ نصیر در رهبری ارکستر سمفونیک، زمانِ 
اندکی است که او و دیگر رهبران مهمان برای 
تمرین‌دادنِ ارکستر با آن روبه‌رو هستند. او به‌ 
صراحت می‌گوید سه روز تمرین برای ارکستر 
کافی نیست: »در وین فیلارمونیک، ارکستر 
هر روز تمرین دارد و هر شب اجرا، به جز روز 
جهانی کارگر! اینکه می‌گویند موسیقی فقط به 
استعداد نیاز دارد، بیشتر شبیه افسانه است. 
ما در دانشــگاه‌های اروپایی این جمله را زیاد 
می‌شنویم: اگر یک روز تمرین نکنی، خودت 
متوجه می‌شــوی؛ اگر دو روز تمرین نکنی، 
دوستانت خواهند فهمید؛ و اگر سه روز تمرین 

نکنی، مخاطب هم متوجه خواهد شد. 

کیفیت، حاصلِ تمرین مســتمر است. اگر 
ارکسترهای اروپایی به چنین سطحی از صدا 
و هماهنگی رسیده‌اند، حاصلِ بیش از ۳۰۰ 
سال آموزش سیستماتیک، هنرستان‌های 

حرفه‌ای و تجربه‌اند.«
او بارها به این موضوع اشاره داشته است که: 
»باور نادرستی وجود دارد که ایران را صرفا 
سرزمین شــعر می‌دانند، در حالی که این 
سرزمین همواره مهد شعر و موسیقی بوده 
اســت. در مینیاتورهای ایرانی، نشانه‌های 
پررنگی از موسیقی می‌بینیم، حتی در زمانی 
که اروپایی‌ها هنوز ساختار فرهنگی منظمی 

نداشتند.«

    مسائل و چالش‌ها: زیرساخت، آموزش، 
بودجه

ارکستر ســمفونیک تهران با چالش‌های 
متعددی مواجه است که از جمله‌ مهم‌ترین 
آن‌ها می‌توان به کمبود بودجه‌ پایدار اشاره 
کرد. نبود حمایت مالی منظم، دستمزدهای 
نامتناسب با استانداردهای جهانی و کمبود 
امکانات رفاهی بــرای نوازندگان همواره بر 

کیفیت اجراها اثرگذار بوده است. 

علاوه بر آن نبود سیاســت‌گذاری فرهنگی 
بلندمدت یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌های 
این ارکستر اســت. تغییرات پی‌در‌پی در 
مدیریت بنیاد رودکی و سیاست‌های فرهنگی 
دولت‌ها، باعث ناپایــداری در برنامه‌ریزی 
بلندمدت شده است. رهبر مهمانِ ارکستر 
ســمفونیک تهران در این‌باره چنین نظر 
می‌دهد: »او می‌گویــد در اتریش، بودجه‌ 
نهادهای فرهنگی در رتبه‌ نخســت است و 
مشخص است که با چنین پشتوانه‌ای، امکان 
جذب بهترین استادان و مدیران وجود دارد. 
تکیه‌ کامل بر بخش خصوصی، بدون حمایت 
حاکمیتی، می‌تواند به فاجعه منجر شــود. 
پیشرفت موسیقی کلاسیک نیازمند حمایت 
دولتی است، نه حذف آن. این بسیار غم‌انگیز 
است که  شهری با ۱۵ میلیون نفر جمعیت، 
فقط یک تالار وحدت با ظرفیت ۸۰۰ نفر دارد، 

که این اصلا وضعیت قابل قبولی نیست.«
علاوه بر آن، بســیاری از نوازندگان جوان با 
سیستم آموزشــی ناپایدار یا آموزش‌های 
پاره‌وقت وارد ارکستر می‌شوند که باعث افت 
کیفیت در بخش‌هایی از سازبندی ارکستر 
می‌شود. به همه‌ این‌ها این نکته را نیز اضافه 
کنید که برخلاف سایر کشورها، اطلاع‌رسانی 
درباره‌ کنسرت‌های ارکستر در رسانه‌‌هایی 
مثلِ رادیو و تلویزیون بسیار محدود است. 
نبود نقد موسیقی منســجم و نبود پوشش 
رسانه‌ای، فاصله‌ ارکســتر با مخاطب عام را 

افزایش داده است. 

در همیــن زمینه نصیر می‌گویــد: »مردم 
ایران عاشق موســیقی‌اند. فقط تبلیغ برای 
موسیقی کلاسیک وجود ندارد. وقتی همه‌ 
بیلبوردهای شــهر برای کنسرت‌های پاپ 
است، طبیعی‌ست که آن‌ها مخاطب بیشتری 
داشته باشند. برای اجرای سمفونی شماره ۳ 
مندلسون، حتی یک اطلاع‌رسانی درست هم 

صورت نگرفت.«

    ارکستری که مانده است 
با همه‌ مشکلات، ارکستر سمفونیک تهران 
همچنان ایســتاده و در حال نواختن است. 
چه در تالار وحدت، چــه در اجراهای ویژه یا 
رپرتوارهای کلاسیک، این ارکستر نماینده‌ 
بخشی از فرهنگ شنیداری مدرن ایران است. 
حمایت‌های بیشتر مالی، توجه رسانه‌ها، حضور 
رهبران ثابت و آموزش مســتمر نوازندگان 
جوان، می‌تواند این نهاد را به سطحی بالاتر 
در منطقه و حتی در صحنه جهانی برســاند. 
اگرچه حیدریان هشدار می‌دهد: »اگر آموزش 
در هنرستان‌ها و دانشــگاه‌ها جدی گرفته 
نشود، نمی‌توانیم نوازنده‌ خوبی برای ارکستر 
تربیت کنیم. دانشــجویان در ایران بعد از 
فارغ‌التحصیلی تازه در ارکســتر می‌آموزند 
چگونه بنوازند، در حالی کــه در »گراتس« 
اتریش، دانشجویان در طول تحصیل، در شش 
ارکستر و دو اپرا فعالیت می‌کنند و با آمادگی 

کامل فارغ‌التحصیل می‌شوند.«
در پایان، نصیر حیدریــان می‌گوید: »اگر 
بودجه‌ کافی باشــد و دغدغــه‌ کیفیت در 
مدیران وجود داشته باشد، قطعا با افتخار به 
عنوان رهبر ارکستر سمفونیک تهران ادامه 
خواهم داد. ما باید سطح شنیداری جامعه را 

بالا ببریم.«
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عقب‌ماندگی نظام برنامه‌ریزی
 در حوزه گردشگری

در نوروز امسال،گردشــگری ناپایدار موجب آسیب جدی به جزیره هرمز 
شد،مسافران نوروزی با چمدان‌هایشــان نه سوغات و یادگاری که بخشی 
از طبیعت ایران را بردند، آنچه این گردشگران نمی‌دانند این واقعیت است 
که خاک خوش‌رنگ جزیره، بخشــی از طبیعت و تاریخ زمین‌شناسی این 
سرزمین است، خاکی که میلیون‌ها سال طول کشــیده تا در یک فرایند 
پیچیده طبیعی به این شکل درآید و تخریب و نابودی آن هرگز به راحتی 

قابل ترمیم نیست.
باید اذعان کنم پرسش‌هایی که درباره بی‌دفاع شدن این میراث ارزشمند و 
نقش نهادهای نظارتی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست مطرح شد 

به حق و قابل تامل است.
»آموزش« و »اطلاع رســانی« از موضوعات مهمی اســت که در تورهای 
گردشگری‌ طبیعی مورد غفلت قرار گرفته است. بی‌تردید اگر بخش زیادی 
از گردشگران، از عوارض غیرقابل جبران برداشت خاک به عنوان سوغات 
مطلع بودند؛ آیا باز هم با طبیعت رنجور جزیره چنین رفتار می‌کردند؟ به‌نظر 

می‌رسد ضعف آموزش و نظارت این وضعیت را تشدید کرده است.
مشکل دیگر بی‌توجهی به »ظرفیت بُرد« در گردشگری‌های طبیعی امروز ما 
در کشور به‌خصوص در ایام تعطیل سال مانند نوروز است. مقصود از ظرفیت 
برد حداکثر افرادی هستند که می‌توانند از یک مقصد گردشگری بازدید و 
یا در آنجا اقامت کنند بدون آنکه موجب تخریب شوند. وقتی میزان تقاضا از 
ظرفیت برد یک منطقه طبیعی فراتر می‌رود، باعث ایجاد فشار و شکنندگی 

در آن منطقه‌ می‌شود.
متاسفانه نظام برنامه‌ریزی ما در حوزه گردشگری طبیعی دچار عقب‌ماندگی 
است. خلأ الزامات قانونی از یک سو و نبود نظارت جدی دستگاه‌های متولی 
استانی و محلی از سوی دیگر موجب آسیب‌های اساسی به پیکره طبیعت 

سرزمین شده است.
توجه به گردشگری پایدار در شــرایط فعلی محیط زیست کشور نه یک 
انتخاب، که یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر اســت. چرا که مباحث مرتبط با 
پایداری در گردشــگری آن‌طور که باید، تبیین نشــده و الزامات و مبانی 
قانونی لازم که بخش گردشــگری را ملزم کند تا به سمت روندهای پایدار 
حرکت کند، در کشور ما وجود ندارد. به همین دلیل در بسیاری از مقاصد 
گردشگری کشور، از سواحل گرفته تا جنگل‌ها، دشت‌ها، مناطق روستایی و 
جزایر، شاهد گردشگری کنترل‌نشده‌ هستیم. اگرچه ممکن است برخی از 
این مقاصد، زیرساخت‌هایی برای جذب گردشگر ایجاد کرده باشند اما آنچه 
کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، میزان سازگاری و پایداری این زیرساخت‌ها 

با محیط‌زیست و جوامع محلی است.
یکی از راه‌هایی که می‌توان موضوع گردشــگری پایدار را در کشور تقویت 
کرد، فراهم کردن زمینه مشــارکت بخش‌های غیردولتی و جوامع محلی 
در حفاظت، مدیریت و بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی است، تا مشابه 
بســیاری از کشــورها به جای تمرکز صرف بر حفاظت فیزیکی، به دنبال 
راهکارهایی باشــیم که مردم و بخش‌های غیردولتی نقش بیشــتری در 

حفاظت ایفا کنند.
در کشور ما با توجه به تبعات گردشگری ناپایدار، گردشگری باید به سمت 
راهکارهایی حرکت کند که استفاده بهینه از منابع را با مسئولیت‌پذیری 
اجتماعی و محیطی تلفیق کند. بر این اســاس، توسعه پایدار گردشگری 
نیازمند نگرشی فراتر از آمار و ارقام کوتاه‌مدت است، به نحوی که به جای نگاه 
به »ضوابط محیط زیست« به عنوان یک الزام یا محدودیت، آن را به عنوان 
یک فرصت ببیند که در آن توسعه گردشگری و حفاظت از محیط‌زیست 

در کنار هم پیش می‌روند.
ما به زودی با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
درباره چارچوب‌های گردشگری پایدار ضوابط مشترکی را تدوین و ابلاغ 
خواهیم کرد. جلوگیری از مشکلاتی که گردشگری ناپایدار بر عرصه‌های 
طبیعی کشور بر جای می‌گذارد نیازمند همکاری تنگاتنگ این دو دستگاه 
است تا با همکاری نهادهای ملی و استانی و البته مشارکت جوامع محلی و 

نهادهای مردمی بتوانیم در مسیر پایداری گردشگری حرکت کنیم.

    نگاه

کشف دومین کتیبه ساسانی
 »پهلوی کتابی« در نقش رستم

یک پژوهشــگر و زبان‌شناس 
از کشــف و خوانــش دومین 
کتیبــه »پهلــوی کتابی« از 
دوره ساســانی در محوطــه 
نقش رستم و در پشت آرامگاه 
خشایارشا هخامنشی، خبر داد.

ابوالحسن اتابکی ـ پژوهشگر 
آزاد و زبان‌شــناس ـ نتیجــه 
خوانش کتیبه نویافته در نقش 
رستم را در اختیار رسانه‌ها قرار 
داد و درباره آن گفت: این سنگ 
نوشته، دومین کتیبه مربوط 

به استودانی اســت که ما در درون محوطه نقش رستم و در پشت آرامگاه 
خشایارشا )در مرودشت استان فارس( کشف کردیم و با اینکه به شدت در 
گذر زمان آســیب دیده، ترجمه آن چنین است: »این دخمک )استودان( 

مهرگشنسپ انوشه روان )است(؛ بهشت بهرش باد.«
این پژوهشگر  افزود: پیش‌تر نیز یک سنگ‌نوشــته سنگ گور در همین 
محوطه نقش رستم کشف کرده بودیم که با همکاری خانم نجمه ابراهیمی 

در نشریه »پیام باستان‌شناس« دانشگاه ابهر چاپ شد.
او درباره کاربرد استودان‌های دوره ساسانی توضیح داد: در دوره ساسانی به 
طور نسبی، استودان‌ها )استخوان‌دان‌ها( به »فضاهایی منفرد تاقچه‌ای یا 
هلالی‌شکل« گفته می‌شد که در دیواره عمودی صخره‌ها و صخره‌کنده‌ها 
ایجاد شده‌اند و هنگامی اســتخوان‌های مردگان به‌وسیله حیوانات درنده 
و  پرندگان لاشــخوار در »دخمه‌های آفتاب« از گوشت تهی می‌شد، این 
استخوان‌های آفتاب خورده و پاک شده به مکان‌های مختلف تدفین انتقال 
داده می‌شــد که یکی از این روش‌های تدفین در دوره ساسانی، گذاشتن 
استخوان‌ها در استودان بود. این پژوهشگر افزود: نمونه بارز این گوردخمه‌ها 
در فارس، گوردخمه »دائو دختر« فهلیان، »گوردخمه فالونک« مرودشت، 
»آرامگاه ناتمام چاشتخور«، »گوردخمه‌های آخور رستم و تنگ زندان«، در 
جنوب تخت جمشید، گوردخمه شرق نقش رستم و در مناطق غربی فلات 
ایران »گوردخمه‌های )به اشتباه( منســوب به مادی و در اصل بعد از دوره 
هخامنشی« همچون »گوردخمه ســکاوند«، »قیزقاپان«، »کورخ کیچ«، 

»دکان داود« و ...حائز اهمیت است.

    میراث نامه

شینا انصاری  
              رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست

»صادق داوری فر« موسس رادیو 
کمپر، خودش سال‌هاست که با 
کمپر ســفر می‌کند. او سال ۹۳ 
خودروی سواری‌اش را فروخت و یک ون خرید و آن را تبدیل به کمپر کرد. بعد هم 
دست همسر و دختر سه ساله‌اش را گرفت و عازم سفر شد؛ یک سفر هشت ساله. 
خودش می‌گوید: »از سال ۹۳ که کمپر را تجهیز کردیم تا سال ۱۴۰۱ زندگی ما مبتنی 
بر سفر بود. یعنی اولویت ما سفر بود و توقفگاه‌های کوتاه مدت ما، تهران. در سفر 
جریان اصلی زندگی ما شکل گرفته بود و وقتی بر می‌گشتیم تهران فقط داشتیم 
برای سفر بعدی مهیا می‌شدیم.« این اتفاق فقط به یک دلیل دو سالی است که دچار 
وقفه شده. گرچه در این زمان وقفه نیز داوری‌فر و خانواده با کمپر زندگی کرده‌اند؛ 

این بار البته با رادیو کمپر. 

زهرا صالحی زاده  
             خبرنگار

صدای ما را از رادیو 
کمپر می‌شنوید

رادیو کمپر آبان ۱۴۰۰ افتتاح 
شد اما این جریان از قبل‌تر 

شروع شده بود. چون من 
کارم تولید محتوا بود و برای 

رادیو و تلویزیون کار می‌کردم 
و فیلمساز مستند بودم، از 

همان ابتدا در سفرها به دنبال 
تولید محتوا هم بودم. فیلم 
می‌گرفتم و... در این سفرها 
یک اتفاقی که می‌افتاد این 

بود که ما هر جا می‌ایستادیم 
یک عده می‌آمدند و از ما 

درباره ماشین و گاز و برقش و ... 
سوالاتی می‌پرسیدند. ما اول 
با حوصله جواب می‌دادیم اما 
بعد می‌رفتیم توقفگاه بعدی 

دوباره یک آدم جدید می‌آمد 
و سوالات تکراری می‌پرسید. 
این اتفاق سبب شد ما به فکر 
راه‌اندازی رادیو کمپر بیفتیم. 

چون می‌دیدیم افراد سوال‌های 
زیادی دارند که پاسخش را در 

جایی نمی‌توانند پیدا کنند. 
قبل از آبان ماه ۱۴۰۰ استارت 

این کار زده شد و از آبان دیگر 
رادیو کمپر شکل رسمی گرفت.

کته
ن

کمپر ارسطو چند؟
اگر هوس سفر با کمپر به سرتان زده

 این گزارش برای شماست

    اتوبوس یا خانه‌ای تمام و کمال
این خودروها شبیه اتوبوس هستند. بزرگ و جادار. یک اتوبوس پیشرفته که داخلش شبیه یک خانه کامل تجهیز شده و با توجه به امکانات آن 
قیمت گذاری می‌شود. این اتوبوس‌های کمپری نسبت به انواع دیگر کمپر گران‌تر هستند و در نمونه‌های خیلی پیشرفته آن در خارج از کشور 

طوری ساخته می‌شوند که یک فضا برای حمل ماشین معمولی دارند تا مسافر میلیاردر آن اگر لازم شد ماشین دم دستی‌اش را هم با خودش ببرد 
تا در سفر در صورت نیاز از کمپر پیاده شده و با ماشین راحت‌تری جا به جا بشود. کمپر ارسطو نمونه‌ای از موتورهوم است. یک اتوبوس شهری که به 

صورت کمپر تجهیز شده. برخی کارشناسان تخمین زده‌اند قیمت این کمپر را حدود 30 میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.  

نکته

  برخی کارشناسان تخمین زده‌اند قیمت یک اتوبوس شهری که
 به صورت کمپر تجهیز شده حدود 30 میلیارد تومان برآورد می‌شود

   اجاره یک کمپر از روزی 5 تا 9 میلیون تومان
 با توجه به مدل خودرو- هزینه روی دستتان می‌گذارد

  تراک کمپر
اگر وانت، کامیونت یا ون دارید می‌توانید با خرید یک تراک 
کمپر ماشینتان را به یک مســافرخانه  سیار تبدیل کنید. 
چون این نوع کاروان روی ماشین شما سوار می‌شود و هر 
وقت برنامه سفر نداشتید می‌توانید آن را از ماشینتان جدا 
کنید. افرادی که نمی‌خواهند هزینــه زیادی برای خرید 
کمپر پرداخت کنند، تراک برایشان گزینه مناسبی است. 
تجهیزات این کاروان‌ها برای سفر چند روزه مناسب است. 

  کمپر مسافرتی ون
کمپر ون‌ها این روزها به شــدت محبوب شده‌اند. شما با 
خرید یک کمپر ون هم می‌توانید از داخلش استفاده کنید 
و هم از سقفش. بعضی روی سقف کمپر ون‌شان دوچرخه 
و وسایل دیگر تفریحی می‌گذارند و بعضی شب از آن برای 
خوابیدن اســتفاده می‌کنند. حتی می‌شــود روی سقف 
صندلی گذاشت و موقع توقف از آن بالا مناظر را دید و لذت 
برد. این کمپرها با توجه به نوع و تجهیزاتشان قیمت‌گذاری 
می‌شــوند. تجهیزات کمپر ون‌ها با توجه به سایز ماشین 
)این ماشین سایزهای مختلفی دارد( می‌تواند شامل این 
موارد باشد: تخت خواب، آشــپزخانه، سیستم روشنایی، 
آبگرم کن، حمام، دستشویی و سیستم گرمایشی و سیستم 
سرمایشــی و... در حال حاضر بعضی ون‌ها در کشورمان 
مثل ون هیوندای H350، ون تویوتا هایس و ون اینرودز 
به‌صورت کمپر تولید و عرضه می‌شــوند و قیمت آن‌ها از 
حدود یک‌میلیارد تومان شروع شده و به حدود ۱۰ میلیارد 

تومان هم می‌رسد. 

  کمپرهای تریلری
این نمونه کاروان مسافرتی هم مانند تراک کمپر موتور ندارد. 
اما تفاوتش با آن این است که می‌توانید آن را به هر ماشینی )که 
قدرت کافی داشته باشد( وصل کنید. برای مثال به ماشین‌های 
شاسی‌بلند آفرودی. این کمپر دو نوع دارد. یک نوعش مستقیم 
 Fifth-wheel به ماشــین وصل می‌شــود و نوع دیگرش
Trailer توسط یک کِشنده به ماشین متصل می‌شود و بخشی 
از وزن آن روی کشنده می‌افتد. ترکیب تریلر با ماشین چیزی 
شبیه کمپر باخانمان است! با این تفاوت که کمپر تریلری آنجا 

توسط دو صندلی به یک الاغ )پاریکال( وصل شده بود!

  کاروان قطره  اشکی
و اما مدل آخر، کوچکترین و مقــرون به صرفه‌ترین مدل 
کمپر است. این کمپر که معمولا شکلی شبیه قطره اشک 
دارد در سفر نقشی شــبیه یک چادر مســافرتی را بازی 
می‌کند. با این تفاوت که امن تر است و می‌توان به طور ثابت 
از آن اســتفاده کرد. این کاروان سبک است و می‌شود آن 
را با ماشین‌های معمولی بکسل کرد. کاروان قطره اشکی 
برای یک سفر کوتاه مدت دو نفره بهترین گزینه است. این 
کاروان بین 350 تا 400 میلیون تومان قیمت دارد. البته 
با توجه به تجهیزات ممکن است این قیمت بالاتر هم برود. 

 بی‌شک اولین مواجهه‌ خیلی از ما ایرانی‌های 30-40 ساله )و حتی بزرگتر و کوچکتر( 
با سفر با »کمپر« یا »کاروان مسافرتی« مربوط به زمانی است که کارتون »باخانمان« 
را از تلویزیون می‌دیدیم. شاید رویای سفر با یک خانه متحرک از همان زمان که پرین 
و مادرش را در این خانه کوچک دیدیم، در بعضی از ما شکل گرفته باشد. حالا اما، 
بعد از گذشت 30 سال یک برنامه تلویزیونی دیگر –پایتخت-  شوق سفر با کمپر را 
دوباره در دل علاقه‌مندان به سفر زنده کرده. کمپر ارسطو در این سریال باعث شده 
زمزمه‌هایی سر زبان‌ها بیفتد و عاشقان ســفر را به تکاپو انداخته تا برای سوالاتی 
مثل اینها دنبال پاسخ بگردند: »برای ســفر با کمپر باید از کجا شروع کرد؟« »چه 
انتخاب‌هایی داریم؟« و »چقدر باید هزینه کنیم؟« در این گزارش سعی کرده‌ایم به 

این سوالات پاسخ بدهیم.

قبل از اینکه سفر با کمپر را انتخاب کنید و یا به فکر خرید کمپر بیفتید بهتر است به چند 
موضوع فکر کنید و به چند نکته توجه داشته باشید. اول از همه اینکه آیا شما مناسب 
این سبک سفر و زندگی طولانی در یک ماشین هستید؟ آیا توان کافی برای رانندگی با 
ماشین‌های کمپر که معمولا بزرگ و سنگین و خاص هستند دارید؟ آیا می‌توانید وسط 
یک جنگل، دور از مردم، یک تنه ماشینتان را که یکباره مشکل پیدا کرده، تعمیر کنید؟ 
آیا می‌توانید با آب کم و نبود ماشین لباسشویی و ... با آرامش به سفر ادامه دهید؟ اگر 
روی پاسخ مثبت به این گزینه‌ها تردید دارید بهتر است فعلا یک کمپر اجاره کنید و با آن 
سفر بروید تا بعد برای خرید ماشین کمپر مطمئن شوید. اما شرایط اجاره کمپر چیست؟ 

    اجاره می کنم، پس هستم
شرایط اجاره کمپر با توجه به شرکت / فرد اجاره دهنده و البته نوع 
ماشین متفاوت است. تقریبا تمام شرکت‌ها هزینه را روزانه محاسبه 
می‌کنند اما بعضی شــرکت‌ها حداقل تعداد روز برایتان مشخص 
می‌کنند و برخی دیگر حداکثر تعداد کیلومتر مجاز روزانه. حالا اینها 
یعنی چه؟ مثلا یک شرکت اصفهانی برای اجاره، هر روز از مشتری 6 
میلیون تومان دریافت می‌کند و حداقل زمان اجاره را 30 روز تعیین 
کرده است. یعنی چه شما 2 روز سفر کنید چه یک ماه، از شما 180 
میلیون تومان دریافت می‌شود. و این در کنار چک ضمانت و سفته و 
... است. اما یک شرکت تهرانی که این روزها در اینستاگرام حسابی 
گل کرده، برای اجاره دادن ماشــینش به شــما، برایتان مسافت 
مجاز روزانه تعیین می‌کند. این شــرکت شما را مجاز می‌کند که 
روزانه 250 کیلومتر طی کنید. و البته اگر شما 500 کیلومتر طی 
کنید هم مانع شما نخواهد شد اما دست آخر، یعنی زمانی که شما 

می‌خواهید ماشین را برگردانید، با توجه به اینکه شما در مدت زمانی 
که ماشین دســتتان بوده چند کیلومتر با آن طی کرده‌اید، تعداد 
روزی که دستتان بوده را حساب می‌کند و به ازای هر روز 7/600 تا 
8/800 میلیون )با توجه به مدل ماشین( از شما دریافت می‌کند. 
این شرکت از شما ودیعه 40 میلیون تومانی و چک ضمانت به مبلغ 
ماشین هم می‌گیرد. اما شرکتی دیگر که به نظر منصف‌تر می‌آید ون 
سفری‌اش را روزانه 5 میلیون تومان اجاره می‌دهد و با توجه به تعداد 
روزی که شما ماشین را کرایه می‌کنید درصدی تخفیف شامل حال 
شما می‌کند. یعنی مثلا اگر مشتری یک هفته ماشین را اجاره کند، 
هزینه او دیگر روزی ‌5میلیون نمی‌شود بلکه به خاطر تخفیف، این 
هزینه کمتر می‌شود. این شرکت به خاطر شرایط خاص رانندگی 
با کمپرها، همراه ماشین، راننده هم در اختیار شما می‌گذارد و شما 

می‌توانید با وجود راننده با خیال راحت‌تری سفر کنید.  

    کدام کمپر مناسب من است؟
اگر در دادن پاســخ مثبت به ســوالات ابتدای متن تردید 
نداشتید پس وقت آن است که برای خودتان یک کمپر تهیه 
کنید. اما چه کمپری؟ بیایید تا اطلاعــات اولیه اما لازم در 
مورد کمپرها را با هم مرور کنیم. اولین نکته‌ای که باید بدانید 
این است که بعضی ماشین‌ها از ابتدا به عنوان کمپر ساخته 
می‌شوند ولی بعضی دیگر توسط صاحبانشان به کمپر تبدیل 
می‌شوند. این دو حالت ممکن اســت برای شمای استفاده 
کننده تفاوتی نداشته باشــد اما برای قانون متفاوت است. و 
یکی از تفاوت‌هایش این است که اگر شــما ماشینتان را به 
کمپر تبدیل کرده باشید، به آن گواهی معاینه فنی نمی‌دهند 
یا به ســختی این کار را می‌کنند. همچنین برای فروش این 
ماشین‌ها و تعویض پلاک دچار مشکل خواهید بود. در واقع 
ماشین باید به حالت اولیه برگردد تا تعویض پلاک آن انجام 

شود و این کار به تلف شدن وقت و هزینه نیاز دارد. بنابراین 
موقع تصمیم‌گیری برای خرید کمپر یا تبدیل ماشینتان به 
کمپر به این نکات توجه داشته باشید. برای سفر با کمپر، قبل 
از هر چیز باید از انواع آن اطلاع داشته باشیم تا بتوانیم مدل 
مناســب خودمان را پیدا کنیم. به طور کلی کمپر یا کاروان 
مسافرتی به دو دسته موتوردار و بدون موتور تقسیم می‌شوند. 
یعنی برای سفر کمپی لازم نیست شما حتما یک اتوبوس قرمز 
بزرگ مانند آنچه در پایتخت می‌بینید بخرید. بلکه به جای آن 
می‌توانید یک کاروان کوچک بدون موتور تهیه کرده و روی 
ماشینتان سوار کنید تا هم قانونی باشد و مشکلاتی که مطرح 
شد را نداشته باشد و هم هزینه‌ها به طور قابل توجهی پایین 
بیاید. با ما همراه باشید تا ویژگی‌های انواع کمپر و کاروان را 

خلاصه‌وار برایتان توضیح دهیم.

گفت‌و‌گوی هفت صبح با موسس رادیو کمپر
 مردی که عاشق طبیعت و سفر است

فکر می‌کردند 
ماشین نعش‌کش 

هستیم!

سفر با کمپرهای امروزی از چه زمانی در 
کشور ما آغاز شد؟ از تاریخچه این اتفاق 

اطلاعاتی موجود هست؟
از تاریخچه اســتفاده از کمپر به معنای 
امروزی در ایران اطلاعات دقیقی وجود 
ندارد. ولی اولین اتفاق رســمی که ثبت 
شده مربوط به سال ۱۳۹۴ هست. در این 
سال همایش رسمی کمپردارها در پلور 
تهران برگزار شد و آنجا ما برای اولین بار با 
کسانی مواجه شدیم که یا کمپر فابریک 
وارداتی داشتند و یا خودشان به صورت 
دست‌ساز ماشــین ونی را تجهیز کرده 
بودند. در این همایش بود که من فهمیدم 
ما تنها کسانی نیستیم که با کمپر مسافرت 
می‌کنیم. و از آنجا روابط دوستانه‌ای بین 
ما شــکل گرفت. بعدا آن همایش ادامه 
پیدا کرد و گروه‌های وایبری تشکیل شد 
و تبدیل شد به گروه پرشین کمپر، پارس 
کاروان و ... که در نهایت ۵ ســال پیش 
این گروه‌ها تبدیل شدند به »کلوپ ملی 
کمپینگ و کاروانینگ ایران« که زیر نظر 
کانون اتومبیلرانی دارد فعالیت می‌کند 
و هر ســال همایش‌های مختلف برگزار 
می‌کند و کم کم دارد کار جدی‌تری هم 
انجام می‌دهد و بر جریان تجهیز، سفرها، 

تسهیل کار ترددها و ... نظارت می‌کند.
به نظر شما همه می‌توانند این سبک سفر 
را تجربه کنند؟ باید فرد چه ویژگی‌هایی 
داشته باشــد که این سبک سفر برایش 

مناسب باشد؟
نه. کمپیر نســخه‌ همه نیســت. عکس و 
فیلم‌هایش قشنگ است ولی واقعیت این 
است که سختی‌ها و چالش‌های خودش را 
دارد. استانداردی که به نظر من وجود دارد 
بر اساس گفت‌وگوهایی که انجام داده‌ام و بر 
اساس ۷-۸ سال سفر کمپری، این است که 
کسی که حداقل سه ماه در سال )با ارفاق 

دارم می‌گویم ۳ ماه وگرنه باید بگویم ۶ ماه( 
می‌تواند پیوسته و یا پراکنده در سفر باشد 
و سال بعد این مقدار را افزایش بدهد و مثلا 
بکند ۳ ماه و ده روز و جریان‌های درآمدی 
و کاری‌اش را کم‌کم سوق بدهد به سمت 
سفر،یا به‌لحاظ مالی  برای حداقل هزینه‌ها 
تامین باشــد برای این فرد سفر با کمپر 

مناسب است. 
طولانی‌ترین ســفر شــما چقدر طول 
کشیده اســت؟ در این مدت هر شب در 
کمپر خوابیدید یا زمان‌هایی را در هتل و 

.. گذراندید؟
طولانی‌ترین ســفر ما با همسرم و بچه‌ها 
۴۵ روز پیوســته طول کشــید. ما اصلا 
این میــان هتل نمی‌رویــم. می‌خواهیم 
هتل‌هــای طبیعــت را تجربــه کنیم. 
می‌گویند حیاط کمپر به وسعت دنیاست 
و درســت می‌گویند. اگر کمپر استاندارد 
باشد و درست تجهیز شــده باشد یعنی 
تمام امکانات یک خانه را داشته باشد در 
سفرهای طولانی نه تنها خسته‌ات نمی‌کند 
بلکه میل به ادامه سفر را در انسان به وجود 

می‌آورد. 
جالب‌ترین اتفاقاتی که در این مدت سفر با 

کمپر برای شما رخ داده چه بوده؟
چندین سال پیش، زمانی که من با کمپر 
اولم که یک ون بود، رفته بودم سفر، یادم 
است در جاده‌ای فرعی جلو می‌رفتیم که 
یکدفعه دیدم یک تعــداد زیادی مرد با 
لباس مشکی و گریه کنان می‌آیند سمت 
ما. از من پرسیدند جنازه را آوردید؟ اینها 
منتظر نعش‌کش بودند. یعنی آن زمان 
اینقدر کمپر را نمی‌شناختند... ولی الان 
وقتی شــما در ده کوره‌هــای ایران هم 
می‌روید به خاطر شبکه‌های اجتماعی 
و مخصوصا حالا به خاطر پخش سریال 

پایتخت همه دیگر کمپر را می‌شناسند.

بله. خیلی‌ها با دیدن کمپر در ســریال 
پایتخت عاشق این سبک سفر شده‌اند. 
درباره این کمپر و شرایط و تجهیزاتش 

توضیح می‌دهید؟
کمپر پایتخت، یک اتوبوس شهری است. 
که متناسب با فضای فیلمبرداری تجهیز 
شده نه متناسب فضای سفر. یعنی متناسب 
با فضای فیلمبرداری مثلا آن دو محوطه 
که تو پذیرایی‌اش به صورت جک بازشــو 
می‌آید بیرون، بسته نیست. برای اینکه آنجا 
دوربین می‌خواهند بگذارند. در حالی که 
کمپر باید فضای بسته داشته باشد. امنیت 
داشته باشد. آکوستیک باشد و ... پس این 
کمپر نمایشی اســت اما تاثیر خوبی روی 
جریان فرهنگ سازی روی موضوع سفر با 

کمپر گذاشته است.
این اتوبوس حــدودا چه قیمتی دارد؟ 
در فضای مجــازی قیمت این اتوبوس 
را ۳۰ میلیارد عنوان کرده‌اند این عدد 

درست است؟
من در جریــان تجهیز این کمپــر بودم. 
می‌دانم کجا تجهیز شده. در یک بخشش 
هم از من مشورت گرفتند. قیمت اتوبوسش 
که برند عقاب هست را می‌شود سرچ کرد و 
پیدا کرد اما درباره هزینه تجهیز به نظر من 
این کمپر تا ۴-۵ میلیارد تجهیزش هزینه 
بر می‌دارد. اما می‌دانم کــه تا ده میلیارد 
هزینه کردند که داخلش را تجهیز کنند. 
در سوشال مدیا هم هر کسی دارد نظری 
می‌دهد و قیمت این کمپــر را تا ۴۰-۳۰ 
میلیارد عنوان کرده‌انــد اما این قیمت‌ها 
نیســت و گرانترین کمپری که مرســوم 
هســت و دارند اســتفاده می‌کنند ۸-۷ 
میلیارد است. اینکه ممکن است یک نفر به 
طور شخصی ماشینی را تجهیز کرده باشد 
و یک قیمت بالایی روی آن بگذارد ولی من 

آن را مبنا نمی‌دانم. 



حوادث
07 روزنامه صبح ايران  سال چهاردهم  شماره 4024   یکشنبه  24 فروردین  1404 

اواخر بهمن مــاه 1403 پرونده‌ای با موضوع 
ســرقت همراه بــا آزار و اذیت جنســی از 
شعبه 11 دادگاه کیفری یک تهران به اداره 
شــانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع 

شد‌.
خانم جوانــی )متولد 1364( بــا حضور در 
اداره شــانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، 
در خصوص شکایت خود اعلام داشت: بنده 
کارم نظافت منزل است و آگهی من در سایت 
دیوار هست، در مورخه 27 اسفندماه 1403، 
شــخصی که خودش را به نــام آقای ملکی 
معرفی کرده بــود با من تمــاس گرفت و با 
طرح این ادعا که برای نظافــت راه پله‌های 
ساختمان نیاز به کارگر دارد، یک نشانی در 
منطقه چهارراه ایران خــودرو را به من داد؛ 
حدودا ســاعت 6 بعدازظهر در آدرس اعلام 
شده حاضر شــدم؛ در آنجا یک مرد جوان با 
یک موتورسیکلت ســبز رنگ به من نزدیک 
شد و با معرفی خود به نام آقای ملکی، به اصرار 
و به بهانه رفتن به محل ساختمان مرا سوار 

موتورسیکلت کرد؛ در میانه راه، این شخص 
به ســمت اتوبان کرج تغییر مســیر داد و به 
بیراهه رفت؛ زمانیکه به این موضوع اعتراض 
کرده و او را مجبور به توقف موتورسیکلتش 
کردم، ناگهان با گذاشتن چاقو در پهلویم ابتدا 
اقدام به سرقت گوشی تلفن همراهم کرده و 
در ادامه با تهدید به قتل مرا مورد آزار و اذیت 
قرار داد و پس از آن به سرعت با موتورسیکلت 

از محل متواری شد . 
با توجه به حساسیت موضوع، تیم ویژه‌ای از 
کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران 
بزرگ، تحقیقات جهت شناسایی و دستگیری 

متهم را آغاز کردند . 
همزمان با آغاز رسیدگی به پرونده و شناسایی 
تعداد دیگری از شکات که همگی به شیوه‌ای 
یکسان، توسط سرنشین یک موتورسیکلت 
سبز رنگ مورد سرقت طلاجات، گوشی‌های 
تلفن همــراه و نهایتا آزار و اذیــت همراه با 
تهدید قرار گرفته بودند، کارآگاهان اطمینان 
پیدا کردند که تمامی این جرایم توسط یک 

نفر انجام شده؛ تمامی شــکات در اظهاراتی 
مشابه بیان کرده بودند که افرادی جویای کار 
هستند که تحت عنوان پرستار داخل منزل، 
نظافتچی و ... به صورت کارگــر روزمزد در 
منازل و شرکت‌ها اشتغال به کار موقت دارند . 
در ادامه اقدامات ویژه پلیسی و با بهره‌گیری 
از اطلاعات به‌دســت آمده از شکات پرونده، 
کارآگاهــان اداره شــانزدهم پلیس آگاهی 
سرانجام در مورخه 19 اســفندماه 1403 
موفق به دســتگیری متهم )23 ســاله( در 
محدوده چهارراه ایــران خودرو – روبه‌روی 
فرش وزرا شــده و در زمان دســتگیری نیز 
سلاح سرد مورد استفاده در ارتکاب جرایم 

نیز کشف شد . 
متهم پس از دســتگیری و انتقــال به اداره 
شــانزدهم پلیس آگاهی تهــران بزرگ در 
اعترافاتش به کارآگاهان گفــت: »با هویت 
مجعــول عمدتا ملکــی در ســایت دیوار، 
خانم‌هــای جســتجوگر کار را شناســایی 
می‌کــردم و بــه بهانه اســتخدام پرســتار 
کودک و یا نظافتچی بــا آنها تماس گرفته و 
قرار می‌گذاشــتم؛ پس از آن به بهانه رفتن 

به محل کار آنها را ســوار موتور کرده و اگر 
سوار نمی‌شــدند، با تهدید چاقو آنها را سوار 

می‌کردم و...« 
ســرهنگ مرتضی نثاری، معــاون مبارزه با 
جرایم جنایی پلیس آگاهــی تهران بزرگ، 
با اعلام این خبر گفت: بــا توجه به اعترافات 
صریح به‌دســت آمــده از متهــم مبنی بر 
ســرقت‌های به عنــف طلاجــات و اموال و 
همچنین آزار و اذیت شکات پرونده، شناسایی 
دقیق متهم توسط شکات پرونده و احتمال 

ارتکاب دیگر جرایم مشــابه، دستور انتشار 
بدون پوشــش تصویر متهم از ســوی مقام 
محترم قضایی صادر شده است؛ لذا از شکات 
احتمالی که موفق به شناسایی تصویر متهم 
شدند دعوت می‌شود تا جهت طرح و پیگیری 
شکایات خود به اداره شانزدهم پلیس آگاهی 
تهران بــزرگ در خیابان وحدت اســامی 
مراجعه نمایند و اطمینان داشته باشند که 
هویت و اظهارات ایشان نزد پلیس محرمانه 

خواهد ماند .

فاطمه شیخ علیزاده| صبح روز جمعه 
صدای فریاد خواهران صنم از خانه‌شــان 
واقع در بلوار رحیمی پاکدشت در کوچه 
پیچید. دختران نوجوان وحشــت‌زده از 
خانه‌شــان بیرون دویده بودند و در میان 
نفس‌نفس‌هایی که از شــدت وحشــت 
می‌زدند فریــاد کمک خواهی‌شــان به 

گوش می‌رسید.
همسایه‌ها هاج و واج نگاهشان می‌کردند 
تا اینکه دقایقی بعد مادرشان از راه رسید 
و دخترها بــه او گفتند که برادرشــان با 

صنم درگیر شده است.
مادر صنم سراســیمه وارد خانه شــد و با 
جســد غرق در خون دختر 17 ساله خود 

مواجه شد.

بلافاصله رســیدگی به موضوع در دستور 
کار مامــوران پلیس و تیــم جنایی قرار 

گرفت.

   دستگیری قاتل فراری در همدان
سرهنگ شــهرام ولی‌خانی گفت: در پی 
اعلام خبر قتل یک خانم 17ساله از اتباع 
افغانستان که از ناحیه گردن مورد اصابت 
جسم سخت قرار گرفته و موجب بریدگی 
آن شــده بود، موضوع به طــور ویژه در 
دســتور کار پلیس آگاهی این شهرستان 

قرار گرفت.
وی در ادامه افزود: پس از بررسی صحنه 
جرم توســط کارآگاهان پلیــس آگاهی 
و انجــام تحقیقــات لازم، هویت و محل 

اختفای قاتل ۲۰ ســاله فــراری که برادر 
مقتول بوده شناســایی و در یــک اقدام 
غافلگیرانه در شهرستان همدان دستگیر 
و به مقر پلیس آگاهی پاکدشــت منتقل 

می‌شود.
ســرهنگ ولی خانی در پایان گفت: پس 
از انجام بازجویی و تحقیقات لازم، متهم 
به قتــل خواهرش اعتراف کــرده و علت 
این کار را مشــکلات خانوادگــی و انجام 
 کارهــای غیــر اخلاقی توســط مقتول 

عنوان کرد. 
در پایان قاتل فراری با حکم مقام قضایی 

روانه زندان شد.
ســرهنگ شــهرام ولی‌خانی: مجرمان و 
قانون شکنان بدانند که هیچ راه فراری از 

دســت قانون نخواهند داشــت و پلیس 
همواره همچون ســنوات گذشته حامی 
مقتدر آرامش و امنیت شهروندان خواهد 

بود.

   همسایه‌ها چه گفتند؟
محله‌ای که این قتــل هولناک در آن رخ 
داده است در شــوک فرو رفته‌اند و اهالی 
محل از این حادثه به شدت متاثر هستند.

یکــی از همســایه‌ها بــه خبرنــگار ما 
17 ســال بیشــتر   می‌گوید:»صنــم 

نداشت.
او یکی دو ســال قبل ازدواج کرده بود اما 
اینطور که ما شــنیده‌ایم او با همســرش 
اختلاف داشــت و دلش نمی‌خواســت با 

او زندگــی کند.برای همیــن تصمیم به 
جدایی گرفته بود اما برادر او با این تصمیم 
مخالف بود و به صنم گفته بود حق ندارد 
از همســرش جدا شــود.صنم مدتی بود 
به خانــه مادرش آمــده بود اما بــرادر او 
اصرار داشت که او ســر خانه و زندگی‌اش 

بازگردد.«
این فرد در ادامه می‌گوید:»بالاخره صنم 
بدون اطلاع برادرش از همســر خود جدا 
می‌شــود و وقتی برادر او متوجه موضوع 
می‌شــود یک روز که مادرشــان در خانه 
نبــود با چاقــو به ســمت صنــم حمله 
 کــرده و با بریــدن گلویــش او را به قتل 

می‌رساند.«
همسایه صنم در مورد شــرایط خانواده 
او می‌گوید:»صنــم دو خواهــر دارد که 
از خــودش کوچکتر هســتند.آنها وقتی 
درگیری صنم با برادرشــان را می‌بینند از 
خانه فرار می‌کنند.متهم تنها برادر صنم 

بود.«
بنا بر این گزارش رسیدگی به این موضوع 
بعد از تکمیل تحقیقات در جریان قضایی 

قرار خواهد گرفت.

مهر طلاق خونین 
متهم بعد از ارتکاب به جنایت در شهر همدان دستگیر شد

جدایی پنهانی دختر 17 ساله از شوهر افغانش، خشم مرگبار برادر را به دنبال داشت  مردی 5 سال بعد از طلاق متوجه شد فرزندش متعلق 
به خودش نیست

تقاضای خروج نام فرزند از شناسنامه
زهرا بهزادی| اوایل ســال 1403 مرد جوانی به نام میلاد با مراجعه به مراجع 
قضایی شکایت خود از همسر سابقش با موضوع ارتباط نامشروع ثبت کرد.به این 
ترتیب رسیدگی به این شکایت در شــعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران 

آغاز شد.
این مرد جوان در شــکایت ابتدایی خود اظهار داشت:»ســال 98 از همسرم به 
نام شبنم جدا شــدم اما بعد از جدایی متوجه شــدم که او در زمان زندگی با من 
هم زمان با فردی ارتباط نامشــروع داشــته اســت.من آن زمان این موضوع را 
نمی‌دانســتم اما بعدا مستنداتی به دستم رســید که متوجه این خیانت شدم.به 

خاطر همین الان برای شکایت از او اقدام کردم.«
در حالی که وکیل شــبنم بیان می‌کرد در تاریخی که شاکی ادعا می‌کند جدایی 
بین آنها صورت گرفته بود، قضات دادگاه اعلام کردند با توجه به اینکه بیش از 5 

سال از وقوع ماجرا می‌گذرد امکان رسیدگی به این شکایت وجود ندارد.
   دومین شکایت

بعد از ثبت اولین گزارش بار دیگر اخیرا میلاد با مراجعه به مرجع قضایی شکایت 
جدیدی از شبنم به ثبت رساند.

او گفت:»من و شبنم یک فرزند مشترک داریم که بعد از جدایی‌مان با من زندگی 
می‌کند.هر قدر فرزندم بزرگتر می‌شــد بیشــتر به این نتیجه می‌رسیدم که او به 
من یا مادرش شــباهتی ندارد اما ذهنم به این سمت می‌رفت که شاید او در حال 
بلوغ است و هنوز چهره‌اش کامل شــکل نگرفته و تثبیت نشده است.تا اینکه در 
مشورت با یک پزشک به این نتیجه رســیدم که فرزندم تحت نظر و چکاپ لازم 
باشــد.چون در خانواده ما سابقه ســرطان وجود داشــت و این موضوع حساس 

ممکن است موروثی باشد.«
میلاد در ادامه گفت:»زمانی که چکاپ فرزندم شروع شد یک سری آزمایش‌های 
لازم از سوی پزشک تجویز شد که از طریق آن من متوجه شدم دی ان ای پسرم با 
من هماهنگ نیست.همین باعث شد شــب و روز فکر کنم که پدر واقعی این بچه 

چه کسی است؟«
   دعوای زرگری

میلاد در ادامه گفت:»حدس می‌زدم همان فردی که شــبنم از سال‌ها قبل با 
او در ارتباط بود پدر واقعی فرزندم باشــد.آن مرد هنوز با شبنم در ارتباط است 
و من با تعقیب همسر سابقم توانســتم او را شناسایی کنم.شباهت او با فرزندم 
شکی برایم باقی نگذاشته بود که او پدر واقعی بچه اســت.برای همین سر راه 
آن مرد کمیــن کردم و بالاخــره او را پیدا کردم.بعد با حمله به ســمت او یک 
دعوای ســاختگی راه انداختم که در آن دعوا در موهای آن مرد چنگ انداختم 
و تعدادی از تار موهایــش را کندم.بعد آن تارهای مو را به آزمایشــگاه تحویل 
دادم و متوجه شــدم دی ان ای او با فرزندی که من بزرگش کردم و به من پدر 

می‌گفت همخوانی دارد.«
   در دادگاه

به این ترتیب رســیدگی به شــکایت میلاد دوباره به جریان افتاد.شاکی در برابر 
قضات گفت:»من می‌خواهم نام این بچه از شناســنامه من خارج شــود چون او 
فرزند واقعی من نیست و بعدا برای تقســیم اموال مشکل حقوقی پیش می‌آید و 

ارث و میراث من به کسی می‌رسد که فرزند من نیست.«
قضات دادگاه با بررسی محتویات پرونده به دلیل اینکه بیش از 5 سال از جدایی 
زوجین می‌گذرد رســیدگی به موضــوع را در صلاحیت مرجــع قضایی دیگری 

دانسته و پرونده را ارجاع دادند.

  دادگاه کیفری

  جدول   و سرگرمی

افقي 
1-زندگانی- مخالف سرما- نوعی ماهی

2- عایق بندی- امیدوار کردن
3-  صنعت و هنر- ســپاه مخصوص شاه 

عباس صفوی- فوت کردن در چیزی
4-  موی گردن اســب- ضربه پا به توپ- 

سنگین- نام ترکی
5- همین حالا- شایسته و سزاوار- حرص 

و طمع - حشره سمج!
6- روز گذشته- مرکز صحرای  غربی
7- سرمه چشم- بخشنده تر- شامی

8- نوعی آچار- بازخواســت واعتراض- 
حقه و کلک

9- پسر گودرز در شاهنامه- عجیب- نوشتن
10- واحد نظامی پروازی- هنر نمایشی

11-  لوله تنفســی- مکان - یار مشهدی- 
گرفتار و مبتلا

12- درخت  زبان گنجشــک- شــتاب- 
درخت کنار- آزاد و رها

13- همیشــه و پیوسته- ســنجیدن دو 
چیز- حرف انتخاب

14-  بر جوانان عیب نیست- مجموعه ای 
از مقررات اســت که به منظور رسیدگی 
به مرافعات یا شکایات یا درخواست های 

قضایی به کار می رود
15- رهبر حــزب- اعضای هیئت  دولت- 

معادل فارسی فولکلوریک

عمودي
 1- گروه فاســد ایتالیایــی- تیره و کدر- 

واحدی در صدا و سیما
2- از مخالفــان انقلاب مشــروطیت- از 

رنگ های قرمز
3- خار روی دیوار- بی انتها و بی نهایت- 

استان  کویری
4- شهری در اســتان خوزستان- مقابل 

مادگی- روییدنی سر- حیوان بدبو
5- ســعی و کوشــش- از حروف  الفبای 

فارسی- به جریان انداختن
6- مرکز استان خوزستان- سیر کردن- 

ضمیر سوم شخص مفرد
7- پاره شده- جرقه آتش- پاک

8- کامیــون ارتشــی- از رنگ هــا- از 
مشتقات نفتی

9- خلاف مذکر- زیلوباف- هادی الکتریکی
10-  لحظه- پایه و اساس- ترسانیدن

11- ظرف طبخ آبگوشــت- بــه تنهایی- 
نقشه کش

12- بی عیــب و نقــص- قورباغه - یک 
سامانه موشکی ضد بالستیک- بیهوده

13- موجود زیبای افسانه ای- پیمانکار-  
رفوزه

14- نفس و قوای باطنی-  آزادی خواهی
15- طرد شده- فلات آســیایی- آزادی 

و نجات 
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طراح : حمیدرضا محمدرضایی     
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 درشت  زیر پا مانده
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 آدرس 
برکت یافتناینترنتى

زندگى کن

چیز
فروغ و 
نماد روشنى

شیمیایى 
گوگرد سلسله اى در 

تاریخ ایران

کسى که 
تازه به مال 

و ثروت 
رسیده باشد

 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
 رکیک
 فرضی
 فطری
 مشیت
 هارب
 همپا
یاسی
 یسنا

5 حرفي : 
 اخاذی
 پرهیز

 تجدید
 تدوین

 خودسر
 دوشاب
 ذهنیت

 ریزوم
 ضروری

 فراتر
 گاندی
مشروط

 نابلد
 ناخوش

6 حرفي : 
 آلودگی
 بدپیله

 مبادرت
 یارایی

7 حرفي :  
باتدبیر

 تهیدستی

8 حرفي : 
 رجزخوانی
 فرهیختگی

 کم توانان
 نخراشیده

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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اعترافات هولناک عامل تجاوزهای سریالی
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    نکته

بازی سگ‌های نگهبان یکی از پرطرفدارترین 
بازی‌هــای موبایلــی اســت که بر اســاس 
شخصیت‌های محبوب کارتون پاپی طراحی 
شده‌. این بازی کودکانه و جذاب به کودکان 
این فرصت را می‌دهد که در دنیای دیجیتال با 
سگ‌های نگهبان بازی کنند، مسئولیت‌هایی 
را بر‌عهده بگیرند و لحظاتــی هیجان‌انگیز را 
تجربه کنند. در این بازی، کــودکان باید به 
سگ‌ها غذا بدهند، آنها را تمیز نگه دارند و با 
انجام ماموریت‌های مختلف، سگ‌ها را به رشد 

و پیشرفت برسانند. 
طراحی بازی با گرافیــک رنگارنگ و جذاب 
خود، در عین سادگی، توانسته است تجربه‌ای 
لذت‌بخش و آموزنده برای کــودکان فراهم 
کند. به علاوه، شــخصیت‌های این ســگ‌ها 
از جذابیت خاصی برخوردارنــد که در کنار 
ماموریت‌هــای گوناگون، هیجــان بازی را 

دوچندان می‌کند.
یکی از کســانی که به شــدت بــه این بازی 
علاقه‌مند شده، حسام قزلباش یک پسر پنج 
ساله‌ است که پس از تماشای کارتون پاپی، از 
مادرش خواسته که این بازی را برایش نصب 
کند. حسام به شدت از این بازی لذت می‌برد 
و با هیجان در مــورد آن صحبت می‌کند. او 

معتقد است‌ یکی از دلایلی که بازی را دوست 
دارد، راحتی نگهــداری از سگ‌هاســت. او 
توضیح می‌دهد که در بازی باید به ســگ‌ها 
غذا بدهد و آنها را تمیز نگه دارد تا رشد کنند 
و وظایف خود را به درســتی انجام دهند. این 
مسئولیت‌ها برای حسام، بسیار هیجان‌انگیز 
است و به او این احساس را می‌دهد که در حال 

مراقبت از موجودات زنده است.
حســام که در آپارتمان زندگــی می‌کند، به 
دلیــل فضای محــدود خانه، به ســگ‌های 
واقعی دسترســی نــدارد. با این حــال، او از 
اینکــه می‌تواند در بازی از ســگ‌ها مراقبت 
کند، خوشحال است و این کار برایش بسیار 
جذاب اســت. حســام دربــاره زمان‌بندی 
بــازی‌اش می‌گوید که صبح‌هــا و عصرها به 
بازی می‌پردازد و هر وقت والدینش او را برای 
خوردن صبحانه یا شام صدا می‌زنند، بلافاصله 
بازی را کنار می‌گذارد و به فعالیت‌های روزمره 
توجه می‌کند. این نشان‌دهنده تعهد حسام به 
توصیه‌های والدین و انجام مسئولیت‌هایش 
اســت که حتی  حین بازی نیز به آن احترام 

می‌گذارد.
این پسر پنج ســاله با هیجان زیاد می‌گوید  
وقتی به زودی به مهد کودک برود، قصد دارد 

این بازی را به دوستان جدیدش معرفی کند. 
او با انرژی تمام از علاقه‌اش به بازی صحبت 
می‌کند و معتقد اســت که بازی ســگ‌های 
نگهبان، برای هــر کودکــی هیجان‌انگیز و 
آموزنده است. حسام همچنین از پدر و مادر 
و خواهربزرگش تشکر می‌کند که گوشی‌های 
خود را در اختیار او قرار می‌دهند تا بتواند بازی 
کند. این حمایت از سوی خانواده، به حسام 
در لذت بــردن از این بازی کمــک می‌کند.  
حســام به ســگ‌های واقعی هم علاقه دارد. 
او از میشل و جسی، ســگ‌هایی که در خانه 
خاله‌اش می‌بیند، یاد می‌کند و آرزو دارد در 
آینده سگ‌های بیشتری داشته باشد. اما در 
حال حاضر، به دلیل زندگی در آپارتمان، تنها 
یک سگ عروســکی پارچه‌ای دارد که با آن 

بازی می‌کند.
علاقه حســام به بازی ســگ‌های نگهبان به 

حدی است که او حتی برای آینده‌اش 
برنامه‌ریــزی کرده اســت. او 

می‌گوید  وقتــی بزرگ 
شود، همچنان به این 
بازی علاقــه خواهد 
داشــت و حتی آن را 

به فرزند خود نیز پیشــنهاد 

خواهد داد. برای حســام، بازی ســگ‌های 
نگهبان به یک خاطره زیبا تبدیل شــده که 

هیچگاه از آن دست نخواهد کشید.
این بازی به کودکان این امــکان را می‌دهد 
که مسئولیت‌پذیر شوند و به حیوانات توجه 
کنند. از آنجا که کودکان در ســنین پایین 
به راحتی تحت تأثیر محیــط دیجیتال قرار 
می‌گیرند، بازی‌هایی که مسئولیت‌پذیری را 
آموزش دهند، تأثیر زیادی در پرورش اخلاق و 

مهارت‌های اجتماعی آنها دارد. بازی سگ‌های 
نگهبان، افزون بر سرگرم‌کننده بودن، فرصتی 
برای آموزش ارزش‌های اخلاقی به کودکان به 

شمار می‌رود.
این بازی در کنار ایجاد لحظات سرگرم‌کننده، 
به کودکان این امــکان را می‌دهد که دنیای 
دیجیتال را با دنیــای واقعی ارتباط دهند. به 
ویژه برای کودکانی مانند حسام که به سگ‌ها 
علاقه دارند، این بازی به یک تجربه شــاد و 
آموزنده تبدیل شده که آنها را در دنیای خیالی 
سگ‌های نگهبان غوطه‌ور می‌کند. از این رو، 
بازی ســگ‌های نگهبان، یک انتخاب خوب 
برای ســرگرمی کودکان اســت و همچنین 
فرصتی برای آمــوزش ارزش‌هایــی مانند 
مراقبت، محبت و مسئولیت‌پذیری است که 

در دنیای واقعی به کار می‌آید.
به عنوان یک پیشــنهاد هیجان‌انگیز دیگر، 
حســام با لبخندی شــیرین گفت: »وقتی 
بزرگ شدم، این بازی را به بچه‌هایم هم 
می‌دهم و به آنها می‌گویم که چطور با 
سگ‌ها در دنیای واقعی هم باید مثل 
سگ‌های نگهبان رفتار کنند!« این 
جمله نشان‌دهنده تأثیر عمیق بازی 

در ذهن اوست.

درباره بازی »سگ‌های نگهبان« که به کودکان مهربانی و مسئولیت‌پذیری نسبت به حیوانات را آموزش می‌دهد

دروازه‌ای به دنیای احساس
حسام کودک پنج‌ ساله‌ای است که از سگ‌های دیجیتال مراقبت می‌کند، چون یاد گرفته دوست‌شان بدارد

چابهار در انتظار قطاری که نمی‌رسد
نقشه ترانزیت منطقه‌ای پیمان عشق‌آباد، در کشوی ایران خاک می‌خورد

راه‌آهن سراسری مرز شرقی ایران می‌تواند کشورهای ایران، ترکمنستان و سایر کشورهای آسیای میانه 
را به بندر چابهار متصل ‌کند

سایه‌ای بر مرز آزادی و الزام

فریلنسرها و نظام مالیاتی؛ 
رابطه‌ای مبهم با آینده

در دنیایی که قراردادها کمرنگ‌تر، دفاتــر کار دیجیتال‌تر و کار از خانه امری 
عادی شده، فریلنسرها هر روز بیشتر به چهره‌های اصلی اقتصاد نوین تبدیل 
می‌شوند. آن‌ها طراح، نویسنده، مترجم، برنامه‌نویس، مشاور، یا تولیدکننده 
محتوا هستند اما نه کارمندند، نه کارفرما. در این میان، یکی از نهادهایی که 

هنوز نتوانسته به‌درستی با این پدیده مدرن کنار بیاید، نظام مالیاتی است.
فریلنسر بودن، یعنی آزادی در زمان، مکان و نوع پروژه‌ اما در پشت این آزادی، 
واقعیتی مبهم و خاکستری قرار دارد: رابطه‌ای پرابهام با یکی از سنتی‌ترین و 

سخت‌گیرترین نهادهای اقتصادی، مالیات.

   یک طبقه در حال رشد‌ اما ناشناخته
در ایران، تخمین دقیق تعداد فریلنســرها ساده نیســت. بسیاری به‌صورت 
نیمه‌وقت فعالیت می‌کنند، بعضی به‌صورت پــروژه‌ای و گروهی هم تنها در 
فضاهای بین‌المللی )فریلنس از خارج( مشغول‌اند. با این حال، با توجه به رشد 
بازار کار آنلاین، گسترش شــبکه‌های اجتماعی و کاهش فرصت‌های شغلی 
پایدار، می‌توان گفت جمعیت فریلنسرها دیگر یک اقلیت حاشیه‌ای نیست؛ 

بلکه طبقه‌ای‌ست رو به گسترش، متنوع و تأثیرگذار.
اما جایگاه این طبقه در نظام مالیاتی کجاست؟ هنوز به‌درستی مشخص نیست.

   چرا فریلنسرها مالیات نمی‌دهند؟ یا نمی‌توانند بدهند؟
نخست باید پرسید: آیا فریلنســرها مالیات نمی‌دهنــد؟ پاسخ این است: 

بیشترشان نه. نه از سر فرار مالیاتی، بلکه به چند دلیل روشن:
نبود شفافیت قانونی: در بسیاری از موارد، مشخص نیست که فریلنسر با 
کدام کد شغلی تعریف می‌شود. در نبود یک نظام طبقه‌بندی واضح، هیچ درگاه 

رسمی‌ای برای ثبت درآمد یا اخذ مالیات از آنان وجود ندارد.
درآمد ناپایدار: برخلاف کارمندان با درآمد ثابت، فریلنسرها معمولًا درآمدی 
نوسانی دارند. ماهی پررونق دارند و ماهی کم‌درآمد. سیستم مالیاتی موجود، 

اغلب توان درک این نوسان را ندارد.
دریافت دستمزد غیررسمی: بسیاری از پرداخت‌ها از طریق کارت‌به‌کارت، 

درگاه‌های شخصی یا حتی رمزارز انجام می‌شود، خارج از رادار رسمی.
نبود مزایا در ازای مالیات: فریلنسرها اغلب می‌پرسند: چرا مالیات بدهم 

وقتی نه بیمه دارم، نه حمایت، نه بازنشستگی و نه هیچ مزیت مشخصی؟

   نظام مالیاتی بلاتکلیف
دولت‌ها برای پایدارســازی درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی به منابع 
ســنتی مانند نفت، نیازمند گســترش پایه مالیاتی‌اند. فریلنسرها، با همه 
پراکندگی‌شان، بخشی قابل توجه از اقتصاد را شکل داده‌اند. اما نهاد مالیاتی‌ 
که بر اساس مدل‌های قرن بیستمی ساخته شده، هنوز در مواجهه با اقتصاد 

پلتفرمی، کار پروژه‌ای و درآمد دیجیتال دچار لکنت است.
آیا باید برای هر طراح گرافیک یا مترجم فریلنسر پرونده مالیاتی تشکیل داد؟ 
چطور باید درآمدی که گاهی از یک سفارش واتساپی یا ایمیل به‌دست می‌آید 
را محاسبه و نظارت کرد؟ پاسخ این سؤالات، در بسیاری از کشورها هم هنوز 

روشن نیست.

   آینده چه می‌گوید؟ نظم یا بی‌نظمی؟
رابطه فریلنسرها و نظام مالیاتی، اگر به حال خود رها شود، دو آسیب جدی به 

همراه خواهد داشت:
1(فرار رسمی از مسئولیت‌ها: اگر فریلنســرها از مالیــات معاف بمانند، 
مشاغل سنتی احساس تبعیض می‌کنند. این روند به کاهش عدالت مالیاتی 

منجر می‌شود.
2(بی‌پناهی فریلنســرها در بحران: بدون ارتباط رســمی با سیستم، 
فریلنســرها در دوران بحران )مثل همه‌گیری کرونا یا رکودهای اقتصادی( 
هیچ‌گونه حمایتی دریافت نمی‌کنند. مالیات ندادن، به معنای نادیده گرفته 

شدن در مواقع نیاز است.
از این رو، بسیاری از اقتصاددانان مدافع این نگاه هستند که باید رابطه‌ای متقابل 
و مبتنی بر اعتماد میان فریلنسرها و دولت شکل بگیرد؛ رابطه‌ای که در آن، 
فریلنسرها مالیات بدهند‌ اما در مقابل، حق بیمه، حمایت قانونی، امنیت شغلی 

و بازنشستگی نیز دریافت کنند.

   گام‌های ممکن
چه می‌توان کرد؟ شاید راه‌حل، نه در سخت‌گیری، بلکه در تعریف تازه‌ای از 

کار، شغل و درآمد باشد. برای آغاز:
  تعریف قانونی شفاف از مشاغل فریلنس، به‌همراه طبقه‌بندی مشخص

  راه‌اندازی سامانه‌های مالیاتی ساده و بدون پیچیدگی‌های بوروکراتیک
  اعمال مالیات پلکانی بر‌اساس حجم واقعی درآمد

  ارائه مشوق‌هایی مانند بیمه، بازنشستگی یا تسهیلات مالی به فریلنسرهای 
منظم و ثبت‌شده

  آموزش سواد مالیاتی به فریلنسرها و تغییر نگاه از »فرار« به »مشارکت«

   واژه پایانی
اقتصاد فریلنسرها، بخشی از آینده‌ است، نه فقط در ایران که در سراسر جهان. 
اما آینده، خودبه‌خود عادلانه یا کارآمد نخواهد شد. اگر نظام مالیاتی نتواند با 
انعطاف و درک درست وارد این حوزه شود، یا فریلنسرها نخواهند در سازوکار 

اقتصادی رسمی مشارکت کنند، هر دو طرف بازنده خواهند بود.
رابطه فریلنسر و دولت، نیازمند بازتعریف است؛ نه با تهدید، بلکه با گفت‌وگو. 

نه با اجبار، بلکه با درک متقابل.
در جهانی که کار از ساختمان‌های رسمی خارج شده و به لپ‌تاپ‌های کوچک 
در اتاق خواب رسیده، ما نیازمند سیاست‌هایی هســتیم که با واقعیت‌های 
تازه هم‌گام باشند. وگرنه، آینده را از دســت خواهیم داد، نه با بحران، بلکه با 

بی‌توجهی.

    کافه هفت صبح

مهدی خاکی‌فیروز |پیمان عشــق‌آباد که  ســال 
2011 در قالب یک توافقنامــه حمل‌ونقل و ترانزیت 
بین‌المللی به امضا‌ رسید، به‌طور خاص برای گسترش 
روابط اقتصادی و تســهیل ترانزیــت کالا و خدمات 
طراحی شده اســت. این پیمان که به‌عنوان یک محور 
همکاری استراتژیک در منطقه آسیای مرکزی و حوزه 
خلیج فارس مطرح است، ظرفیت‌های گسترده‌ای برای 
کشورهای عضو به‌ویژه ایران ایجاد کرده است. ازجمله 
مهم‌ترین ظرفیت‌هــای این پیمــان،  بهبود وضعیت 
ترانزیتی و حمل‌ونقل بین‌المللی اســت که در صورت 
اجرای کامل، به افزایش حجــم مبادلات تجاری میان 
کشورهای عضو منجر می‌شــود. موقعیت جغرافیایی 
ایران در ایــن پیمان‌ که به‌عنوان یــک مرکز ترانزیتی 
برای اتصال کشورهای آســیای میانه به دریاها و بنادر 
تجاری جهانی شناخته می‌شود، به‌ویژه در ترانزیت کالا 
از شرق به غرب و شمال به جنوب، اهمیت زیادی دارد. 
البته پیش از پیمان عشــق‌آباد، پیمان سه‌جانبه هند، 
ایران و روســیه با عنوان INSTC نیز در سال 2000 
به امضا رسیده بود که ناکامی عملی آن، ایران و برخی 
کشورهای آسیای میانه را به مذاکرات پیمان عشق‌آباد 

متمایل کرد. 
یکی از ظرفیت‌هــای کلیدی پیمان عشــق‌آباد برای 
ایران، تســهیل تجارت و ترانزیت کالا از طریق توسعه 
و گسترش زیرســاخت‌های حمل‌ونقل است. این امر 
به‌ویژه در زمینه حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و دریایی از 
اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از پروژه‌های اصلی 
که بهره‌برداری از ظرفیت‌های این پیمان را تســهیل 
می‌کند، توســعه راه‌آهن سراســری مرز شرقی ایران 
است. در صورت تکمیل این راه‌آهن، کشورهای ایران، 
ترکمنستان و ســایر کشورهای آســیای میانه به هم 

متصل می‌شــوند که نقش مهمی در تسهیل ترانزیت 
کالا بین این کشــورها ایفا می‌کند. اتصال این مســیر 
ریلی به بندر چابهار، که مهمترین بندر ایران در دریای 
عمان است، فرصت‌های بیشتری را برای توسعه تجارت 
و ترانزیت کالا به کشورهای آسیای مرکزی و حتی حوزه 
خلیج فارس فراهم می‌آورد. بنــدر چابهار با موقعیت 
جغرافیایی ممتاز خود، از این ظرفیت برخوردار است 
که نقطه ارتباطی کلیدی بــرای ترانزیت کالا از ایران 
به کشورهای منطقه باشد و ایران را به‌عنوان یک هاب 

ترانزیتی مهم در منطقه معرفی کند.
تاریخچه مذاکرات و انعقاد تفاهمنامه عشق‌آباد به‌عنوان 
یک نقطه عطف در روابط بین‌المللی ایران با کشورهای 
منطقه، از اهمیت خاصی برخوردار اســت. مذاکرات 
تکمیلی برای نوسازی و توسعه این پیمان در سال‌های 
اخیر با هدف تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی 

آغاز شد که ظرفیت اسمی پیمان را ارتقا داد. 
برای بهره‌بــرداری مؤثر از ظرفیت‌هــای این پیمان، 
اقداماتی لازم است که موجب تسهیل ترانزیت و توسعه 
زیرساخت‌ها می‌شود. نخســتین اقدام مهم، توسعه و 
بهبود زیرســاخت‌های حمل‌ونقل اســت. ایران برای 
بهره‌برداری از مزایای این پیمان باید به‌ویژه در زمینه 
راه‌آهن، جاده‌ها و بنادر شــرقی، ســرمایه‌گذاری‌های 
اساسی انجام دهد. تکمیل راه‌آهن سراسری مرز شرقی 
و اتصال آن به بندر چابهــار، ایران را به‌عنوان یک هاب 
ترانزیتی کلیدی در منطقه معرفی می‌کند. همچنین، 
بهبود هماهنگــی و یکپارچه‌ســازی قوانین گمرکی 
و ترانزیتی میان کشــورهای عضو پیمــان نیز از دیگر 
اقدامات ضروری اســت. این هماهنگــی فرآیندهای 
تجاری و ترانزیتی را تسهیل کرده و از موانع گمرکی و 

اداری می‌کاهد.

یکی دیگر از الزامات برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های 
پیمــان عشــق‌آباد، ایجــاد ســازوکارهای مالی و 
سرمایه‌گذاری مشترک است. کشــورهای عضو باید 
اقداماتی برای جــذب ســرمایه‌گذاری‌های خارجی 
و افزایش منابع مالی جهت توســعه زیرســاخت‌ها و 
پروژه‌های مشترک در نظر بگیرند. ایجاد صندوق‌های 
حمایتی و همکاری‌هــای منطقه‌ای برای تأمین مالی 
پروژه‌های زیرساختی، نقش مهمی در تحقق اهداف 

پیمان خواهد داشت. 

با این حال، بهره‌بــرداری کامل از ظرفیت‌های پیمان 
عشــق‌آباد با چالش‌هایی مواجه اســت. یکی از این 
چالش‌ها، نیاز به تأمین منابع مالی کافی برای توسعه 
زیرساخت‌هاست. به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل ریلی و 
جاده‌ای، ســرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی نیاز است 
که ممکن است با محدودیت‌هایی مواجه شود. علاوه 
بر این، رقابت‌های منطقه‌ای و تلاش دیگر کشورهای 
همســایه برای تبدیل شــدن به مراکز ترانزیتی نیز 
فشــارهایی بر موقعیت ایران وارد می‌کند. ایران باید 

بتواند با توسعه زیرســاخت‌ها و ایجاد مزایای رقابتی، 
در این رقابت‌ها پیشتاز باشد. به‌ویژه کریدور روسیه-

پاکستان به عنوان یک آلترناتیو بالقوه پیمان عشق‌آباد، 
در صورت رفع مســائل مربوط به کشــمیر، از مزیت 
مســیرهای ترانزیتی ایران می‌کاهد. یکــی دیگر از 
چالش‌هــا، تأثیرات تحریم‌های بین‌المللی اســت که 
ممکن است بر روند توسعه پروژه‌های مشترک و جذب 
ســرمایه‌گذاری خارجی تأثیر بگــذارد. این تحریم‌ها 
به‌عنوان مانع اصلی برای همکاری‌هــای اقتصادی و 
تجاری میان ایران و سایر کشورهای عضو پیمان عمل 
می‌کنند. باوجود این، ایران قادر اســت با استفاده از 
ظرفیت‌های داخلی و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، 
این چالش‌ها را تا حدی کاهش دهــد. بهره‌برداری از 
ظرفیت‌های پیمان عشــق‌آباد، نیازمند برنامه‌ریزی 
دقیق، همکاری‌های مســتمر و رفــع موانع موجود 
اســت. ایران باید با تمرکز بر توســعه زیرساخت‌های 
حمل‌ونقل، به‌ویژه راه‌آهن سراســری مرز شــرقی و 
اتصال به بندر چابهار، نقش خود را به‌عنوان یک هاب 
ترانزیتی در منطقه تقویت کند. همچنین، هماهنگی 
و همکاری‌های بیشــتر میان کشورهای عضو، موجب 
استفاده کامل از این ظرفیت‌ها می‌شود و فرصت‌های 
جدیدی را بــرای همکاری‌های اقتصادی در ســطح 

منطقه‌ای و جهانی فراهم می‌آورد.

   
توسعه بندر چابهار بدون اتصال 

ریلی آن به همسایگان شمالی 
ایران، ظرفیت اقتصادی لازم را 

فراهم نمی‌کند

  یکی از ظرفیت‌های کلیدی پیمان 
عشق‌آباد برای ایران، تسهیل تجارت و 
ترانزیت کالا از طریق توسعه و گسترش 
زیرساخت‌های حمل‌ونقل است. این امر 

به‌ویژه در زمینه حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای 
و دریایی از اهمیت زیادی برخوردار است. 
یکی از پروژه‌های اصلی که بهره‌برداری از 
ظرفیت‌های این پیمان را تسهیل می‌کند، 

توسعه راه‌آهن سراسری مرز شرقی 
ایران است. 

کته
ن
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   وضعیت نامناسب اقتصادی؛ متهم ردیف اول
خشونت یک پدیده مخرب است که تاثیرات گسترده 
و عمیقی بر جامعه می‌گذارد. برای مقابله با خشونت، 
نیاز به یک رویکرد جامع و چندجانبه است که شامل 
اقدامات پیشــگیرانه، اقدامات قانونــی و اقدامات 
حمایتی باشد. علیرضا شریفی یزدی، یک آسیب 
شناس در گفت‌وگو با هفت صبح در این باره می‌گوید: 
»عمده دلیل زورگیری‌هایی که امروز ما در جامعه 
شاهد آنها هستیم، پایه اقتصادی دارد. عامل اصلی 
زورگیری و رفتارهای توام با خشونت که امروزه در 
جامعه ما وجود دارد، اقتصادی است. وقتی ارزش 
پول به نصف تقلیل پیدا می‌کند و دهک بزرگی از 
جامعه درگیر حداقل‌های معیشتی زندگی می‌شود 
و زیر خط فقر قرار می‌گیــرد باید منتظر ماند یک 
درصدی از افراد به روش‌های معمول زندگی‌شان را 
تامین نکنند و از روش‌های نامتعارف استفاده کنند. 
گاهی اوقات، این افرادی که برای سرقت، دست به 
خشونت‌های وحشتناک می‌زنند، سارق اولی هستند. 
وقتی نظم اقتصادی به هم بخورد، باید منتظر انواع 
آسیب‌های اجتماعی باشیم. در جوامعی که شکاف 
طبقاتی عمیق است و فرصت‌های اقتصادی برای 
همه افراد به طورعادلانه توزیع نشــده‌اند، برخی 
افراد ممکن اســت به دلیل ناامیدی و نیاز مالی به 
خشونت و زورگیری روی بیاورند. همچنین یکی 
دیگر از دلایلی که میزان خشونت سارقان بیشتر 

شده اســت، بر می‌گردد به خشونت‌هایی که طی 
چند سال اخیر، در جامعه شاهد آن بودیم. نمایش 
این خشونت‌ها باعث می‌شود که میزان خشونت 
در جامعه ما افزایش پیدا کند. نمایش خشونت در 
رسانه‌ها، به ویژه در فیلم‌ها و بازی‌های ویدئویی، 
می‌تواند باعث عادی‌سازی خشونت در جامعه شود 
و افراد را به تقلید از رفتارهای خشونت‌آمیز تشویق 
کند. جامعه ایران بر اساس مطالعات بین‌المللی بعد از 
عراق جزو سه چهار کشور عصبی دنیا است. در برخی 

جوامع، خشــونت به عنوان یک راه حل برای حل 
مشکلات یا اثبات قدرت تلقی می‌شود. این فرهنگ 
می‌تواند زمینه‌ساز بروز رفتارهای خشونت‌آمیز مانند 

زورگیری شود.«

   خشونت، زاده خشونت است
این کارشناس به دلایل دیگر رواج چنین جرم‌های 
خشنی در جامعه می‌پردازد و ادامه می‌دهد: » بخش 
دیگری از این نوع جرم‌ها هم بر می‌گردد به پایین 
بودن مهارت‌های اجتماعی مردم جامعه؛ عدم آگاهی 
افراد از حقوق خود و نحوه مقابله با جرم و خشونت 
می‌تواند آن‌ها را در برابر زورگیری آســیب‌پذیرتر 
کند. همچنین، کمبود آموزش‌های لازم برای حل 
مسالمت‌آمیز اختلافات می‌تواند افراد را به استفاده 

از خشونت ســوق دهد. مهمترین اثر کوتاه مدت 
منفی این قضیه بحث احساس عدم امنیت اجتماعی 
است. اساسا خشونت، زاده خشونت است و رواج آن 
باعث افزایش می‌شود. مثلا وقتی کسی خودکشی 

می‌کند و در رسانه‌ها منتشر می‌شود، این مسئله 
خودکشی را رواج می‌دهد. در همه جای دنیا هم 
همینطور است.« شریفی یزدی برای شفاف‌تر شدن 
موضوع مثالی می‌زند‌:»در جایی پلیس اعلام کرده 
است ما اراذل و اوباشــی که قصد فرار داشتند را به 
صورت مستقیم مورد تیراندازی قرار دادیم و اگر کسی 
زورگیری کند و خفت‌گیری کند همین برخورد را با او 
خواهیم داشت. ولی این راهکار نیست. وقتی پلیس از 
ابزار خشونت بالاتر استفاده کند، میزان خشونت افراد 

نیز بیشتر می‌شود. به نظرم برای این قضیه راهکارهای 
کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت وجود دارد. راهکار 
بلند مدت این است که فکری به لحاظ اقتصادی شود. 
درخصوص راهکار میان مدت نیز باید به سراغ این 

افراد برویم و آنها را تحت نظر داشته باشیم. شناسایی 
این افراد به دلیل اینکه برخی از آنها سابقه دار هستند، 
خیلی سخت نیست. راهکار کوتاه مدت نیز، آگاه کردن 
مردم است که در موقعیت‌های خشونت‌زا قرار نگیرند 
و در مواجهه با این زورگیران خشن، مقاومت نکنند. 
چراکه برای کاهش چنین جرم‌هایی، مردم نیز باید 
یکسری موارد را رعایت کنند، مثلا در برخی از ساعات 
شب، تنهایی تردد نکنند و از دستگاه ای تی ام، در 

مکان‌های خلوت استفاده نکنند.«

   مجرمان خطرناک را رصد کنید
محمدحسین شاملو، حقوقدان و قاضی سابق جنایی 
می‌گوید: »نحوه برخورد نیروی انتظامی و دستگاه 
قضایی، با جرم و جنایت می‌تواند بر میزان وقوع آن 
تاثیرگذار باشد. سخت‌گیری‌های قانونی برای این 
افراد می‌تواند تاثیرگذار باشد. اگر قوانین بازدارنده 
کافی برای جلوگیری از زورگیری وجود نداشته باشد 
و مجازات‌های اعمال شده برای مجرمان سنگین 
نباشــد، احتمال وقوع این جرم افزایش می‌یابد. 
همچنین نحوه انعکاس اخبار مربــوط به جرم و 
جنایت‌های خشن در رسانه‌ها می‌تواند بر احساس 
امنیت یا ناامنی در جامعه تاثیر بگذارد. اگر این نوع از 
جرایم به درستی اطلاع‌رسانی شود ممکن است باعث 

کاهش این خشونت‌ها در جامعه شود. «
شاملو در ادامه صحبت‌هایش می‌گوید: »در آخر، 
مجازات، راه حل نهایی محســوب می‌شود. البته 
از این مجازات‌ها نمی‌توان انتظار معجزه داشــت. 
قربانیان این خشونت‌ها دیگر زنده نمی‌شوند. اعدام 
و مجازات‌های ســنگین نیز ممکن است نتواند، 
دردی را دوا کند. برای همین اقدامات پیشگیرانه 
بســیار مهم‌تر از اقدامات بازدارنده است. از طرف 
دیگر افرادی که برای زورگیری، چاقو می‌کشند، 
نباید به کمتر از ده سال حبس محکوم شوند. این 
جرائم باید مجازات ســنگین‌تری داشته باشند. 
همچنین مرخصی نیز برایشان ممنوع باشد. افرادی 
که سمت سرقت‌های خشــن می‌روند، کم هوش 
هستند چراکه به ســمت جرمی می‌روند که برای 
خودشان هم خطرناک است. باهوش‌ها معمولا به 
سمت کلاهبرداری و جرائم سفید می‌روند. به همین 
دلیل باید خلق و خوی مجرمان خشن کنترل شود. 
اینها معمولا خشونت‌طلب هستند و این خشونت 
طلبی معمولا ریشه در دلایلی مثل جو خانوادگی 
و یا ضربه روحی دارد که می‌توانند درمان شــوند. 
یعنی اگر دستگیر شدند راه درمانش را هم در پیش 
بگیرند و به روانپزشک معرفی شوند. بنابراین برای 
کاهش زورگیری خشن در جامعه، لازم است که به 
طور همزمان به عوامل مختلف و ریشه‌ای این پدیده 
توجه شــود و برنامه‌های جامع و بلندمدتی برای 
مقابله با آن تدوین و اجرا شــود. این برنامه‌ها باید 
شامل اقداماتی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، 

فرهنگی، آموزشی، قضایی و انتظامی باشند.«

پرداخت هزینه‌ بیمه‌تکمیلی 
سال ۱۴۰۳ بازنشستگان

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور گفت: بازپرداخت هزینه‌های مربوط به 
بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان تا شهریور ۱۴۰۳ پرداخت شده و هزینه مربوط 

به مهر تا اسفند سال گذشته نیز در هفته جاری پرداخت می‌شود.
حجت‌اله میرزایی در جمع خبرنگاران افزود: مشکل عدم بازپرداخت به موقع 
خسارت هزینه بیمه تکمیلی )سال گذشته( عدم همکاری شرکت بیمه‌ای بود 
که با رفع مشکل، خسارت فروردین تا شهریور ۱۴۰۳ پرداخت شده ضمن اینکه 

هزینه درمان بیماران خاص هم پرداخت شده است.
وی در مورد تغییر شرکت بیمه‌ درمانی بازنشســتگان کشور نیز تصریح کرد: 
بازنشســتگان به دلایل متعددی از جمله ضعف زیرســاختی، خواستار تغییر 
شرکت بیمه طرف قرارداد صندوق هستند که برهمین اساس مناقصه اول برگزار 
و مناقصه دوم نیز در حال انجام است. به گفته وی، تا پایان هفته جاری، نتیجه 
مناقصه مشخص و با برگزاری جلسات هم اندیشــی با نمایندگان کانون‌های 
بازنشستگی، نســبت به اصلاح جدول تعهدات بیمه تکمیلی درمان و اصلاح 

رویه‌ها و ارائه خدمات حمایتی و درمانی مناسب در سال جدید، اقدام می‌شود.
مدیرعامل صندوق بازنشســتگی کشــوری با تاکید بر اجرای ماده ۸۵ قانون 
خدمات کشوری، افزود: از ماه‌ها پیش به طور جدی پیگیر اجرای ماده ۸۵ قانون 
خدمات کشوری هستیم، این ماده قانونی صراحت دارد که همه دستگاه‌های 
اجرایی موظفند بیمــه تکمیلی درمان را بــرای کارکنان و بازنشســتگان و 
خانواده‌های آنها تامین کنند که تا امروز و به دلایلی از جمله کمبود منابع، دولت 

موفق به اجرای کامل این قانون نشده است.

    خبر خوش

آغاز تولید سه قلم دارو در کشور
پروژه‌های دارویی کشور از جمله سفالکســین، سفکسیم و کپسول ژلاتین با 
حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس ســازمان غذا و دارو و برخی از 

صاحبان صنایع دارویی کشور رونمایی و تولید آنها در کشور آغاز شد.
رئیس سازمان غذا و دارو در حاشیه افتتاح پروژه‌های دارویی با اشاره به برخی 
چالش‌های مدیریتی در شرکت‌های دارویی بزرگ کشور افزود: یکی از مسائل 
مهم، بی‌ثباتی مدیریتی است که در بلندمدت می‌تواند به کیفیت تولید آسیب 
وارد کند. مهدی پیرصالحی از تلاش صنعت داروسازی کشور در تامین مستمر 
دارو قدردانی کرد و گفت: همه فعالان این حوزه تلاش کردند که در سخت‌ترین 
شرایط، مردم با کمبود جدی دارو مواجه نشوند. معاون وزیر بهداشت با تاکید بر 
نظارت سخت‌گیرانه این سازمان در حوزه استانداردهای تولید افزود: کیفیت خط 
قرمز ما است و هیچ چشم‌پوشی در این زمینه وجود ندارد، ارتقای این شاخص، 

نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر و نگاه بلندمدت است.

پایان اعمال افزایش ۳۰ درصدی 
جریمه تخلفات رانندگی

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به افزایش نرخ جریمه تخلفات رانندگی در طول 
اجرای طرح ترافیک نوروزی ۱۴۰۴)۲۵ اسفند تا ۲۰ فروردین(، گفت: با پایان 
طرح نوروزی، جریمه تخلفات رانندگی براساس روال سابق و با نرخ و تعرفه‌های 
قبلی محاسبه می‌شود. سردار سیدتیمور حسینی با اشاره به تخلفات گسترده 
رانندگی در ایام تعطیلات و سفرهای نوروزی امسال، افزود: بررسی آمارها نشان 
می‌دهد در ۲۱ روز اجرای طرح ترافیک نوروزی پلیس، مجموعا ۱۷ میلیون و 
۷۹۲ هزار و ۲۵۸ تخلف رانندگی در جاده‌های کشور ثبت شده که در مقایسه 
با آمار مدت زمان مشابه سال قبل)نوروز ۱۴۰۳( ۴۸ درصد معادل پنج میلیون 
و ۸۳۸ هزار و ۱۶۲ مورد افزایش یافته است. وی با تاکید بر اینکه این آمار زنگ 
خطر و نشانه ضرورت فرهنگ‌ سازی بیشــتر برای اصلاح رفتارهای ترافیکی و 
رانندگی ایمن است، تصریح کرد: با وجود هشدارهای مکرر و اطلاع‌رسانی مداوم 
در طرح نوروزی و ایام تعطیلات، همچنان شاهد وقوع تخلفات گسترده‌ رانندگی 
بودیم و در همین ارتباط گواهینامه ۶ هزار و ۷۹۱ راننده)طی سه روز ۱۳ تا ۱۶ 

فروردین( به دلیل ارتکاب تخلفات حادثه‌ساز برای مدت سه ماه توقیف شد.

تعرفه‌های خدمات پرستاری 
در منزل بالا رفت  

معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تصویب و ابلاغ تعرفه 
جدید خدمات پرستاری در منزل برای بخش دولتی، غیر دولتی، خیریه و موقوفه 
خبر داد و گفت: این تعرفه‌ها حدود ۴۶درصد افزایش یافته و چهار خدمت جدید از 
جمله مشاوره تلفنی و پرستاری از راه دور )دوراپرستاری( نیز به خدمات پرستاری 
در منزل اضافه شده است. عباس عبادی افزود: این تحول که در پی تجربیات موفق 
ارائه خدمات پرستاری در منزل در دوران پاندمی کرونا و درخواست دانشگاه‌های 
علوم پزشکی کشــور صورت گرفته، با اخذ نظرات متخصصان و برگزاری جلسات 
متعدد در شورای عالی بیمه سلامت به تصویب هیات دولت رسیده است. وی تصریح 
کرد: بر اساس این مصوبه، تعرفه خدمات پرســتاری و پزشکی در منزل در بخش 
دولتی معادل ۶۰ درصد و در بخش عمومی غیردولتی، خیریه و موقوفه معادل ۸۰ 
درصد در بخش خصوصی تعیین شده است. عبادی همچنین از تدوین دستورالعمل 
دوراپرســتاری و پیگیری‌های لازم برای پوشــش بیمه‌ای این خدمات به منظور 
دسترسی همگانی به خدمات ســامت خبر داد و گفت: این اقدامات، در راستای 
ارتقای کیفیت و فراگیری خدمات پرستاری سلامت جامعه در کشور دنبال می‌شود.

    روی خط خبر

مصرف مواد، رفتارهای خشونت‌آمیز و ...
محمدحسین شاملو، حقوقدان و قاضی سابق جنایی نیز با بیان اینکه این جرم خشن از سال‌ها پیش 
در جامعه رخ می‌داد، به خبرنگار هفت صبح می‌گوید: »وقتی که قانون‌گذار برای این جرائم، عناوین 

قانونی در نظر گرفته، پس نشان می‌دهد که این جرم‌ها همیشه وجود داشته است. سرقت مقرون 
به آزار، قدرت‌نمایی با چاقو، کشیدن سلاح روی مردم با انگیزه ارعاب همگی در قانون جرم‌انگاری 

شده‌اند. روندی که سال‌ها در خصوص این جرائم شاهد آن بودم، غالبا مسائل اقتصادی انگیزه اصلی 
مجرم‌هاست. آنهایی که می‌خواهند به منافع زودگذر برسند. البته علل درونی و روانی این افراد 

نیز مهم است. برخی از آنها شیشه می‌کشند و اعتیاد شدید دارند، برای همین، ناچار به دزدی 
می‌شوند و می‌خواهند از هر راهی شده به مقصودشان برسند. درواقع خودشان به شدت 

و قبح عملشان واقف هستند. مصرف مواد مخدر می‌تواند فرد را به انجام رفتارهای 
پرخطر و خشونت‌آمیز سوق دهد. این افراد برای منفعت‌طلبی خودشان دست به 

چنین سرقت‌هایی می‌زنند و جامعه برایشان مهم نیست.«

کته
ن

  سیما فراهانی
             هفت ‌صبح

چشمشان فقط به کوله‌پشتی بود. التماس‌ها و 
فریادهای طعمه‌شان اصلا اهمیتی نداشت. در 
واقع در آن ثانیه‌های جهنمی، هیچ چیز به جز 
کوله‌پشتی برایشان مهم نبود. نقاب زده بودند و 
سلاحی سرد در دستشان، آنها را به هیولاهایی 
خشن و ترســناک تبدیل کرده بود. با همان 
سلاح، قدرت را در دست گرفتند تا به هدفشان 
برسند. آنها نه فقط کوله‌پشتی را گرفتند، بلکه 
جان دانشــجو را هم همینطور؛ کشته شدن 
این دانشجو در یک زورگیری در محله گیشا، 
تراژدی بزرگی بود. تا اینکه بار دیگر تراژدی 
مشابه این بار در گلستان رخ داد. با این تفاوت 
که دانشــجوی قربانی، توانست زنده بماند. 
پسر جوان دانشجوی واحد پردیس بین‌الملل 
دانشگاه علوم پزشکی گلستان بود که چند روز 
قبل در یکی از پارک‌های شهر گرگان توسط 
چند نفر که قصد سرقت گوشی تلفن همراهش 
را داشــتند، مورد ضرب و شتم قرار گرفت و 
مصدوم شد. در این پرونده هم زورگیران خشن، 
نتوانستند فرار کنند و دستبند پلیس خیلی زود 
مهمان دستانشان شد. متهم اصلی زورگیری 
در خراسان جنوبی دستگیر شد و سایر عوامل 

این درگیری نیز همین‌طور.

  خشونت‌ها نه تنها برای قربانیان بلکه برای شاهدان نیز پیامدهای روانی سنگینی به همراه دارد
   شکاف طبقاتی عمیق، توزیع ناعادلانه امکانات و ناامیدی برخی را به سمت رفتارهای خشونت‌آمیز سوق می‌دهد

پشت نقاب خشونت 
گوشه‌های پنهان زورگیری؛ 
از مشکلات اقتصادی تا شکست‌های اجتماعی 



چهارگوشه دنيا10
 روزنامه صبح ايران  سال چهاردهم  شماره 4024   یکشنبه  24 فروردین  1404 

     عکس روز 

صنعت گیم؛ از سقوط بازی‌های 
پولی تا خیز هند برای فتح قله‌ها
مرور کمی و کیفی بر صنعت بازی‌های ویدئویی در سال ۲۰۲۴

رامتین لطیفی| صنعت بازی‌هــای ویدئویی یا 
همان گیم، در ســال ۲۰۲۴ بسیار پرفراز و نشیب 
بود. این صنعت که اکنون ارزشــی بالغ بر ۱۸۷.۷ 
میلیارد دلار دارد، ترکیبی از نوآوری، رقابت و تغییر 
رفتار بازیکنان را تجربه کرد. از یک سو، بازی‌های 
پولی با کاهش درآمد مواجه شدند و از سوی دیگر، 
مدل‌های جدید درآمدی و بازارهای نوظهور مانند 
هند، افق‌های تازه‌ای را گشــودند. در این گزارش، 
نگاهی به این میدان نبرد دیجیتال در سال گذشته 

می‌اندازیم.
   افت ستارگان پولی و خیز مدل‌های جدید

بر اساس گزارش نیوزو، درآمد جهانی صنعت بازی 
در سال ۲۰۲۴ با رشــدی ۲.۱ درصدی به ۱۸۷.۷ 
میلیارد دلار رســید. با این حال، بخش بازی‌های 
کنسولی‌ که زمانی ستون فقرات این صنعت بود، با 
کاهش ۳.۹ درصدی، درآمدی ۴۲.۸ میلیارد دلاری 
داشت. دلیل اصلی این افت، کاهش ۱۴ درصدی 
درآمد بازی‌های پولــی )بازی‌هایی که با پرداخت 
یک‌باره خریداری می‌شوند( بود که ۱۹.۹ میلیارد 
دلار، یعنی ۴۶ درصد از درآمد کنسولی را به خود 
اختصاص دادند. بازی‌های پولــی، مانند عناوین 
بزرگ AAA، دیگر آن درخشــش همیشــگی را 
نداشتند، زیرا بازیکنان به مدل‌های انعطاف‌پذیرتر 
و ارزان‌تــر روی آوردند. در مقابــل، پرداخت‌های 
درون‌برنامه‌ای با رشد ۴.۵ درصدی، ۱۳.۹ میلیارد 
دلار برای کنسول‌ها به ارمغان آوردند و ۳۲ درصد 
از درآمد این بخش را تشکیل دادند. اشتراک‌ها نیز 
با جهش ۱۴.۱ درصــدی، ۶.۹ میلیارد دلار درآمد 
داشتند. محتوای قابل دانلود )DLC( هم با رشد 
۲.۵ درصدی، ۲.۲ میلیارد دلار به جیب ناشــران 
 ،)Fortnite( ریخت. عناوینی مانند فورتنایــت
 Call of Duty:( ۶ ندای وظیفه: عملیات ســیاه
 NBA( ۲۵ و بسکتبال حرفه‌ای )6 Black Ops
2K25( در رشــد پرداخت‌های درون‌برنامه‌ای و 
بازی‌هایی مثل حلقه الدن )Elden Ring(، دیابلو 
Diablo( ۴ 4( و سرنوشت ۲ )Destiny 2( در 
افزایش درآمد محتــوای قابل دانلود نقش کلیدی 

ایفا کردند. این روند نشــان می‌دهد که بازیکنان 
امروزی ترجیح می‌دهند به جــای پرداخت‌های 
ســنگین اولیه، به‌تدریج و بــرای محتوای دلخواه 
هزینه کنند. گفتنی است، این الگو به کل صنعت 
بازی‌های ویدئویی نیز سرایت کرده است. در بخش 
رایانه‌های شــخصی، پرداخت‌های درون‌برنامه‌ای 
۵۸ درصد از درآمد ۳۷.۳ میلیارد دلاری را تشکیل 
دادند. حتــی در بازار موبایل‌ که بــا ۹۲.۶ میلیارد 
دلار همچنــان بزرگ‌ترین بخش صنعت اســت، 
مدل‌های رایگان با پرداخت درون‌برنامه‌ای، حرف 
اول را می‌زنند. این تغییر رفتار، ناشران را به طراحی 
بازی‌هایی با عمر طولانی‌تر و محتوای پویا ســوق 
داده است، جایی که تجربه بازی به جای یک خرید 

ساده، به یک سفر مداوم تبدیل می‌شود.
   هند؛ غول خفته‌ای که بیدار شده است

در حالی که بازارهای ســنتی مانند آمریکا و چین 
پیشتازند، هند در ســال ۲۰۲۴ به عنوان نیرویی 
نوظهور در صنعت بازی درخشید. این کشور با ۵۶۸ 
میلیون بازیکن، اکنون بزرگ‌ترین بازار بازی از نظر 
تعداد بازیکن را در اختیار دارد و از هر پنج بازیکن 
آنلاین در جهان، یک نفر هندی است. گزارش‌های 
به‌روز نشان می‌دهند که درآمد صنعت بازی هند 
در ســال مالی ۲۰۲۴ با رشــدی ۲۳ درصدی به 
۳.۸ میلیارد دلار رســید و پیش‌بینی می‌شــود تا 
ســال ۲۰۲۹ به ۹.۲ میلیارد دلار برســد. از میان 
ایــن ۵۶۸ میلیون بازیکن هنــدی، ۱۰۰ میلیون 
نفر روزانه بازی می‌کننــد و ۹۰ میلیون نفر برای 
محتوای درون‌برنامه‌ای هزینه می‌کنند. بازی‌های 
موبایلی، به‌ویژه عناوینی ماننــد میدان نبرد هند 
)Battlegrounds Mobile India( و آتش 
آزاد مکــس )Free Fire Max(، ۷۷.۹ درصد از 
درآمد بازی‌ســازی هند را تشکیل می‌دهند. رشد 
۴۱ درصدی درآمــد پرداخت‌های درون‌برنامه‌ای 
و افزایش ۵۳ درصــدی درآمد بازی‌های میان‌رده 
نشــان‌دهنده اشــتیاق بی‌پایان بازیکنان هندی 
برای تجربه‌های دیجیتال اســت. دولت هند نیز 
با وضــع مالیــات ۲۸ درصدی بــر تراکنش‌های 

درون‌برنامــه‌ای، قصــد دارد ســهمی از این بازار 
بزرگ ببرد. 

   رقابتی جهانی در زمینی هموار
صنعت بازی در سال ۲۰۲۴ تنها به اعداد خلاصه 
نشد؛ این ســال، داســتان رقابت، نوآوری و تغییر 
بود. آمریکا با درآمد ۶۸.۲ میلیارد دلاری در سال 
۲۰۲۴ همچنان پیشــتاز اســت، اما چین با ۶۶۵ 
میلیون بازیکــن و درآمــد ۴۱.۳ میلیارد دلاری، 
بزرگ‌ترین بازار از نظر تعداد بازیکن را دارد. هند، 
با سرعت، در حال نزدیک شدن به این غول‌هاست. 
بازار جهانی بازی اکنون ۳.۴۲ میلیارد بازیکن دارد، 
یعنی بیش از ۴۰ درصد جمعیت زمین و این رقم 
تا سال ۲۰۲۷ به ۳.۷۵ میلیارد نفر خواهد رسید. 
رشد بازارهای نوظهور، به‌ویژه در آسیا و خاورمیانه، 
در کنار فناوری‌های جدید مانند واقعیت مجازی 
و بازی‌هــای ابری، آینــده‌ای هیجان‌انگیز را نوید 

می‌دهد.
   چشم‌انداز آینده: بازی ادامه دارد

صنعت بازی در سال ۲۰۲۴ نشــان داد که مانند 
یک بازی چندنفــره پویا، پر از پیچ و خم اســت. 
کاهش درآمــد بازی‌هــای پولی پیامی روشــن 
داشت: بازیکنان امروزی تجربه‌های انعطاف‌پذیر 
و مقرون‌به‌صرفه می‌خواهند. در عین حال، ظهور 
بازارهایی مانند هند ثابت کرد که این صنعت هنوز 
جای زیادی برای رشد دارد. برای مقایسه، صنعت 
سینمای جهانی در ســال ۲۰۲۴ درآمدی حدود 
۳۴.۵ میلیــارد دلار و صنعت موســیقی جهانی 
درآمدی نزدیک به ۳۱.۶ میلیارد دلار داشت. این 
در حالی اســت که صنعت بازی با ۱۸۷.۷ میلیارد 
دلار، بیش از پنج برابر سینما و شش برابر موسیقی 
درآمد کسب کرد، نشانه‌ای از سلطه بی‌چون‌وچرای 
این صنعت بر سرگرمی‌های مدرن. پیش‌بینی نیوزو 
نشان می‌دهد که درآمد جهانی بازی تا سال ۲۰۲۷ 
به ۲۱۳.۳ میلیارد دلار خواهد رســید. کنسول‌ها 
نیز با عرضه عناوینــی مانند دزدی بزرگ اتومبیل 
Grand Theft Auto VI( ۶( در ســال ۲۰۲۵ 

دوباره اوج خواهند گرفت.

رامتین لطیفی|دونالــد ترامپ، رئیس‌جمهور 
آمریکا، با شعار »ســاخت آمریکا« بار دیگر ایده 
تولید آیفون در خاک ایالات متحده به جای چین 
را مطرح کرده‌ اما آیا این رویا شدنی است. استیو 
جابز در ســال ۲۰۱۱ به باراک اوبامــا گفته بود: 
»این شغل‌ها )ساخت محصولاتی مانند آیفون( 
دیگر به آمریــکا برنمی‌گردند.« حــالا، با وجود 
تغییر رئیس‌جمهور و مدیرعامــل اپل، این ایده 
همچنان با موانع بزرگی روبه‌روســت. کاخ سفید 
مدعی اســت که آمریکا نیروی کار و منابع لازم 
برای تولید آیفون را دارد اما تیم کوک، مدیرعامل 
اپل و تحلیلگران این شرکت نظری متفاوت دارند 
و این طرح را یا غیرممکن می‌دانند یا به شــدت 
گرانقیمت. وامسی موهان، تحلیلگر بانک آمریکا، 
در یادداشــتی تخمین زده که قیمت آیفون ۱۶ 
پرو که هم‌اکنون ۱۱۹۹ دلار اســت، با تولید در 
آمریکا تنها به دلیل هزینه‌های بالای نیروی کار 
۲۵ درصد افزایش یابد و به حــدود ۱۵۰۰ دلار 
برسد. دن آیوز، تحلیلگر وبوش، حتی پیش‌بینی 
جسورانه‌تری دارد و قیمت یک آیفون آمریکایی 

را ۳۵۰۰ دلار برآورد کرده است. او 
معتقد است اپل برای انتقال تنها 
۱۰ درصــد از زنجیره تأمین خود 
از چین به آمریکا باید ۳۰ میلیارد 
دلار طی ســه ســال هزینه کند. 
این در حالی است که تعرفه‌های 
۱۴۵ درصدی جدید دولت ترامپ 
بر محصولات وارداتــی از چین، 
فشار بر اپل را برای تولید داخلی 

دوچندان کرده است.
بیش از ۸۰ درصد محصولات اپل 
در چین تولید می‌شود، جایی که 

فاکســکان، تأمین‌کننده اصلی این شــرکت، از 
میلیون‌ها کارگر با دســتمزد پایین بهره می‌برد. 
به گزارش ساوت چاینا مورنینگ پست، کارگران 
چینی در زمان اوج تولید آیفون ۱۶ ساعتی ۳.۶۳ 
دلار دســتمزد می‌گرفتند، در حالی که حداقل 
دستمزد در کالیفرنیا ۱۶.۵ دلار در ساعت است. 
موهان تخمین زده که هزینه نیــروی کار برای 
مونتاژ و تســت هر آیفون در آمریکا به ۲۰۰ دلار 
می‌رسد و این میزان در چین تنها ۴۰ دلار است 
اما هزینه تنها مشکل نیست؛ تیم کوک در سال 
۲۰۱۷ تأکید کرده بود که آمریکا فاقد نیروی کار 
متخصص، به‌ویژه مهندسان ابزارسازی است. او 
گفته بــود در چین، یک گردهمایی مهندســان 
ابزارســازی می‌تواند چندین استادیوم را پر کند 
اما در آمریکا حتــی یک ســالن کوچک هم پر 
نمی‌شــود. چالش‌های تولید در آمریــکا تنها به 
نیروی کار محدود نمی‌شــود. زنجیــره تأمین 
پیچیده اپل که قطعات آن از تایوان )پردازنده‌های 
TSMC(، کره جنوبی )نمایشــگرهای ال‌جی و 
سامسونگ( و چین تأمین می‌شود، با تعرفه‌های 
جدید تحت فشــار قرار گرفته است. 
موهان هشــدار داده که اگر تعلیق 
۹۰ روزه تعرفه‌ها پایان یابد، قیمت 
آیفون ۱۶ پــرو مکس بــا تولید در 
آمریکا ممکن اســت تــا ۹۱ درصد 
افزایش یابد. حتی اگــر اپل مونتاژ 
نهایی را بــه آمریکا بیــاورد، انتقال 
کل زنجیــره تأمین ســال‌ها طول 
خواهد کشید و شــاید هرگز ممکن 
نباشد. تجربه‌های گذشته نیز چندان 
دلگرم‌کننده نیست. در سال ۲۰۱۷، 
فاکســکان با وعده ســرمایه‌گذاری 

۱۰ میلیارد دلاری برای ســاخت کارخانه‌ای در 
ویسکانسین خبرساز شــد، اما این پروژه به جای 
تولید محصولات اپل، به ســاخت ماســک‌های 
صورت در دوران پاندمی محدود شد و از ۱۳ هزار 
شغل وعده ‌داده ‌شده، تنها ۱۴۵۴ شغل ایجاد کرد. 
در برزیل نیز، کارخانه‌ای که اپل در ســال ۲۰۱۱ 
برای تولید آیفون راه‌اندازی کرد، به دلیل وابستگی 
به قطعات وارداتی، آیفون‌هایی با قیمت دو برابر 
مدل‌های چینی تولید کرد. باایــن حال، اپل در 
برابر فشارهای سیاسی بیکار ننشسته است. این 
شرکت اعلام کرده که ۵۰۰ میلیارد دلار در آمریکا 
ســرمایه‌گذاری خواهد کرد، از جمله برای تولید 
ســرورهای هوش مصنوعی در هیوستون. برخی 
تحلیلگــران، مانند اریک وودرینــگ از مورگان 
استنلی، معتقدند اپل ممکن است برای جلب نظر 
دولت ترامپ، تولید محصــولات کم‌حجم مانند 
هوم‌پاد یا ایرتگ را به آمریکا بیاورد، مشابه آنچه 
در ســال ۲۰۱۹ برای مک پرو ۳ هزار دلاری در 
تگزاس انجــام داد. در آن زمان، کوک با همراهی 
ترامــپ از کارخانــه بازدید کرد و اپل توانســت 
معافیت‌های تعرفه‌ای موقتــی برای محصولات 
چینی خود کســب کند. در حالی کــه ترامپ از 
»ارتش میلیون‌ها کارگــر آمریکایی« برای تولید 
آیفون ســخن می‌گوید، کارشناســان معتقدند 
زیرساخت‌ها و نیروی کار آمریکا با مدل تولید انبوه 
فاکسکان در چین‌ که شامل مجموعه‌های عظیم 
با خوابگاه‌ها و امکانات ویژه برای کارگران است، 
قابل مقایسه نیست. فاکسکان در چین برای تولید 
آیفون ۱۶، ۵۰ هزار کارگر جدید استخدام کرد‌ اما 
شرایط کاری سخت و گزارش‌هایی از فشار برای 
اضافه‌کاری و حتی خودکشی کارگران، انتقادات 
بسیاری به دنبال داشته اســت. آیا اپل می‌تواند 
این رویای »ســاخت آمریکا« را به واقعیت بدل 
کند؟ یا این ایده تنها به افزایش سرسام‌آور قیمت 
آیفون برای مصرف‌کنندگان منجر خواهد شد؟ در 
حالی که اپل با سیاست‌های تعرفه‌ای و فشارهای 
سیاسی دست‌وپنجه نرم می‌کند، آینده این رویای 

جاه‌طلبانه همچنان در ابهام است.

   ینگه دنیا

رویای پرهزینه‌ آیفون آمریکایی
ایده ترامپ برای تولید گوشی محبوب اپل در آمریکا چقدر هزینه 

خواهد داشت و چرا کارشناسان آن را غیرعملی می‌دانند؟

     
  کیوسک

یواس‌ای تودی از افزایش ترس و 
اضطراب سران حزب جمهوری‌خواه 
نسبت به آخر و عاقبت سیاست 
تعرفه‌های ترامپ نوشت.

نیویورک پست، عکس و تیتر اصلی خود 
را به »تراژدی جشن تولد« و ماجرای 

سقوط هلی‌کوپتر در نیویورک اختصاص 
داد. سرنشینان مدیر شرکت زیمنس 

آلمان و خانواده‌اش بودند.

روز
ره 

چه
 

  ‌

غزه، ســرزمینی که زمانی امید به بازگشــت آرامش 
در آن جوانه زده بــود، حالا دوباره زیر ســایه مرگ و 
ویرانی نفس می‌کشد. از ۱۸ مارس، زمانی که اسرائیل 
آتش‌بس بــا حمــاس را نقض کرد، دســت‌کم ۵۰۰ 
کودک فلســطینی در حملات هوایی و بمباران‌های 
بی‌وقفه جــان باخته‌انــد. محمود بصل، ســخنگوی 
دفاع مدنی غــزه، این آمار دلخــراش را اعلام کرد، در 
حالی که فیلیپ لازارینی، رئیس آژانس امدادرســانی 
ســازمان ملل )آنروا(، غزه را »جهان پساآخرالزمانی« 
توصیف کرده است؛ جایی که زندگی در میان انفجارها 
و آوارها به کابوســی بی‌پایان بدل شــده. تنها در روز 
شنبه، حملات هوایی اسرائیل جان حداقل شش نفر، 
از جمله یک کودک خردسال‌ را گرفت. در محله طفاح 
غزه، دو نفر جان باختند و دو کودک زخمی شدند. در 
منطقه العطاطره بیت‌لاهیا، دو نفر دیگر قربانی شدند 
و در قیزان النجار، جنوب خان‌یونس، یک فلســطینی 
در حمله پهپادی کشته شــد. حتی منطقه المواصی‌ 
که اســرائیل آن را »منطقه امن« معرفی کرده بود، از 
حملات در امان نماند و چادرهای غیرنظامیان هدف 
بمباران قرار گرفت و شمار کشته‌های روز جمعه را به 

بیش از ۲۰ نفر رساند.
وزارت بهداشــت فلســطین گزارش داد که از زمان از 
سرگیری بمباران‌ها در ۱۸ مارس، بیش از ۱۵۰۰ نفر 
در غزه کشته شده‌اند. هند خدری، گزارشگر الجزیره، 
از مقابل بیمارســتان الاهلی در دیرالبلح گزارش داد 
که نوزادی به نام شــام، پس از حمله بــه خانواده‌اش، 
با جراحات شدید به بیمارســتان آورده شد. این نوزاد 
‌‌که دستش در اثر انفجار قطع شــده بود، به دلیل نبود 
امکانات پزشکی ساعاتی بعد جان باخت. خدری افزود 
که دو دستور تخلیه اجباری در روز شنبه برای مناطق 
شجاعیه و خان‌یونس صادر شده‌ اما فلسطینیان آواره‌ 
که بارها از خانه‌های‌شــان رانده شده‌اند، نمی‌دانند به 
کجا پناه ببرند. او گفت: »اینجا در بیمارستان الاقصی، 
هر روز آمبولانس‌ها می‌آیند و بیشــتر قربانیان زنان و 
کودکان‌اند. کمبود دارو و تجهیزات پزشکی، وضعیت 

را برای آنها وخیم‌تر کرده اســت.« راوینا شمداسانی، 
ســخنگوی کمیســاریای عالی حقوق بشــر سازمان 
ملل، اعلام کرد ‌ بین ۱۸ مارس تــا ۹ آوریل، ۳۶ مورد 
از ۲۲۴ حمله اســرائیل در غزه تنها زنان و کودکان را 
هدف قرار داده است. ســازمان حقوق بشری الحق نیز 
در بیانیه‌ای تکان‌دهنده تأکید کــرد که این »تلاش 
برنامه‌ریزی‌شــده برای نابودی زنان، پسران، دختران 
و حتی نوزادان« در هیچ جنگ مدرن دیگری ســابقه 

نداشته است.
فیلیپ لازارینــی در گفت‌وگو با برنامــه »آپ‌فرانت« 
الجزیره در حاشیه مجمع دیپلماسی آنتالیا در ترکیه، 
بار دیگر هشدار داد که اســرائیل با جلوگیری از ورود 
غذا، ســوخت، دارو و ســایر کمک‌های بشردوستانه 
به غــزه، قوانیــن بین‌المللــی را نقض کرده اســت. 
ژولیت توما، مدیــر ارتباطات آنروا‌ نیز در پســتی در 
شبکه ایکس نوشــت: »همه اقلام ضروری در غزه رو 
به اتمام اســت. این یعنی نوزادان و کودکان شــب‌ها 
گرســنه می‌خوابند.« با این حال، اســرائیل بر ادامه 

عملیات نظامی خود اصرار دارد. مقامات این کشــور 
در روزهای اخیــر از طرح‌هایی بــرای تصرف مناطق 
جدید در جنوب غــزه خبر داده و دســتورات تخلیه 
اجباری متعددی صــادر کرده‌اند. آنــروا گزارش داد 
که از زمــان نقض آتش‌بــس در ۱۸ مــارس، حدود 
۴۰۰ هزار فلســطینی بــار دیگر آواره شــده‌اند. این 
در حالی اســت که از آغاز جنــگ در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، 
اســرائیل حدود ۹۰ درصــد از ۲.۳ میلیون جمعیت 
غزه را آواره کرده و بیش از ۵۰ هزار نفر کشــته و ۱۱۵ 
هزار نفر زخمی شــده‌اند. این آمار وحشتناک، موجی 
از محکومیت‌های جهانی را از ســوی ســازمان‌های 
حقوق بشری به دنبال داشــته است. غزه امروز نه‌تنها 
با بمب‌ها، بلکه با گرســنگی، بیمــاری و ناامیدی نیز 
می‌جنگد. در این سرزمین زخمی، کودکان‌ که باید در 
آغوش امن خانواده‌هایشــان آینده را تصور کنند، زیر 
آوارها و در بیمارستان‌های بدون دارو جان می‌دهند. 
جهان نظاره‌گر است‌ اما این فاجعه انسانی تا کی ادامه 

خواهد یافت؟

غزه در سوگ کودکانش؛ خاکستر یک آتش‌بس شکسته‌شده
حملات بی‌امان رژیم اسرائیل پس از نقض آتش‌بس، جان بیش از ۵۰۰ کودک فلسطینی را در غزه گرفته است

ترامپ پرتره رسمی باراک اوباما در کاخ سفید را با یک نقاشی‌ از صحنه ترور نافرجام و سوءقصد به خودش در پنسیلوانیا جایگزین کرد. این اثر 
لحظه‌ای را نشان می‌دهد که ترامپ خون‌آلود، مشتش را در هوا گره کرده و فریاد می‌زند »بجنگید...بجنگید...بجنگید..‌.‌‌«  پرتره اوباما حالا چند 

قدم آن‌طرف‌تر در راهرو آویزان شده است. ترامپ همواره اعتقاد داشته عکس‌ها و نقاشی‌های باراک اوباما بهتر و زیباتر از خود اوست و این ماجرا 
همواره روح و روان ترامپ را آزار داده است.

پاک شدن رد اتهامات بیانسه و جی‌-زی از پرونده دیدی
در چرخشی عجیب در پرونده جنجالی علیه شان »دیدی« کامبز، شاکی پرونده که 

ادعاهای تکان‌دهنده‌ای علیه بیانسه و جی‌-زی، این ستاره‌های موسیقی و زوج هنری 
سرشناس مطرح کرده بود، ناگهان تغییر موضع داد. منزارو جوزف، شاکی این پرونده‌ 
که همین ماه علیه دیدی شکایت کرده بود، حالا شکایتنامه جدیدی ارائه کرده که در 

آن هیچ نامی از بیانسه و جی‌-زی برده نشده. این در حالی‌ست که او پیش‌تر مدعی 
شده بود این زوج در جشنی در سال ۲۰۱۵ در میامی، او را در حالی که به زور مواد مخدر 
مصرف کرده و ماسکی نامناسب به صورت داشت، دیده‌اند. منابع آگاه می‌گویند وکیل 

جی‌-زی، الکس اسپیرو، به وکیل شاکی هشدار داده که ادعاهای نادرست را از شکایت 
حذف کند، چون ثابت شده بیانسه و جی‌-زی در زمان ادعایی حتی در میامی نبودند! 
این دومین بار است که جی‌-زی در پرونده‌های مرتبط با دیدی تبرئه می‌شود. پیش‌تر 
هم زنی که ادعا کرده بود در سال ۲۰۰۰، به طور همزمان مورد تعرض این دو قرار گرفته، 

ماه گذشته شکایتش را پس گرفت. با این حال، جوزف هنوز علیه دیدی، امیلیو استفان و 
چند نفر دیگر به دنبال دریافت غرامت است. این ماجرا هنوز هم پر از ابهام و جنجال باقی مانده و برخی می‌گویند جی-زی توانسته با پرداخت پول و 

حق‌السکوت به شاکیان، نام خود و بیانسه را از سیاهه متهمان حذف کند. باید منتظر ماند و دید که چه پیچ‌وخم‌های دیگری در راه است.

ون
و ز
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   ترند‌های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه فوتبال بین تیم‌های الاتفاق و الهلال

مسابقه فوتبال بین تیم‌های چسکا مسکو و اورنبورگ

مسابقه فوتبال بین تیم‌های ریمز و لنس

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم‌های الاتفاق و الهلال

سقوط هواپیما در جاده‌ای در فلوریدا و بر جای گذاشتن ۳ کشته و یک زخمی
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راننده سعودی روی برانکارد؛ حادثه در کراس کانتری
راننده اهل عربستان سعودی، یزید الراجحی‌ و کمک‌راننده 
آلمانی‌اش تیمو گوتشالک، در جریان مرحله دوم و پایانی 
رقابت‌های جام‌جهانــی و خاورمیانه کراس کانتری »فیا – 
باها« که در اردن برگزار شد، دچار حادثه شدید شدند. تیم 
یزید الراجحی در حساب رسمی خود در پلتفرم ‌ایکس‌ اعلام 
کرد ‌ این دو نفر در مرحله دوم مسابقه باها اردن دچار حادثه ‌ 
و به عنوان اقدامی احتیاطی به بیمارســتان منتقل شدند. 
گفته می‌شود حال هر دو نفر خوب اســت، کاملًا هوشیار 

هستند و در وضعیت پایداری به‌سر می‌برند و اکنون تحت معاینات پزشکی لازم برای اطمینان از سلامت‌شان 
قرار دارند. ویدئوهای متعددی در پلتفرم ‌ایکس‌ منتشر شــده ‌ که یزید الراجحی را در حالی که روی برانکارد 
قرار دارد و برای انتقال به بیمارستان آماده می‌شود، نشان می‌دهد. الراجحی ‌ ‌ جمعه با اختلاف 6 دقیقه و 16.3 
ثانیه از هم‌تیمی خود در تیم تویوتا و راننده لهستانی مارتین کاچمارسکی و کمک‌راننده اسپانیایی‌اش آرماند 
مونلیون، صدرنشین مسابقه بود. یزید الراجحی، قهرمان رالی داکار 2025، این رقابت را در حالی آغاز کرد که 
صدرنشین جدول کلی رانندگان بود، پس از پیروزی قاطعانه‌اش در مرحله افتتاحیه جام جهانی رالی باها که در 
حائل، زادگاه رالی‌ها در عربستان سعودی، برگزار شده بود. این دومین حضور یزید الراجحی در باها اردن بود، 

در حالی که این ششمین باری است که اردن از این رقابت‌ها میزبانی می‌کند، از زمان آغاز آن در سال 2018.

شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه؛
آسیا امروز قوی‌تر از هر زمان دیگری است

شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا و نایب رئیس اول فیفا، بار 
دیگر بر تعهد کنفدراسیون آسیا به حمایت از فدراسیون‌های ملی و منطقه‌ای عضو تأکید کرد. 
این اظهارات در جریان برگزاری سی‌وپنجمین مجمع عمومی کنفدراسیون فوتبال آسیا که 
روز شنبه در کوالالامپور، پایتخت مالزی‌ به پایان رسید، مطرح شد.رئیس AFC در سخنرانی 
خود به نکات برجسته پیشرفت‌های چشم‌گیر از زمان مجمع عمومی گذشته پرداخت و تأکید 
کرد ‌ میزان سرمایه‌گذاری‌های مالی برای حمایت از فدراسیون‌های ملی و منطقه‌ای افزایش 
یافته است. وی به برگزاری بهترین نسخه تاریخ جام ملت‌های آسیا که در قطر برگزار شد، 
اشاره کرد. به‌علاوه برگزاری 16 تورنمنت قاره‌ای در سال جاری که در مقایسه با 11 تورنمنت 

در سال 2023، رکوردی جدید محسوب می‌شود. او گفت: »اصلاحات در مسابقات ما، چه در سطح باشگاهی مردان و چه بانوان، 
از ارکان اساسی اهداف و آرزوهای ما در چارچوب چشم‌انداز و مأموریت‌مان هستند. خوشحالم که اعلام کنم زیرساخت‌هایی که 
برای رسیدن به سطوح جدیدی از برتری در فوتبال آسیا بنا کرده‌ایم، امروز قوی‌تر از هر زمان دیگری است.« در این نشست، بودجه 
کنفدراسیون فوتبال آسیا برای سال‌های 2025 و 2026 تصویب شد و صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال 2024 و گزارش 
حسابرسان نیز به تأیید رسید. طبق اعلام، هزینه‌های سرمایه‌گذاری کلی با افزایش 63.9 درصدی به 303 میلیون دلار آمریکا 
در سال 2024 رسیده است. در پایان، شیخ سلمان نسبت به توانمندی‌های سازمانی دو فدراسیون فوتبال استرالیا و عربستان، 

به‌عنوان میزبانان جام ملت‌های آسیا زنان 2026 و جام ملت‌های آسیا 2027، ابراز اطمینان کرد.

عوامل خشم و توهین به بیرانوند چیست
محمد صادق‌تبار | فصل بیســت و چهارم درباره چالش ویژه دروازه‌بان شماره یک تیم ملی

لیگ‌برتر فوتبال ایران به هفته‌های پایانی 
خودش رسیده اما ماجرای درگیری علیرضا 
بیرانونــد دروازه‌بان ملی‌پــوش تراکتور و 
هواداران پرسپولیس هنوز حل نشده و شاید 

بهتر است بگوییم بغرنج‌تر شده است.

 نقد رفتار رسانه‌ای علیرضا بیرانوند که کلماتش سوءتفاهم 
ایجاد می‌کند

دروازه‌بانِ بی‌پناه در زمین بازی با کلمات

علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان شــماره یک تیم ملی ایران، این روزها بیش از 
آنکه با واکنش‌های درخشــانش در زمین فوتبال دیده شــود، با گفته‌ها و 
واکنش‌هایش در برابر هواداران پیشین‌اش خبرساز است. اتفاقی که در دیدار 
اخیر پرسپولیس و تراکتور رخ داد – فحاشی شــدید هواداران پرسپولیس 
به بیرانوند و خانواده‌اش – یک تــراژدی چندوجهی را یادآوری کرد: فاصله‌ 
عمیق و پرشده با ســوءتفاهم میان یک بازیکن مهم ملی و بخش بزرگی از 

طرفداران تیم سابقش.
بیرانوند روزی نماد مقاومت و ایســتادگی پرســپولیس بود؛ با پرتاب‌های 
بلند، فریادهای پرانرژی، واکنش‌های نجات‌بخش و حضور تعیین‌کننده‌اش 
در افتخارات پی‌درپی این باشــگاه. امــا امروز همان هــواداران که روزی 
قهرمان‌شان را در آغوش می‌کشــیدند، او را هو می‌کنند، ناسزا می‌گویند و 

حتی خانواده‌اش را هدف قرار می‌دهند. چرا این اتفاق افتاد؟
پاسخ ساده نیســت، نیازمند بررسی چند‌جانبه اســت. اما می‌توان یکی از 
دلایل آن را در شــیوه‌ بیان و رفتار رســانه‌ای بیرانوند جست‌وجو کرد. او از 
پرسپولیس جدا شــد و صد البته که این تصمیم در فوتبال حرفه‌ای امری 
کاملا طبیعی و مرســوم اســت. اما چیزی که این جدایی را به یک شکاف 
تبدیل کرد، نه‌تنها تصمیم، بلکه »نحوه اعلام و دفاع از آن« بود. بیرانوند در 
بیشتر حرف‌ها و سخنانش با رسانه‌‌ها، نمک بر زخم هواداران می‌پاشد. بیان 
احساسات صادقانه‌اش اغلب بدون فیلتر است و تند و صریح و بی‌ملاحظه. 
همان‌قدر که او دروازه‌بــان بزرگی اســت، در مواجهه با رســانه‌ها گاهی 

کودکانه و بدون محافظ عمل می‌کند.
اظهارات اخیر او در میکسدزون ورزشــگاه یزد نیز نمونه‌ای دیگر از همین 
روند است. او با لحنی خســته و تلخ گفت: »تراکتور قهرمان می‌شود، بروید 
بخوابید« و سپس هواداران پرســپولیس را »بی‌معرفت« خواند. حتی اگر 
احساســاتش صادقانه و زخم‌خورده باشــد، باز هم این سبک حرف زدن، 
دردی از رابطه پرتنش‌ او بــا هواداران را دوا نمی‌کند؛ بلکه بر آتش خشــم 
هواداران می‌افزاید. بســیاری از مردم  به ویژه هواداران متعصب، بیشتر از 
آنچه گفته می‌شــود، به »چگونه گفتن« حســاس‌اند. لحن، زمان و مکان 

حرف‌ها، تأثیری بیشتر از خودِ حرف‌ها دارد.
واقعیــت این اســت کــه علیرضــا بیرانونــد تنها نیســت. بســیاری از 
فوتبالیست‌های ایرانی چه در ســطح ملی و چه باشگاهی  آموزش کافی در 
زمینه ارتباطات، رسانه، مدیریت بحران و روابط عمومی نمی‌بینند. آن‌ها در 
زمین فوتبال آموزش می‌بینند، اما در زمین رســانه، اغلب بدون آمادگی و 
مشاوره رها می‌شوند. نتیجه این می‌شود که یک قهرمان ملی، قربانی بازی 

بی‌قاعده‌ای می‌شود که کلمات را به تیغی علیه خودش تبدیل می‌کند.
پیشنهاد مشخص برای علیرضا بیرانوند این است که از مشاوران رسانه‌ای، 
فرهنگی و رفتاری بهره بگیر‌د. مشــاورانی که نه‌تنها به بیرانوند بگویند چه 
بگوید و چه نگوید، بلکه کمــک کنند تا رنج‌هایش را درســت بازگو کند، 
حرف‌هایش را مدیریت کند و  با حفظ شــأن و شــخصیت خودش، درک 
بهتری از مخاطبانــش پیدا کند. همه  این‌ها نه به‌خاطر مصلحت‌اندیشــی 
یا ترس از انتقــاد، بلکه به دلیل حفظ احترام، اعتبار و آرامش روانی اســت 
که برای ادامه مسیر حرفه‌ای یک ورزشکار حیاتی است. بیرانوند همچنان 
بخشی از تاریخ پرسپولیس است و یکی از ستارگان فوتبال ملی ما به‌شمار 
می‌رود. بیرانوند اما اگر نتواند کلماتــش را مثل توپ‌ها کنترل کند، ممکن 
اســت هم خاطره‌  آن روزهای طلایی را خدشــه‌دار کند، هم بخشــی از 
حمایت‌های مردمی را از دست بدهد. حمایت‌هایی که در روزهای دشوار به 
شدت به آن نیاز دارد. صدالبته که ســایر بازیکنان مطرح و ملی‌پوش نیز به 

چنین مشاورانی نیاز دارند. 
بازی تمام نشــده، نه آن بازی روی چمن، نه این بازی در دل‌ها. اما برای 
برنده مانــدن، تنها پاهای قوی کافی نیســت؛ ذهــن آرام، زبان دقیق و 
 مشــاوره‌های به‌موقع، لازمه‌های حضــور در زمین پیچیده‌‌ رســانه‌ای 

امروز است.

    یادداشت 

پیروزی دنور با درخشش نیکولا یوکیچ 

سومین بازیکن تاریخ با میانگین تریپل دابل 
ســتاره صرب، نیکولا یوکیچ، بار دیگر درخشــید و برای ســی‌وچهارمین بار در 
این فصل، تریپل دابل به ثبت رساند. او به ســومین بازیکن تاریخ تبدیل شد که 
یک فصل کامل لیگ عادی را با میانگین تریپل دابل بــه پایان می‌برد. یوکیچ با 
عملکرد درخشــان خود، تیم دنور ناگتس را به پیــروزی مهمی مقابل ممفیس 
گریزلیز با نتیجه 117-109 رســاند، در حالی که رقابت بــرای صعود به مرحله 
پلی‌آف لیگ NBA ادامه دارد. یوکیچ در این بازی ۲۶ امتیاز، ۱۳ پاس گل و ۱۶ 
ریباند کســب کرد و فصل را با میانگین ۲۹.۸ امتیاز، ۱۲.۸ ریباند و ۱۰.۳ پاس 
گل در هر بازی به پایان رســاند. دنور که در این بازی ۱۵ امتیاز عقب افتاده بود، 
با هدایت سرمربی موقت جدید خود، دیوید آدلمان، دومین پیروزی متوالی‌اش 
را کســب کرد. آدلمان پس از اخراج ناگهانی مایکل مالون، سرمربی پیشین تیم 
که دنور را در ســال ۲۰۲۳ به قهرمانی رســانده بود، به این سمت منصوب شد. 
مالون پس از چهار شکست پیاپی از ســمت خود برکنار شد. با این پیروزی، دنور 
به رکورد ۴۹ برد و ۳۲ باخت در این فصل رسید و حالا شانس واقع‌بینانه‌ای برای 
کســب جایگاه چهارم و مزیت میزبانی در پلی‌آف دارد. آرون گوردون با کســب 
۳۳ امتیاز، بهترین گلزن دنور در این بازی بــود. همچنین جمال موری، بازیکن 
کانادایی که به تازگی از مصدومیت بازگشته و شــش بازی غایب بود، ۱۵ امتیاز 
و ۷ پاس گل ثبت کرد. در ســوی دیگر، ممفیس با ۴۷ برد و ۳۴ باخت به مصاف 
دالاس ماوریکس خواهد رفت. در ســایر بازی‌ها، لس‌آنجلس لیکرز با درخشش 
لوکا دونچیچ که ۴۵ امتیاز در بازگشــت احساسی‌اش به دالاس کسب کرده بود، 
در این بازی ۳۹ امتیاز به دســت آورد و تیمش با نتیجه 140-109 هیوستون را 
شکست داد و به رتبه ســوم منطقه غرب رســید. در صورت حفظ این وضعیت، 
لیکرز در مرحله نخســت پلی‌آف به مصاف گلدن اســتیت وریــرز خواهد رفت.

گلدن استیت نیز پورتلند تریل بلیزرز را 103-86 شکست داد و در جایگاه ششم 
منطقه غرب قرار گرفت. اوکلاهاما ســیتی تاندر که صدرنشــینی خود را قطعی 
کرده، یوتا جز را با نتیجه 145-111 شکست داد. آیرون ویگینز با ۳۵ و آیزایا جو 
با ۳۲ امتیاز درخشان ظاهر شدند. شای گیلجیوس الکساندر به دلیل مصدومیت 
در این بازی غایــب بود. در کنفرانس شــرق، کلیولند کاوالیرز که صدرنشــین 
است، با نتیجه 108-102 از ســد نیویورک نیکس گذشت. داریوس گارلند ۲۶ 
امتیاز کســب کرد که نیمی از آن‌ها در کوارتر چهارم به ثبت رسید و تیمش را از 
عقب‌افتادگی ۲۳ امتیازی نجات داد. نیکس با این شکســت، جایگاه سوم خود 
را پس از شکست ایندیانا پیســرز برابر اورلاندو مجیک حفظ کرد. پیسرز در این 

بازی ستارگانش را استراحت داد و با نتیجه 129-115 باخت.
بوســتون ســلتیکس نیز با برد 130-94 مقابل شــارلوت هورنتس، شصتمین 
پیروزی فصل خود را به‌دست آورد. نیواورلئانز پلیکانز در بدترین شکست تاریخ 
خود در فصل عادی، با نتیجه 104-153 مغلوب میامی هیت شــد. بام آدبایو در 
۲۲ دقیقه، ۲۳ امتیاز و ۱۲ ریباند کســب کرد. با این حال، باخت سایر تیم‌ها به 
نفع میامی نبود و آن‌ها در جایگاه دهم قرار گرفتند. میامی در بازی پلی‌این، باید 

چهارشنبه به مصاف شیکاگو بولز برود.

دقیقه 15+90 بازی نســاجی و پرسپولیس 
یک صحنــه دراماتیک برای فوتبــال ایران 
بود . نســاجی برای فرار از سقوط باید دروازه 
پرسپولیس را باز می‌کرد و کوین یامگا بازیکن 
سابق استقلال پشت ضربه پنالتی ایستاد که 

توسط VAR اعلام شد.
 آلکسیس گندوز الجزایری درون دروازه قبلا 
هم ثابت کرده بود که دروازه‌بان پنالتی‌گیری 
است. یامگا اما نه بهترین پنالتی‌زن استقلال 
در دو فصل قبل که یکی از بهترین پنالتی‌زنان 
لیگ‌برتر از زمان حضــورش در فوتبال ایران 
است.بازیکن فرانسوی که بهمن‌ماه دو سال 
پیش در تمرین استقلال از ناحیه چشم دچار 
مصدومیتی سنگین شد، طبق عادت عینک 
مخصوص پلاســتیکی را از چشمش درآورد 
و ضربه را زد... اما ابعاد این ضربه به این بازی 
و محدوده ورزشــگاه وطنی قائمشــهر ختم 
نمی‌شــد چرا‌که چشــم تراکتور، سپاهان، 

استقلال و رقیبان نساجی در قعر جدول هم 
به پاهای یامگا دوخته شده بود.
  حس دوگانه در قائمشهر

فوتبالی‌ها می‌دانند کــه ماجرای یک رقیب 
اصلی و تاریخی چگونه است. استقلالی‌هایی 
بوده‌اند که هفته قبل دلشــان می‌خواســت 
تیم‌شان به تراکتور ببازد چرا که آنها ترجیح 
می‌دهند پرســپولیس رقیب تاریخی‌شان به 
یک قهرمانی دیگر نرســد. اما بازی نساجی 
حس و حال دیگری داشت و هواداران استقلال 
دست‌کم احســاس دوگانه‌ای داشــتند. در 
حالی‌که یامگا به سمت توپ گام برمی‌داشت 
آن‌ها احتمالا باخودشان درگیر بودند که آیا 
باید خواهان گل شــدن پنالتی یامگا باشند 
یا نــه؟ چرا‌که بعد از شکســت برابر فولاد در 
آزادی اســتقلال در کمال تعجب! در صورت 
لغزش ممکن است با خطر سقوط مواجه شود. 
تراکتوری‌ها و ســپاهانی‌ها امــا خواهان گل 

شدن این پنالتی بودند اما بهترین پنالتی‌زن 
لیگ‌برتر توپش را به تیــر کوبید در حالی که 
گندوز کاملا جهت آن ‌را تشخیص داده بود. 
پرسپولیس با تک گل بازیکن جوانش علیرضا 
عنایت‌زاده این بازی حساس و مهم را برد؛ در 
شبی که تراکتور در یک بازی جنجالی در یزد 
نتوانست از پس چادرملو بربیاید تا رقابت برای 

قهرمانی بار دیگر سنگین شده و اوج بگیرد.
نکته قابل توجه این است که با وجود برد رقیب 
همیشگی استقلال و بازگشــتش به کورس 
قهرمانی‌ اما برد ســه امتیازی پرسپولیس در 

قائمشهر از نظر جدولی به نفع استقلال شد.
  خشم و هیاهو در یزد

تراکتور که در بازی رفت چادرملو را شکست 
داده بود، برای کسب سه امتیاز به یزد رفت اما 
خیلی زود فهمید که این یک مسابقه دشوار 
و چالش‌برانگیز است. تراکتور بعد از دریافت 
گل اما توانســت با دو گل خودش را تا دقایق 
ابتدایی نیمه دوم پیش بینــدازد اما خطای 
علیرضا بیرانوند که در این بازی به‌شــدت از 
سوی سکوها تحت فشار و توهین قرار داشت، 
در دقیقه 61 یک پنالتــی را تقدیم چادرملو 

کرد و محمودآبادی بازیکن ســابق گل‌گهر 
بازی را مساوی کرد. تک امتیازی که برتری 
قاطع و حاشــیه امنیت ســرخ‌های تبریز در 
فاصله 5 هفته مانده به پایان  را متزلزل کرد. 
تراکتوری‌ها اما در پایان بازی بسیار عصبانی 

بودند.
شجاع خلیل‌زاده کاپیتان ملی‌پوش تراکتور 
در حالی کــه در پایان بــازی فریاد می‌زد در 
مقابل دوربین‌های خبرنگاران کنجکاو، سعید 
اخباری سرمربی چادرملو را متهم به استفاده 
از تاکتیک‌های تدافعی برابر تراکتور کرده و او 
را مورد شماتت قرار داد. بیرانوند هم که بسیار 
از سوی سکوها مورد بی‌مهری قرار گرفته بود، 
هواداران پرســپولیس را متهم به بی‌معرفتی 
کرد. اما آنچه حائز اهمیت اســت، دو امتیاز 
حساس و کلیدی اســت که در یزد از دست 
تراکتور رفت و یک هشــدار بزرگ به دراگان 
اســکوچیچ و ســتارهایش بود که بازی‌های 
باقیمانده تا پایان لیگ هرکدام می‌تواند یک 

فینال زهرآگین باشد.
  پیش به سوی هفته‌های جهنمی

برخلاف اغلب نقاط دنیا که فوتبال با شــور و 

هیجان در آن‌ها دنبال می‌شود، در ایران هرچه 
مسابقات به مراحل حســاس‌تری می‌رسد، 
از زیبایی بازی‌ها کاســته شــده و حواشی و 
چالش‌ها ســربر می‌آورند. به نظر می‌رسد با 
توجه به رقابت سنگین سه تیم برای قهرمانی 
و البته وجــود نام‌های پرطرفــدار در میان 
نامزدهای سقوط، انتظار چند هفته پردردسر 
را برای برگزارکنندگان می‌دهد. از هم‌اکنون 
زمزمه‌های مربوط به داوری تبدیل به جملات 
تند و کنایه‌ها به اشــارات مســتقیم تبدیل 
شــده‌اند. با این وصف هفته بیست و هفتم ‌ از 
روز چهارشــنبه با دو بازی آغاز و ســپس در 
روزهای پنجشنبه و جمعه ادامه پیدا می‌کند.

  گزارش

  خبر خارجی

   حمله در یزد
تراکتور در شبی که می‌توانست با یک برد خیال خودش 
را تاحدودی برای قهرمانی راحت کند، به مانع سختی به 
نام چادرملو برخورد کرد. مســابقه‌ای که با گل دقیقه 21 
هادی حبیبی‌نژاد یک - هیچ به سود چادرملو بود در عرض 
35 دقیقه کاملا تغییر کرد چرا‌که امیرحسین حسین‌زاده 
و مدافع حریف دو گل برای تراکتوری‌هــا زدند اما ماجرا 
همین‌جا به پایان نرســید و یاران دونده و با انگیزه سعید 
اخباری در چادرملو توسط رضا محمودآبادی از روی نقطه 
پنالتی بازی را مســاوی کردند. وقتی سوت پایان بازی به 
صدا درآمد، تراکتور دو امتیاز با ارزش را از دست داده بود 
آن‌هم در شبی که ســپاهان و پرسپولیس حریفان‌شان را 
شکست داده بودند اما معنی این امتیازهای از دست رفته 
برای یک نفر کاملا متفاوت بود. علیرضا بیرانوند دروازه‌بان 
ملی‌پوش تراکتور در میکسدزون ورزشگاه یزد با چهره‌ای 
ناراحت حضور پیدا کرد و ضمن ناراحتی از جو ورزشگاه از 
شرایط ســختی که در این فصل در ورزشگاه‌های مختلف 
ایران دارد، شکایت کرد:» کاری نکردم که اینقدر بخواهید 
به خانواده من بی‌احترامی کنید. به نظر من بازی را ببینید 
بیشــتر لذت می‌برید تا اینکه همه جمع شــوید و فحش 
ناموس بدهید. کار خوبی نیســت و اصــا ارزش ندارد به 
خاطر یک اتفاقی که افتاده اینطور رفتار کنید. به هواداران 
پرســپولیس فقط می‌خواهم یک چیز بگویم: اینکه فکر 

نمی‌کردم اینقدر بی‌معرفت باشند، همین.«

  چرا بیرو فحش می‌خورد؟
انتقال بیرانوند و دو ستاره دیگر پرسپولیس به تراکتور در 
شرایطی ابهام‌آمیز و جنجالی رقم خورد. بعدها فاش شد که 
این سه بازیکن ماه‌ها قبل از فصل نقل و انتقالات با مبالغی 
بسیار سنگین با تراکتور قرارداد بســته‌اند. اما چرا دانیال 
اســماعیلی‌فر و به‌خصوص مهدی ترابی که ستاره اصلی 
تیم بود، به اندازه بیرو مورد هجوم هواداران قرار نگرفتند. 
بی‌شک خود او بهتر از هرکسی دلیل آن ‌را می‌داند. شاید 

به خاطر اینکه او فصل قبل از آن هم قراردادش را فســخ 
کرد که با قراردادی ســنگین )100 میلیــارد تومان در 
سال 1402( به استقلال برود و هنگامی‌ که از نظر قانونی 
این اتفاق ممکن نشــد، بار دیگر در پرســپولیس ماند. او 
البته بعد از عدم توافق با اســتقلال اعــام کرد که همه 
چیز از ابتدا سوء‌تفاهم بوده هرچند بعدها حجت کریمی 
مدیرعامل وقت اســتقلال در مصاحبــه‌ای جنجالی و با 
کلماتی جنسیت‌زده گفت:» اگر درباره بیرانوند من حرف 
بزنم، ایشان باید با چادر بین هواداران پرسپولیس حاضر 
شود. ما با بیرانوند تمام کرده بودیم اما شبانه ایشان رفت و 
با پرسپولیس قرارداد بست. با ما توافق کرده بود اما سوال 

این است که چرا شب رفت و با پرسپولیس تمدید کرد؟«

  این اتفاقی طبیعی است‌؟
محســن ســیدی مربی )دروازه‌بانی( بیرانوند در نفت که 
مدتی هم در زمان حضور گابریل کالدرون در پرسپولیس 
این دروازه‌بان ملی‌پوش را تمرین می‌داد، درباره شــرایط 
او در این فصل به »هفت صبح« گفــت: » انتقال بیرانوند 
به تراکتور یک اتفاق طبیعی در فوتبال است و همه جای 
جهان رخ می‌دهد. برای جامعه ایرانی هتاکی و فحاشــی 
در ورزشگاه شایسته نیست. من فکر می‌کنم این جریانی 
هدایت شده از ســوی گروهی اســت و انتظار می‌رود که 

دستگاه‌های ذیربط به آن ورود کنند.«
البته حرف‌های مربی ســابق بیرو کمی قابل تامل به نظر 
می‌رسد. هرکسی که فضای فوتبال چه در ایران و چه در 
جهان را به خوبی بشناسد، می‌داند که هربازیکنی از یک 
تیم به تیم رقیب برود آن ‌هم به خاطر مســائل مالی، باید 
پیه فشار سکوها را به تنش بمالد. بســیاری از مهم‌ترین 
بازیکنان دنیا چنین فشاری را به خاطر انتقال‌های جنجالی 
متحمل شده‌اند ضمن اینکه بیرانوند در دو فصل متوالی 
برای پیوستن به استقلال و سپس تراکتور رفتار حرفه‌ای 
و متناسبی نداشت. اینکه فضای ورزشگاه‌های ایران اصلا 
تمیز نیســت و نیازمند کار فرهنگی جدی اســت، کاملا 
درست اســت اما اینکه ترابی و اســماعیلی‌فر و خیلی از 
بازیکنان دیگری که از پرسپولیس به تیم‌های دیگر رفته‌اند 
به این اندازه تحت فشار نیستند، بیشــتر حکایت از یک 

اختلاف عمیق و کهنه میان هواداران و بیرو دارد. 
ســیدی اما عوامــل دیگــری را در این موضــوع دخیل 
می‌داند:»شــاید چند گروه در این اتفاق دخیل باشــند. 
مدیریت باشگاه پرسپولیس شــاید نقش بیشتری داشته 
باشد. باید به تصمیمی که بیرانوند گرفته احترام گذاشت. 
فکر می‌کنم این‌ها هواداران اصیل پرسپولیس نیستند.« 
مربی ســابق بیرو اما در ادامه نقدی هم به این دروازه‌بان 
ملی‌پوش وارد می‌داند:» بیرانوند بی‌تجربگی کرد. متاسفانه 
بازیکنان ما در بالاترین ســطح وکیل و مشاور حرفه‌ای و 
کاربلد ندارند و از بزرگترهای‌شان هم مشورت نمی‌گیرند. 
در این جریان نمی‌توانیم یک نفــر را مقصر اعلام کنیم؛ 
هم باشگاه مقصر بوده و هم هواداران و شاید چیزهایی در 
میان باشــد که علیرضا پنهان کرده و نگفته است و شاید 
یک‌روزی آن‌ها را فاش کند. اینکه چه عاملی باعث شد از 
پرسپولیس برود. یادمان نرود که بیرانوند وقتی در تیم نفت 
تهران بود، به تیم ملی رفت و از ســال 95 توانست در این 
تیم بهترین آمار و ارقام را )با کمک همبازیان و کادر فنی و 
مدیریت و هواداران( به‌دست بیاورد.« درحالی‌که محسن 
سیدی معتقد است که فدراسیون فوتبال باید به این مسئله 

ورود می‌کرد اما واقعیت این است که شاید بخشی از این 
مشکل فدراســیون فوتبال و تصمیماتی باشد که از روی 
مصلحت‌اندیشی‌های غیر‌فوتبالی و شاید حتی غیرقانونی 
گرفته شده اســت. در حالی که پرسپولیس از این بازیکن 
شــکایت کرد ماه‌ها فدراســیون به بهانه ملی‌پوش بودن 
این دروازه‌بان اعلام آن را به تعویق انداخت و در نهایت با 
اعلام یک رای تعلیقی عجیب عملا نفت روی آتش سکوها 
ریخت. درواقع اگر فدراسیون فارغ از همه‌ چیز رای عادلانه 
و قانونی را این پرونده را در زمان درست و با قاطعیت اعلام 
می‌کرد بی‌تردید بخشی از مشــکلات سکوها تا الان حل 
شــده بود اما رفتار فدراســیون در این مورد خاص کاملا 

عکس عمل کرد.

  پایان یک داستان خشن
با تمام این اتفاقــات اما نمی‌تــوان ناهنجاری‌های روی 
سکوهای ورزشــگاه‌های ایران را نادیده گرفت. در بازی 
پرسپولیس و تراکتور در ورزشگاه آزادی‌ که اتفاقا توهین 
زیادی از روی سکوها به او شــد، شرایط سکوها به شکلی 
بود که فدراسیون فوتبال دو سال دو تیم را از بازی با حضور 
تماشاگران منع کرد. پرتاب سنگ، مجروح و مصدوم شدن 
هواداران، انواع اقسام ناسزاها و توهین‌ها نه در این بازی که 
در اغلب بازی‌های مهم و پرتماشاگر رخ می‌دهد و یادمان 
نرود که 24 ســال از آغاز لیگ حرفه‌ای‌ می‌گذرد، هرسال 
وعده فرهنگ‌سازی داده می‌شود، در و دیوارهای استادیوم 
پر از شعارهای اخلاقی هســتند ...اما نتیجه حکایت دارد 
که اخلاقیات و فرهنگ در فوتبال با سرعتی جالب سقوط 
کرده است. داســتان بیرو و هواداران پرسپولیس بالاخره 
روزی باید به پایان برســد و شــاید آن روز پایانی همین 
فصل باشــد. اما آنچه می‌توان از آن مطمئن بود این ‌است 
که رفتارهایی که تا امروز این دروازه‌بان، باشگاه تراکتور، 
باشگاه پرسپولیس و حتی فدراسیون انجام داده‌اند چیزی 
جز خراب کردن بیشتر فضا نداشته است. پس شاید برای 

حل آن باید دنبال راهکاری متفاوت بود.

حس دوگانه استقلالی‌ها در شب بازگشت پرسپولیس به کورس

مرد یک چشم؛ نقش اول دراماتیک‌ترین لحظه لیگ‌برتر 

افشین امیرشاهی  
           هفت صبح
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نبرد     ساختگی
 میان   دختران   و   پسران

  پژوهش‌های دانشگاه منچستر نشان می‌دهد که حتی عملکرد تحصیلی 
بهتر دختران، برای آنها فشار بیشتری به همراه داشته است

ملک میرمهدی   سلامت روان    داستان زمانه ما	�

حامد رمضانی     رویداد تاریخی�

مبادا عکسی از مذاکرات
 منتشر شود

عبدالجواد موسوی  
             شاعر و روزنامه‌نگار

مجری صدا و ســیما با چنان هیجانی می‌گوید که قرار 
نیســت از مذاکرات روز شــنبه ایران و آمریکا عکسی 
منتشر شود که گویی اگر عکســی از مذاکرات منتشر 
نشود مذاکره‌ای رخ نداده. مهمان و کارشناس شبکه افق 
می‌گوید سه نوع مذاکره غیرمستقیم داریم: مذاکره در 
دو هتل جداگانه، مذاکره در دو اتاق جداگانه و مذاکره در 
یک اتاق و ما امیدواریم مذاکره در یک اتاق اتفاق نیفتد. 
این میزان از ظاهربینی و سطحی‌نگری فقط به مذاکره 
ایران و آمریکا ختم نمی‌شود که اگر می‌شد غمی نبود. در 

آن صورت از زبان باباطاهر می‌گفتیم:
اگر دردم یکی بودی چه بودی
وگر غم اندکی بودی چه بودی

درد این‌جاســت که برخی از حضرات با چنین نگاهی 
می‌خواهند امور مملکتی را اداره کنند. در همین سازمان، 
ساز را نشان نمی‌دهند اما صدایی را که از ساز بلند می‌شود 
پخش می‌کنند. ترانه حسن شماعی‌زاده را تمام و کمال 
اجرا می‌کنند اما نامی از او نمی‌آورند. ساعت‌ها در تبلیغ 
زندگی زاهدانه و ساده‌زیســتی مردم و مسئولان حرف 
می‌زنند اما هنوز آب دهان واعظ خشک نشده تبلیغات 
آن‌چنانی پخش می‌کنند و مردم را به خرید قسطی و با 
جایزه و بی‌جایزه محصولات گران‌قیمت دعوت می‌کنند. 
خودش را بیار و اسمش را نیار اصل و اساس سیاست‌ورزی 
این جماعت و نوع حکمرانی آن‌هاســت. مذاکره انجام 
بشود اما عکسی از آن بیرون نیاید. خب که چه؟ یعنی با 
اصل مذاکره هیچ مشکلی نداریم و اصلا مهم نیست آن‌جا 
چه می‌دهیم و چه می‌گیریم، اما مبادا عکســی منتشر 
شــود و همه ارزش‌های ما بر باد رود! به همین سادگی 
و صراحت. به نظرم مشــکل آقای روحانی و دولتش هم 
همین بود که متوجه نبودند مخالفانشــان دقیقا از چه 
قماشی هستند. آنچه این جماعت را بر سر خشم آورد 
بیش از آن‌که نفس مذاکره باشد قدم زدن آقای ظریف 
با جان کری بــود. آن‌چه آن‌هــا را می‌رنجاند خندیدن 
آقای ظریف بود. معنی ندارد که یک مسئول توی روی 
وزیرخارجه آمریکا لبخند بزند. به همین دلیل اگر یادتان 
باشد وقتی شایع شــد که ظریف به سمت وزیرخارجه 
آمریکا خودکار پرتاب کرد چه‌قدر این حضرات خوشحال 

شدند.
 من اگر به جای ظریف بودم عــاوه بر خودکار قندان و 
بشقاب هم پرتاب می‌کردم و بعد مثل سید فیلم گوزن‌ها 
در گوش جان کری می‌گفتم: نصف حقوق این ماهم مال 
تو، ولی جون مادرت بذار این خبر رسانه‌ای بشه! بعد هم 
توافقم را می‌کردم و در بازگشت، همین جماعتِ مخالفِ 
مذاکرات از من مثل یک ابر قهرمان تجلیل می‌کردند. 
والله قصد مزاح ندارم. ما حقیقتا بــا چنین پدیده‌های 
ظاهربینی مواجهیم. پدیده‌هایی که نکو گرفتن صورت 

برایشان از هر چیزی واجب‌تر است.  

   یادداشت

رکورد‌شکنی دوباره دریک
دریــک، دوبــاره در یــک 
شاهکار افســانه‌ای دیگر از 
بیتلز پیشی گرفت و جایگاه 
این خواننده رپ کانادایی را 
در دنیای موســیقی تثبیت 
کرد. دریک که به هنرمندی 
با بیشــترین تعداد هفته در 
بیلبورد 200 تبدیل شــد، اکنون بیش از 3346 هفته 
را در مجموع در جدول ســپری کرده اســت. دریک 
با ثبت یک رکــورد جدید برای موفقیــت در چارت، 
از گروه نمادین بریتانیایی پیشــی گرفــت. در میان 
بزرگ‌ترین پیروزی‌های او، آلبــوم »مراقبت« او ۵۷۸ 
هفته در فهرست ماند. »هیچ چیز همانطور نماند«  با 
505 در رتبه دوم قرار گرفت و »نماها« با 411 هفته، 
»زندگی بیشــتر« با 350 هفته و »عقــرب« با 300 
هفته در رتبه‌‌های بعدی قــرار گرفتند.  فراتر از جدول 
آلبوم‌هایش، دریــک چندین رکورد نیــز دارد که به 

رکوردهای بیلبورد هات 100  راه پیدا می‌‌کند. 

شکایت تیلور سوئیفت از کانیه وست
تیلور ســوئیفت علیه کانیه 
وســت بــه دلیل تعــدادی 
پیام‌هــای جنســی بی‌‌پرده 
که دربــاره او و دو ســتاره 
مشهور موســیقی در شبکه 
مجازی‌‌اش ارسال کرده بود، 

اقدام قانونی کرد.
کانیه وست خواننده رپ ادعا کرد که با جاستین بیبر و 
هری استایلز رابطه داشــته و توصیفات زشتی به تیلور 
سوئیفت نسبت داده است. بنا به گزارش‌ها، سوئیفت از 
این اتهام »ناراحت و پریشان« شده و »نامه توقف و منع«  
ارائه کرده ‌ که هشداری است که قبل از اقدام قانونی به فرد 
خاطی داده می‌‌شود.  وست بعد از دریافت این هشدار، از 
ادعاهای وحشتناکش علیه سوئیفت دست کشیده است.

به گفتــه یکی از نزدیکان ســوئیفت که بــا دیلی میل 
صحبت کرده، »این خواننده هیــچ گزینه دیگری« به 
جز اقدام قانونی علیه خواننده رپ نداشــته است. این 
منبع ‌ همچنین گفته است: »این بار او خیلی پایش را از 
گلیمش درازتر کرده است. ادعاهایی که نه فقط دروغ، 
بلکه افترا است. این فقط شایعه‌‌سازی وست نیست. این 
آزار جنسی یک زن، بدنام کردن او و قصد آسیب رساندن 

به او و حرفه‌‌اش است.«

   نسل زد

گفته می‌‌شود کرم نصیب مرغی می‌‌شود که 
سحرخیز اســت؛ احتمالا به این دلیل است 
که شــب‌‌بیدارها برای انجام این کار خیلی 
افسرده‌‌اند.  شاید شب بیدارها تیزهوش‌‌تر از 
سحرخیزها باشــند اما تحقیقات نشان داده 
که آن‌‌ها ممکن است به دیابت مبتلا شوند و با 

اضطراب و افسردگی دست‌‌وپنجه نرم ‌‌کنند. 
اما این که چرا شب‌‌ بیدارها )آن‌‌هایی که دیر به 
رختخواب می‌‌روند و دیر بیدار می‌‌شوند( بیشتر 
از سحرخیزها )کسانی که ترجیح می‌‌دهند زود 
بخوابند و زود بیدار شوند( از نظر ذهنی چالش 

دارند همچنان بی‌‌پاسخ مانده است. 
حالا تحقیقات دانشگاه سوری انگلستان ممکن 
است ما را به جواب این سوال برساند. یکی از 
موضوعات مطرح شــده درباره تقسیم‌بندی 
الگوی زمانی این است که مجبور کردن خود 
به برنامه‌ای که با ســاعت درونی‌‌ همخوانی 
ندارد، مقصر افزایش خطر افسردگی در شب‌‌ 
بیدارهاســت - پدیده‌ای که به عنوان »جت 
لگ اجتماعی« یا همان پرواززدگی شناخته 
می‌شود که به خاطر تغییرات ریتم شبانه‌‌روزی 
بدن اتفاق می‌‌افتد.  اگرچه ســحرخیزها با 
هنجارهای اجتماعی مانند مشاغل سنتی از 
ساعت 9 تا 5 بعدازظهر، از نظر سلامتی، بهتر 
عمل می‌کنند، اما هــر دو می‌توانند به همان 
اندازه سالم باشند تا زمانی که به اندازه کافی 
بخوابند و به یک برنامه ثابت پایبند باشــند. 
مسئله واقعی زمانی به وجود می‌‌آید که شب 
بیدارها مجبور به برنامه‌ریزی برای صبح زود 
می‌‌شوند که این موضوع منجر به محرومیت از 
خواب و متعاقب آن مشکلات سلامتی می‌‌شود.
نظریه دیگر، فرضیه »ذهن بعد از نیمه شب« 
اســت که بیان می‌‌کند بیدار بــودن بعد از 
نیمه‌‌شب منجر به تصمیمات بد و رفتارهای 
تکانشــی می‌‌شــود - که این موضوع کاملا 
منطقی اســت، زیرا تحقیقات نشان می‌‌دهد 
شــب بیدارها تمایل به کشــیدن سیگار و 

نوشیدن مشروبات الکلی بیشتری دارند.
در این مطالعه جدید که در ژورنال »پلوس وان« 
منتشر شده است، محققان از 564 دانشجوی 

دانشگاه خواستند تا پرسشنامه‌‌ای را در مورد 
الگوهای خواب، میزان تمرکز و نشخوار فکری، 
مصرف الکل و ســطح اضطراب و افسردگی 
تکمیل کنند. تنها 38 نفر از دانشــجویان 
به‌‌عنوان سحرخیزها شناسایی شدند، در حالی 

که 252 نفر شب‌‌بیدار بودند.
به گفته دکتر سیمون ایوانز، مدرس ارشد علوم 
اعصاب شــناختی در دانشکده روانشناسی 
دانشگاه ساری، این موضوع آنقدرها هم که به 
نظر می‌‌رسد تعجب‌‌آور نیست. مطابق یافته‌ها، 
این تحقیق نشان داد شب بیدارها در معرض 
خطر بیشــتری برای ابتلا به افسردگی قرار 
دارند - تا حدی به دلیل استرس اجتماعی و 
در نتیجه کیفیت خواب ضعیف‌تر است. مطالعه 
از دانشــجویانی که پیش‌‌تر از آن‌‌ها یاد شد، 
همچنین نشان داد که شــب‌‌ بیدارها بیشتر 
مشروب می‌نوشیدند - اگرچه بسیار جالب 
است که بدانیم شب بیدارها که الکل مصرف 
می‌کردند علائم افسردگی کمتری نسبت به 

کسانی داشتند که مصرف نمی‌کردند.
محققان بر این باورند که این ممکن است به 
این دلیل باشد که کسانی که نوشیدنی را در 
حد اعتدال مصــرف می‌کنند در محیط‌های 
اجتماعی جذب می‌شوند، که هر دو می‌توانند 

با اثرات افسردگی الکل مقابله کنند.
یک توضیح احتمالی تمایل به نشخوار فکری 
در پایان روز به جای صبح اســت. شب‌بیدارها 
زمان بیشتری برای نشــخوار فکری دارند که 
این موضوع به طور بالقــوه خطر ابتلا به علائم 
افســردگی را افزایش می‌دهد. به این ترتیب، 
محققان بر این باورند که مدیتیشــن و سایر 
تکنیک‌های طراحی شــده برای آرام کردن 
ذهن و ایجاد احســاس حضور بیشتر در جمع 
می‌تواند به عنوان راه‌های موفقی برای کاهش 
خطر افسردگی در شب‌‌ بیدارها باشد. جالب‌تر 
این است که نشخوار فکری و ذهن‌آگاهی عوامل 
مهمی هستند – شب‌‌ بیدارها بیشتر احتمال دارد 
که شب‌های خود را با نگرانی و درگیر شدن در 
افکار منفی سپری کنند، در حالی که سحرخیزها 

در »عمل‌کردن با آگاهی« بهتر هستند.

یک شب، دختری روی لبه تختش 
نشسته بود، گوشی در دست، نور آبی 
صفحه، صورتش را روشن می‌کرد. 
ویدئویــی بی‌اهمیت امــا بامزه از 
گربه‌اش منتشر کرد، با کپشنی که 
بی‌اختیار خنداند. صبــح که بیدار 
شــد، او دیگر آن دختر ساده محله 
نبود. میلیون‌ها بار دیده شــده بود، 
هزاران فالوئر آمده بودند، برندها پیام 
داده بودند، در خانــه بوی تازه‌ای از 
شهرت پیچیده بود. اما همین دختر، 
چند ماه بعد، میــان آگهی‌هایی که 
دیده نمی‌شد و پست‌هایی که دیگر 
لایــک نمی‌گرفت، دوبــاره همان 
آدمی بود که شــب‌ها گوشه تخت 
می‌نشست. فقط این بار، گوشی‌اش 
از قبل ســنگین‌تر بود. انگار خاطره 

یک شــهرت کوتاه، وزنی داشت که 
می‌افتاد روی شانه‌ها.

ما در دورانی زندگــی می‌کنیم که 
آدم‌هــا مثل دانه‌هــای قاصدک، با 
یک وزش بادِ ویروسی‌شــدن، بالا 
می‌روند، می‌رقصند، برق می‌زنند و 
همان‌طور که ناگهان بالا رفتند، در 
یک ســکوت تلخ، ناپدید می‌شوند. 
آنها »اینفلوئنســرهای ناتمام«‌اند. 
نسل تازه‌ای از آدم‌ها که قبل از آنکه 
حتی بدانند چه شده، تبدیل به برند، 
محتوا، سوژه یا تیتر می‌شوند. بی‌آنکه 
فرصت کنند بفهمند کی هســتند، 
دیگران برای‌شان تصمیم می‌گیرند: 
»تو باید فلان‌طور باشی تا بمانی.« 
آنها آمدند، دیدند، دیده شــدند‌ اما 
نماندند. چرا؟ چون این بازی، قانون 

نانوشته‌ای دارد: ماندگاری، فقط از 
آنِ کسانی‌ســت که یا خیلی بلدند 
دیده شــوند، یا خیلی خوب بلدند 
وانمود کنند که بلدند. باقی، در برزخ 
محتواهای قدیمی و الگوریتم‌های 
بی‌رحــم، بــه خاطــره‌ای تبدیل 
می‌شوند که حتی حافظه اینستاگرام 

هم آن را فراموش می‌کند.
کاش این فقط یک بــازی مجازی 
بود. اما نه. ایــن آدم‌ها واقعاً زنده‌اند. 
دل‌شکسته‌اند، دچار افسردگی‌اند، 
هنــوز نوتیفیکیشــن‌ها را چــک 
می‌کنند، هنــوز به عــدد فالوئرها 
خیره می‌مانند، هنوز در دل شــب، 
از خودشان می‌پرسند: »چی شد؟ 
چرا دیگه کســی نمی‌بینه‌م؟« و ما، 
تماشاگرانی هستیم با انگشت‌هایی 

که بی‌وقفه بالا و پایین می‌کشــند. 
گاهی می‌خندیم، گاهی تحســین 
می‌کنیم و گاهی فقط رد می‌شویم. 
از آدم‌هایــی کــه زندگی‌شــان را 
گذاشتند کف دست ما، به امید دیده 
‌شدن. ما اما فقط تماشــا کردیم و 
رفتیم. شاید اینفلوئنسرهای ناتمام، 
تراژدی قرن ما باشند. آدم‌هایی که 
در صحنه‌‌ نمایش بی‌پایانِ شبکه‌های 
اجتماعی، تنها یــک جمله گفتند، 
یک نقش بازی کردند‌ اما هیچ‌کس 
منتظر نمانــد ببیند پــرده بعدی 
چیست. فقط نور قطع شــد و آنها 

ماندند، در تاریکی.
و ما؟ ما هنوز داریم بالا می‌کشــیم، 
اسکرول می‌کنیم، دنبال نفر بعدی 

می‌گردیم.

در چنین روزی، درست در ۲۴ فروردین ۱۲۶۸ شمسی، سومین و آخرین سفر 
فرنگ ناصرالدین‌شاه کلید خورد؛ سفری شش‌ماهه که به‌جای سود، بیشتر دود 

بر سر ملت نشاند!
شاه قاجار با هیأتی مفصل و قلیان‌ به‌دســت، از ایروان و تفلیس تا پاریس و لندن 
را درنوردید. در پاریس با لویی پاستور دانشــمند بزرگ دیدار کرد، اما در لندن 
چیز دیگری پاستوریزه شــد: امتیاز توتون و تنباکو! آن هم در ضیافت شامی که 
جرالد تالبوت، از دوستان لرد سالیسبوری، تدارک دیده بود و امین‌السلطان هم 
چاشنی‌اش شــد! حاصلش امتیازی بود که به مذاق ملت خوش نیامد و ماجرا به 

فتوای معروف »حرام است« کشید.
ناصرالدین‌شاه البته فقط اهل خوشگذرانی نبود، بازدیدهای صنعتی هم داشت. 
در هلند از کارخانجات توپسازی بازدید کرد )البته توپ‌ها برای دفاع از وطن نبود، 
بلکه برای هیجان سلطنت بود!( و شبی هم در آمســتردام به اپرا رفت. آن‌جا در 

خاطراتش نوشت:
»خانم آوازه‌خوان خوش‌لباس بود، چندان بدگل نبود، اما آوازش مثل زوزه سگ به 
گوش ما می‌رسید!« گرچه سفرهایش پرخرج و گاهی پرحاشیه بود، اما انصافا در 
دنیای قاجاری که پادشاهی مثل حکمرانی در اندرونی بود، سفرهای خارجی شاه 
قاجار پنجره‌ای هرچند باریک رو به دنیای مدرن گشود. از آن سفر پرهیاهو حالا 
بیش از یک قرن گذشته، اما خاطره آن قلیان‌های سلطنتی، امتیازهای جنجالی و 

وصف زوزه‌های اپرایی هنوز در تاریخ ما زنده است؛ ترکیبی از نمایش و دیپلماسی، 
از سفر و صفا، از شاه و شوخی!

در روزهایی کــه بحران مردان و پســران نوجوان 
تیتر یک رســانه‌های انگلستان اســت، آمارها اما 
تصویر دیگری را هم نشــان می‌دهند. دختران نیز 
در برابر فشارهای تحصیلی، هنجارهای جنسیتی، 
رسانه‌های اجتماعی و اختلالات روانی ایستاده‌اند، 

بی‌آنکه روایت آنها چندان شنیده شود.
طی هفته‌های اخیــر، موجــی از تحلیل‌ها، 
ســرفصل‌ها و بحث‌های عمومی حول محور 
»بحران پسران« در انگلســتان شکل گرفته 
اســت؛ بحران مردانگی، انزوای پسران و افت 
عملکرد تحصیلی.  سریال پرمخاطب نوجوانی 
از نتفلیکس جرقه این گفت‌وگو را زد و بحث‌ها 
را از حیاط مدرســه تا صحن پارلمان کشاند‌ 
اما در میــان این غوغــا، واقعیت‌هایی درباره 
دختــران نادیده مانده‌انــد؛ واقعیت‌هایی که 
نشــان می‌دهند نباید این مسئله را به رقابتی 
صفر-جمــع تبدیل کرد. راشــل دو ســوزا، 
کمیسر کودکان انگلســتان، هشدار می‌دهد 
که دو قطبی‌ســازی بحران ‌ دختران نوجوان 
در مقابل پسران نوجوان به زیان هر دو جنس 
خواهد بود:»این نسل، نسلی امیدوار و مشتاق 
تغییر است؛ اما تحت فشارهایی قرار دارد که 

هیچ‌یک از نسل‌های قبل تجربه‌اش نکرده‌اند. 
ما نمی‌توانیم پســران را علیــه دختران قرار 
دهیم. این بحران، در واقع یک بحران انسانی 

است، نه جنسیتی«.

 دخترانی که بهترند ‌اما تنها‌ترند
گــزارش مرکز عدالــت اجتماعی انگلســتان 
می‌گوید در قرن گذشــته، زنان پیشرفت‌های 
زیادی در حوزه آموزش و حقوق فردی داشته‌اند‌ 
اما امروز این پسران هســتند که در حال عقب 
‌ماندن هستند. در این گزارش، دختران در تمام 
سطوح آموزشی از پسران پیشی گرفته‌اند؛ مردان 
جوان بیشــتر بیکارند و حتی اگر شاغل باشند، 

حقوق‌شان کمتر است.
اما گزارش‌های دیگر نشان می‌دهند که تصویر، 
بسیار پیچیده‌تر اســت. طبق تحلیل مؤسسه 
مطالعات مالی، مردان همچنــان در طول عمر 
کاری خود درآمد بیشتری دارند، چراکه مسیر 
درآمد زنان پس از مادر شــدن دچار افت شدید 

می‌شود و به ندرت به‌سطح قبلی بازمی‌گردد.
بر‌خلاف تصور رایج، دختــران نوجوان باوجود 
موفقیت‌های تحصیلی، خود را در مدارس کمتر 
ایمن و بیشتر تحت فشار می‌بینند. مطالعه‌ای از 
دانشگاه منچستر نشان داد که این موفقیت‌ها، 

باری عاطفی بر دوش دختران است.

دکتر اولا دمکوویچ، نویسنده این تحقیق توضیح 
می‌دهد: »دختران می‌گویند از ما انتظار موفقیت 
می‌رود‌ اما کسی نمی‌پرســد بهای آن چیست. 
اینطور فرض شــده که ما خوب عمل می‌کنیم، 

پس نیازی به حمایت نداریم.«

 سلامت روان، نوک کوه یخ
مطالعه‌ای در نشریه لنست نشان می‌دهد که در 
دهه گذشته، بستری شدن کودکان با مشکلات 
شدید روانی در بیمارســتان‌های انگلستان، ۶۵ 
درصد افزایش داشــته ‌ اما دختران بیش از همه 

آسیب دیده‌اند.
طبق داده‌های OECD، دختران 11 ساله در 
انگلستان بیش از هر کشــور اروپایی دیگری، 
گزارش کرده‌اند که در هفته دو بار یا بیشــتر 
دچار مشــکلات جســمی و روانی می‌شوند. 
این در حالی اســت که رضایــت از زندگی در 
میان دختران 15 ساله نیز کاهش چشمگیری 

داشته، در حالی که وضعیت پسران تقریباً ثابت 
مانده اســت. دکتر الین لاکهارت، رئیس کالج 
سلطنتی روان‌پزشکی کودک و نوجوان اظهار 
کرد‌: »دخترانی که در سیستم درمانی می‌بینیم 
فقط نوک کوه یخ‌اند؛ پشــت آن‌ها، موجی از 
نوجوانان مضطرب و غمگیــن وجود دارد که 
دیده نمی‌شوند.« آمارهای اناچ‌اس نیز حاکی 
از افزایش شــدید خودآزاری در میان دختران 
و چند برابر بودن شــیوع اختــالات خوردن 
در آن‌ها نسبت به پســران است. پذیرش‌های 
بیمارســتانی برای این اختلالات، در یک دهه 
گذشته، از ۴۷۸ مورد به ۲۹۳۸ رسیده است. 
لاکهارت تأکید می‌کند کــه نباید تصور کنیم 
پسران در وضعیت خوبی هستند: »ممکن است 
دختران بیشتر دچار اختلالات عاطفی شوند و 
پسران بیشتر رفتارهای پرخطر یا خشونت‌آمیز 
از خود بروز دهند. اما در اصــل، هر دو جنس 

دارند از یک سیستم ناسالم رنج می‌برند.«

 چالش‌های ناپیدای شبکه‌های اجتماعی
به گفته دو سوزا، فشار مداوم شبکه‌های اجتماعی، 
حضور مداوم افراد تأثیرگذار و ارتباط بی‌وقفه باعث 
شده که نوجوانان، دوران بلوغ را در شرایطی »کاملًا 
تحریف‌شده« تجربه کنند. »در بسیاری از جهات، 
به نظر می‌رســد جامعه ما به جای پیشــرفت، به 
عقب برگشته است.«جولی برلی، فعال اجتماعی 
و مجری پادکســت To Be A Boy نیز می‌گوید: 
»سیســتم‌های قدیمی دیگر جــواب نمی‌دهند. 
ســاختارهای حقوق والدین، آمــوزش و حمایت 
اجتماعی فرسوده شده‌اند. هم دختران و هم پسران، 

دارند فریاد می‌زنند که چیزی باید تغییر کند.«
روایت بحران روانی نوجوانان اگر نیمی از واقعیت 
را نادیده بگیرد، نمی‌تواند راه‌حلی جامع ارائه دهد. 
پســران در بحران‌اند‌ اما دختران نیــز در معرض 
فشــارهایی‌اند که آرام و بی‌صدا آن‌هــا را به مرز 
فروپاشی می‌برد. روایت باید کامل‌تر شود؛ آینده، به 

نسل امروز گره خورده است.

سحرخیز باش تا کامروا باشی
تحقیقات نشان می‌‌دهد شب‌‌ بیدارها احتمال افسردگی بیشتری دارند 

اینفلوئنسرهای ناتمام: یک‌شبه به آسمان، یک‌شبه به فراموشی

شاهی در اروپا؛ با قطار، با قلیان!

   عکس نوشت

روزی روزگاری 
زاینده‌رود
زاینده‌رود نبض جریان 
اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی اصفهان است. 
رودخانه‌ای که در مسیر 
خود زیبایی می‌آفریند و 
روحیه می‌بخشد تا به مقصد 
خویش برسد. بی شک یکی 
از مهم‌ترین عوامل جذب 
گردشگر اصفهان، زاینده‌رود 
و پل‌های تاریخی آن است. 
 جلوه این زیبایی‌ها 
در شب دو چندان است. 

شادی قنبری  
           الکساندرا تاپینگ‌
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